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یادداشت مرکز تدوین

به‌نــام خــدای عالــم و حاکــم و درود بــر محمّــد پیامبــر و 
ــد: ــر! و بع رهب

ــی  ــچ بخش ــر، هی ــرای بش ــدا ب ــۀ خ ــوان برنام ــام به‌عن اس
از حیــات آدمــی را بی‌هدایــت فرونگذاشــته؛ تــا فرزنــد آدم بــه 

چــاه ضلالــت و حیــرت نیفتــد.
ــخت  ــه س ــانیِ ک ــات انس ــای حی ــی از پهلوه ــان یک بی‌گم
ــی  ــات سیاس ــت، حی ــای آسمانی‌اس ــت آموزه‌ه ــد هدای نیازمن
اوســت. همیــن اســت کــه دســت تعالیــم آســمانی هــم انســان 
را بــه حــال خــود وانمی‌گــذارد؛ بلکــه معالــم و پایه‌هایــی 
را جهــت راهنمایــی او نهاده‌اســت کــه اگــر بــه آن معالــم 
چشــم دوختــه شــود و بــر آن پایه‌هــا بنــای کاخ نظــام سیاســی 
 کــه کاخ سیاســت از گزنــد بــاد و بــاران 

ً
پی‌افکنــده شــود، قطعــا
در امــان خواهــد بــود.

نوشــتۀ حاضــر – کــه در اصــل مجموعــه از یادداشــت‌های 
درســیِ اســتاد شــهید اســت کــه آن را بــه دانشــجویان دانشــکدۀ 
ــه‌هایی  ــه گوش ــرد - ب ــس می‌ک ــل تدری ــگاه کاب ــرعیات دانش ش

ــردازد. ــا می‌پ ــماری از آن پایه‌ه ــم و ش ــن معال از همی
امتیــاز ایــن نوشــته، در کنــار سلاســت متــن و بَــروز بــودن 
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محتــوی، یکــی ایــن اســت کــه گردآورنــده و نویســندۀ آن، در 
پهلــوی اینکــه از دانــش دینــی و سیاســیِ متینــی برخــوردار بود، 
ــا پلــۀ ریاســت  ــود و ت  هفــت شــهر سیاســت را گشــته ب

ً
عمــا

جمهــوری ایــن کشــور قــدم نهــاده بــود. همچنــان کــه اعتــدال 
ــف اســت.

َّ
ــن مؤل ــه‌روی از برازندگی‌هــای دیگــر ای و میان

این اثر و کار ما:
اصــل  در  اثــر  ایــن  گفتیــم،  ایــن  از  پیــش  چنان‌کــه 
منابــع  از  را  آن  شــهید  اســتاد  کــه  یادداشت‌هایی‌اســت 
ــت و  ــم چیده‌اس ــار ه ــده و کن ــی گزی ــی و فارس ــف عرب مختل
ــف بــه ایــن زیبایــی و رســایی را در بــاب »نظــام 

َّ
در نتیجــه مؤل

سیاســی اســام« تألیــف کردنــد کــه خوانــدن آن نه‌تنهــا بــرای 
ــت  ــع اس ــد و ممت ــام« مفی ــی اس ــام سیاس ــجویان »نظ دانش
ــد  ــزی بخوان ــاب چی ــن ب ــد در ای ــه می‌خواه ــر ک ــرای ه ــه ب ک

ســخت ســودمند می‌افتــد.
نســخه‌ای کــه مــا ایــن اثــر را بــر آن بنــا نهادیــم، بــه دلیــل 
اینکــه نســخۀ قلمــی حضرت اســتاد شــهید، نبــود؛ بلکه نســخۀ 
ــود، مشــکلات و دشــواری‌هایی را داشــت کــه  تایپ‌شــدۀ آن ب
ــود؛  ــت‌ها ب ــن یادداش ــع ای ــر مناب ــدم ذک ــی ع ــان یک از آن می
ــی  ــت باری‌تعال ــل و من ــه فض ــا ب ــوارد؛ امّ ــماری از م الا در ش
و در نتیجــۀ سخت‌کوشــی‌های طاقت‌فرســا توانســتیم، بــه 
ــع آن را  ــم و مناب ــت‌ یابی ــت‌ها دس ــن یادداش ــع ای ــت مناب اکثری
در پــای صفحــات ایــن کتــاب ردیــف کنیــم؛ و بــرای رعایــت 
ــا  ــه م ــی‌ای را ک ــی« منابع ــت علم ــک »امان ــت از ی و حفاظ
افزودیــم، پیــش روی آن گذاشــتیم: »مرکــز تدویــن« تــا کار مــا 
از کار مؤلــف تمییــز شــود، همچنــان کــه بــر تمامی حواشــی‌ای 

ــم. ــن کردی ــود، چنی ــا ب ــه از افزوده‌هــای م ک
ــی از آن  ــه بخش‌های ــود ک ــن ب ــر ای ــن اث ــر ای ــکل دیگ مش
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ــتیم  ــی نتوانس ــا و تلاش‌های ــود وعده‌ه ــا وج ــود و ب ــود ب مفق
ــان  ــر هم ــت ناگزی ــم و در نهای ــت یابی ــه‌ا دس ــه آن بخش ــه ب ک
بخش‌هــا را از همــان، منابعــی کــه حضــرت اســتاد ایــن نوشــته 
را تــدارک دیــده بــود، گرفتــم و تــاش کــردم بــا همــان ســبک 
ــرای رعایــت امانــت،  ــم و ب ــن را ترجمــه کن و روش اســتاد، مت
افزوده‌هــا را در میــان دو قــاب ][ گذاشــتم؛ تــا کار مــا بــا کار 
اســتاد، نیامیــزد. بــه امیــد روزی کــه بتوانیــم بــه آن بخش‌هــای 

مفقودشــده نیــز دســت یابیــم.
 ترتیــب تبویــب، ارجــاع آیــات 

ً
ویرایــش، تصحیــح، بعضــا

 حاشــیه‌نگاریِ، از کارهــای ماســت.
ً
و اســناد احادیــث و غالبــا

بــه همــه حــال، پیــش از بســتن ایــن یادداشــت، از بــاب ﴿
مــن لــم یشــکر النــاس لــم یشــکر الله﴾بــر خــود لازم می‌بینــم 
کــه از همکارانــم در »مرکــز تدویــن« خیراللــه خیرخــواه، دلاور 
نســیمی، رحیــم اللــه حقجــو و محمّــد کامــل عمــران، بابــت 
ــی  ــهید، قدردان ــتاد ش ــار اس ــن آث ــان، در کار تدوی زحمات‌ش

طاهــم.
ُ

کنــم. أجرهــم علــی اللــه وســدد خ

فضلی آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید





مۀ مؤلف
ّ

مقد
]پیشینۀ موضوع[

حِيم1ِ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بِسْمِ الل

ر مغرب‌زمین، 
ّ
ن اســامیِ، برخلاف عقیده و تفک

ّ
در دین و تمد

سیاســت از جایگاه و اهمیّتِ خاصّی برخوردار اســت. در همۀ 
ن اسلامیِ، بحث و مروری بر 

ّ
ابعاد و زوایای فکر و فرهنگ و تمد

سیاست صورت گرفته‌است.
خ و جهانگرد، دبیر  م، مــؤرِّ

ّ
فقیه و فیلســوف، صوفیِ و متکل

و دعوتگر، ادیب و روشــنفکر، هریک به ســهم خود به قضایای 
سیاسیِ تماس و نظری داشته‌اند.

اندیشــمندان مســلمانی که در تجدید و بازســازیِ فلسفۀ 
یونان‌باســتان و انتقال آن به جهان اســام نقش بسزایی داشتند 
ایی و اشراقیِ-در باب سیاست، 

ّ
-اعم از پیروان هر دو مکتبِ مَش

م دوّم بعد 
ّ
نظریات و ابتکاراتی داشــته‌اند. فارابی - که به‌نام معل

1. به‌نام خداوند فراخ‌بخشایشِ مهربان. »مرکز تدوین«
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از ارسطو1 شــهرت دارد - بحث‌های دلچسپِ او تحت عناوین 
اخلاق، تدبیرالمنزل و سیاســت‌المُدن دارد و طرح مدینۀ فاضلۀ 
او، بعــد از افلاطــون - که با نظریات جدیــد برگرفته از معارف 
اسلامیِ نوشــته‌ شده است - از مســایل مهم فلسفۀ سیاسی در 

ر مسلمان را تشکیل می‌دهد.
ّ
اندیشۀ این متفک

ران اشراقی معتقد است: 
ّ
شیخ‌الإشراق سَــهروردیِ از متفک

حاکم و زمامدار باید حکیم و اندیشــمند، متأله و مؤمن باشد و 
حکمت و دانش اســت که یگانه وسیلۀ عدالت زمامدار است و 
ه( 

ّ
چون حکومت به دست این گروه باشد، احکام اسلامی )امرالل

در مدینۀ فاضله اجرا شده و عصر زمامداریِ و حکومت آنان دورۀ 
مشعشع و نورانیِ و سراپا خیروبرکت می‌باشد.

مَبدأ 
ّ
مِنَ‌ال مِرصَادالعِبــاد  ســهروردی در کتاب‌هایی چون: 

إلی‌المَعاد، الواح عمادی و پرتونامه، در موضوع سیاست مطالب 
قابل توجّهی را درج کرده‌است.

در اینجا با نقــل چند جمله از کتاب پرتونامه -که با ادبیات 
خاص و تعبیرات اشراقیِ و صوفیانه نوشته‌است - اکتفا می‌کنم:

»هر که حکمت داند و بر سپاس نورالأنوار مداومت نماید، 
رّۀ نورانیِ ببخشــند و 

َ
چنان‌کــه گفتیم، او را خرۀ کیانیِ بدهند و ف

بارق الهی، او را کسوتِ هیبت و بها بپوشاند و رئیس طبیعیِ شود 

ستاگیرا از شــهرهای مقدونیه به دنیا آمد. در هفده‌سالگی به آتن رفت و 
ُ
1. ارسطو؛ در ا

در اکادمی افلاتون به شــاگردی پذیرفته شد و بیست سال تمام؛ یعنی تا زمان درگذشتِ 
م 

ّ
افلاتون در اکادمی ماند. پس از مرگ افلاتون، مدتی به ســفر رفت و چند ســالی معل

م اوّل« لقب داده‌اند. او در سال 
ّ
»اسکندر مقدونی« شد و از همین روست که به او »معل

335 به آتن بازگشــت و آموزشگاه دایر کرد. پس‌ازآنکه آتنی‌ها برضد بیگانگان شورش 
کردند. ارســطو به شــهر کالکیس گریخت و در آنجا در 62 ســالگی درگذشت. او در 
شکل‌گیری دانش بشری، ســهم عمده‌ای داشت و در طبقه‌بندی دانش‌های زمان خود؛ 
حتّی بر اســتاد خود افلاتون پیشــی گرفت؛ تا آنجا که قرن‌هــای متمادی مرحلۀ نهایی 
اء« معروف 

ّ
مسایل علمیِ و فکریِ محسوب می‌شد. روش فلسفی ارسطو به روش »مَش

اســت؛ زیرا شاگردان او به هنگام درس‌خواندن قدم می‌زدند و راه می‌رفتند. نگاه: تاریخ 
اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم، ص: 60. »مرکز تدوین«
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علی نصرت رســد و ســخن او در عالم 
َ
م را و او را، از عالم ا

َ
عَال

علوی مسموع باشد و خواب و الهام او به کمال رسد.«1
در آثار و عملکــرد عرفا و متصوّفین نیز توجّــه و اهتمام به 
قضایا و مســایل سیاســی فراوان به نظر می‌رســد و حتّی برخی 
ف، حکومت‌هایی را نیز تشــکیل داده‌اند.  از سلســله‌داران تصَوُّ
چنان‌که حرکت سیاســی صفویــان2 در ایران، از خانقاه شــیخ 
صفی‌الدین اردبیلی، آغاز شد، در سودان مهدی3 و پیروانش، در 
شمال افریقا و در لیبیا، سنوسی‌ها، رهبران و گروه‌های صوفی‌ای 
بودند که بعــد از مُبارَزه علیه اســتعمار4ِ انگلیــس و ایتالوی‌ها 

1. سهروردی، پرتونامه، صـ:81. »مرکز تدوین«
2. صفویه یا صفویان؛ سلســله‌ای از پادشــاهان ایران اســت که از 907 تا 1135 ق، 
در ایران ســلطنت داشــتند و در این تاریخ از افغانیان شکست خوردند و پادشاهی آنان 
 
ً
منقرض شد. بازماندگان این خاندان چند سال دیگر هم در بعضی ولایات، مخصوصا

مازندران مختصر قدرتی داشــتند؛ ولی از ســال 1148 ق؛ یعنی سال جلوس نادرشاه، 
ی از کار حکمرانی کوتاه گردید.. نگاه: تاریخ طبقات سلاطین 

ّ
دســت این خاندان به کل

اسلام، ص: 228 - 230. »مرکز تدوین«
3. محمدالمهدی بن عبدالله بن فحل، زعیم و شخصیت سودانی‌است که در 1843م، 
در دهکــدۀ لبب شــهر دنقلا به دنیا آمــد و در ۲۲ جــون ۱۸۸۵م، در پی یک بیماری 
ناگهانی درگذشــت. جنبش و دعوت او به عبدالله تعایشــی واگذار شــد. او خویش را 
مهدی می‌خواند و می‌گفت: من از جانب خدا مکلف به‌عدالت‌گستری و ستم‌ستیزی‌‌ام 
و با این باور با انگلیس رزمید؛ تا اینکه در ســال ۱۸۸۵م، توانست خرطوم را به‌تصرف 
خویــش درآورد. نگاه: المهدية تاريخ الســودان الإنجليــزي المصري 1899-1881 
تأليف أ ب ثيوبولد، ترجمة محمد المصطفى حســن عبد الكريــم، مركز عبد الكريم 
مرغني الثقافي والأصول الفكرية لحركة المهدي الســوداني ودعوته، الدكتور عبدالودود 

شلبي، دارالمعارف، القاهرة 1979 هـ ش. »مرکز تدوین«
4. استعمار یا استعمارگری؛ در لغت به‌معنای آبادانی‌خواستن است؛ امّا معنای دیگرش 
تِ قدرتمند 

ّ
ط سیاسیِ، نظامیِ، اقتصادیِ و یا فرهنگیِ مل

ّ
که امروزه به‌کار می‌رود، تســل

ت ضعیف است. مفهوم اســتعمار امروز با مفهوم امپریالیزم پیوستگی 
ّ
بر یک قوم یا مل

 عمل قدرت امپریالیستی شناخته می‌شود و ناگفته نماند که 
ً
کامل یافته و استعمار اساسا

وهَا﴾)هنگامی‌که 
ُ

سَد
ْ
ف
َ
 أ

ً
ريَة

َ
وا ق

ُ
ل

َ
ا دَخ

َ
قرآن‌کریم دو خاصیت را برای آن برمی‌شمارد: 1- ﴿إِذ

ةَ  عِزَّ
َ
وا أ

ُ
وارد منطقۀ آبادی می‌شــوند، آن را به تباهی و ویرانی می‌کشــانند.( 2- ﴿وَجَعَل

﴾)و عزیزان اهل آن‌جا را خوار و پســت می‌گردانند.( امّا تاریخ مفهوم جدید 
ً
ة

َّ
ذِل

َ
هلِهَا أ

َ
أ

ل، تاریخ استعمار را از دورۀ باستان 
ُ
آن، از قرن‌های شانزدهم و هفدهم آغاز می‌شود. درک

تا کنون می‌توان به چهار دوره بخش کرد: 1- دورۀ باســتان؛ 2- دورۀ استعمار جهانی؛ 
3- قرن‌های نوزدهم و بیستم؛ 4- دورۀ استعمار نو. نگاه: نگرش‌هایی در اسلام، از امام 
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حکومت‌هایی را تشکیل دادند.
در ســنگال1 پیروان طریقۀ تیجانیه2 تا هنوز در سیاســت آن 
کشور نقش عمده دارند، سیاست‌مداران روشنفکر از ضریح اولیا 
ف در کامیابی و بقای حزب خویش  و مرشدان و پیشوایان متصوِّ

در اقتدار، از آنان استمداد و حمایت می‌جویند.
ادیبــان و روشــنفکران مســلمان در دوره‌هــای مختلف به 
سیاســت و قضایای سیاســیِ تماس گرفته و با حــذف جریان 
اد و 

ّ
 شــعرا و ادبا به‌عنوان نُق

ً
احــان و مزدبگیران درباریِ، اکثرا

ّ
مد

اپوزیسیون، خودکامگیِ و اســتبداد زمامداران را به اسلوب‌های 
مختلفی انتقاد کرده‌اند. چنان‌که سعدی با اسلوب طنز گوید:

هر عیب که سلطان بپسندد هنر است3
در جای دیگری می‌گوید:

اگر خود روز را گوید شب است این
ببــایــد گفتــن آنک مــاه و پروین4

بگیروببند مأمورین و گماشتگان نظام‌های ستمگر را ضمن 
طنزی با تمثیل و حکایت روباهی چنین بیان می‌کند:

ا و دانشنامۀ سیاسی، ص: 26 - 30. »مرکز تدوین« شهید حسن‌البنَّ
1. ســنگال با نام رسمی جمهوریِ سنگال، کشوری‌اســت در غرب افریقا. پایتخت آن 
داکار است. اگرچه سنگال نه کشــور پهناوری است و نه موقعیتی راهبردی دارد، با این 
حال نقش برجســته‌ای در سیاست قاره آفریقا بازی می‌کند. فرانسوی‌ها نخستین بار در 
سال ۱۶۵۹ در ســنگال بندرگاهی ساختند و نام آن را سن لوئی گذاشتند. این کشور در 
ســال ۱۹۶۰ از زیر سلطه فرانسه خارج شد. ســنگال به‌عنوان کشور ملت آفریقایی که 
بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن را مســلمانان تشکیل می‌دهند به نوعی یک پل فرهنگی 
بین مســلمانان و دنیای ســیاهان آفریقایی به‌شــمار می‌آید و بهترین بازیکن ســنگال 

کولیبالی می‌باشد که مسلمان است الحمدالله. »مرکز تدوین«
2. تیجانیّــه، یکی از طریقه‌های رایج تصوف در افریقای مرکزی و غربی که به وســیلۀ 
ابوالعبــاس احمد بن محمد تیجانی )تجانی( حســنی )۱۱۵۰- ۱۷ شــوال ۱۲۳۰ق/ 
۱۷۳۷-۲۲ ســپتامبر ۱۸۱۵م( ایجاد گردیــد. نام دقیق‌تر این فرقه »تِجانیه« اســت و 

به‌اعتبار نام کوچک مؤسس آن، به »احمدیه« نیز شهرت دارد. »مرکز تدوین«
3. گر خود همه عیب‌ها بدین بنده درســت  * هر عیب که ســلطان بپسندد هنر است. 

گلستان – دیباچه. »مرکز تدوین«
4. گلستان سعدی، حکایت شماره 31.  »مرکز تدوین«
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»..روباهی را دیدند گریزان و بی‌خویشتن افتان‌وخیزان!
کسی گفتش: چه آفت است که مُوجب مخافت است؟

گفتا: شنیده‌ام که شتر را به سخره می‌گیرند! گفت: ای سفیه! 
شتر را با تو چه مناســبت است و تو را بدو چه مشابهت؟ گفت: 
خاموش! که اگر حسودان به غرض گویند شتر است و گرفتار آیم 

که را غم تخلیص من دارد..«1
البته از زمامدار عادل و کارنامه‌های‌شــان تمجید می‌کردند، 

چنان‌که در همین گلستان آمده‌است:
یکی را از شاهان عادل به مرضی هایل گرفتار آمد، برخلاف 
دستور طبیبان که زهرۀ آدمی را تنها داروی او می‌دانند و علی‌الرغم 
فتوای قاضی و رضایت پدر و مادر، پسر دهقانی به نابودیِ فرزند 

راضیِ نمی‌شود که جوانی را برای معالجۀ او بکشند و می‌گوید:
»مرگ من اولی‌تر اســت، از خون بی‌گناهی ریختن« همین 

است که در همان هفته، شفا می‌یابد.2
از زمامدار عادل دیگری به‌نام انوشــیروان، به نیکی یادکرده 

می‌نویسد:
 »انوشیروان به ملازمان خود سفارش می‌کند که حتّی اندک 
نمکی را از روســتا به‌رایگان نســتانند و بهــای آن را بپردازند؛ تا 

رسمی نشود و دِه خراب نگردد.
در جواب سوال ایشان که از این‌قدر چه خلل آید؟

جواب می‌دهد: بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده‌اســت، 
هر که آمد و بر او مزیدی کرده؛ تا بدین غایت رسیده.«3

خین و واقعه‌نگاران هم، قضایای سیاســیِ را در محراق  مؤرِّ
توجّه خود قرار داده‌اند.

عطا ملک جُوینیِ، در کتاب »تاریخ جوینی« و ابن خلدون 
1. گلستان سعدی، حکایت شماره 16. »مرکز تدوین«

2. گلستان، حکایت شماره 22. »مرکز تدوین«
3. گلستان سعدی، حکایت شماره 19. »مرکز تدوین«
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در کتاب معروف خود که موضوع فلســفۀ تاریخ و جامعه‌شناسی 
را احتوا می‌کند، مطالب مهمی را در این باب متذکر شده‌اند.1

مین مســلمان، در موضوعات سیاسیِ 
ّ
علمای کلام و متکل

 فلسفۀ وجودیِ و تشکیل 
ً
بحث‌های طولانی دارند اگرچه طبیعتا

فرقه‌های کلامیِ روی بحث و بررســیِ امهات اصول دین چون: 
الوهیت، نبوّت و معاد به‌میان آمده‌اند؛ امّا بحث آنان روی قضیۀ 
جنجال‌برانگیز و حوادث‌آفرین امامت، داغ و پرشور بوده است، 

امامتی که به گفتۀ شهرستانی در الملل والنحل:
 على 

َّ
 في الإســامِ على قاعدةٍ دينيةٍ مثل ما سَل

ُ
 سَــيف

ّ
﴿ما سَل

 زمان﴾2
ّ

الإمامةِ في كل
 یعنی در هیچ زمانی همچون شمشــیری کــه برای امامت 
کشیده شده، برای هیچ‌یکی از قاعده‌های دینیِ دیگر کشیده نشده 

است.
و برخی از مباحث در مناقشات و مناظرات فرقه‌ای در تاریخ 
اســام منتج به آثار مهم سیاســیِ و اجتماعیِ گردیده‌اند؛ مانند 
مسئلۀ جبر و اختیار، مخلوق و یا حادث بودن قرآن‌کریم و مسئلۀ 

امر بالمعروف و نهی عن‌المنکر.
 اختلافات در میان مسلمانان -که منجر به گروه‌بندیِ 

ً
معمولا

آنان گردیده و به دو گروه مهم فقهیِ و نظریاتیِ کلامیِ و سیاســیِ 
تقســیم شــده‌اند و درحالی‌که محور کلامیِ، بیشتر مسایل داغ 
سیاســیِ را در خود گنجانیده‌‎اســت؛ امّا در مکاتــب فقهیِ نیز 
مطالب متعدد سیاسیِ اخذ موقعیت کرده‌اند. با این تفاوت که در 
گروه‌های فقهیِ قضایای سیاسیِ، مدنیِ و عبادیِ و سایر مسایل، 
هماهنــگ دیده می‌شــوند؛ امّا در گروه‌های کلامــیِ، برخی از 
 روی موضوعات سیاسی تشکیل شده‌اند. از قبیل 

ً
مذاهب کاملا

1. منظور حضرت اســتاد شــهید �به گمان اغلب مقدمۀ ابن خلدون است. »مرکز 
تدوین«

2. الملل والنحل، 20 / 1. »مرکز تدوین«



21      مؤلف: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربّانی

هِ﴾،2 بعد از حادثۀ 
َّ
 لِل

َّ
ــمَ إِل

ْ
فرقۀ خوارج1 که روی مقولۀ ﴿لا حُك

تحکیم میان حضرت علیj و معاویه~ تشکیل شد.
در پهلوی حضــورِ بحث، در سیاســت، به‌صورتِ ضمنیِ 
ن اســامیِ، 

ّ
و یــا اصلیِ، در همــۀ علوم و معارف قدیمیِ و تمد

کتاب‌هــای تخصصی‌ای که به‌صورتِ اساســی روی مســایل 
سیاسی نوشته شده‌است، بسیار فراوان وجود دارند.

 توسّــط سیاســت‌مداران و 
ً
این کتاب‌هــا و آثار که معمولا

سیاست‌شناسان و شخصیت‌هایی که مناصب و سِمت‌های قابل 
توجّهی در نظام سیاســیِ عصر خود داشــته‌اند، به رشتۀ تحریر 
درآمده‌انــد که به‌نام‌های الأحکام الســلطانیة3 و سِــیَرالملوک،4 

دستور الوزرا،5 نصیحة الملوک6 و غیره یاد می‌شوند.

1. خوارج؛ به لحاظ اســم به‌گروهی از مســلمانان اطلاق می‌شــود که از بیعت علی~ 
پا بیرون گذاشــته‌اند؛ امّا پژوهشــگرانی چون ابن جوزیW نخستین جرقه‌های اندیشۀ 
خوارج را به حادثه‌ای پیوند می‌دهند که در عصر پیامبر اکرمY به‌وقوع پیوست، حدیثی 
را امام بخاری از ابوسعیدالخدری در این مورد روایت کرده و کتاب‌های دیگر حدیث و 
تاریخ - نیز- آن را نقل کرده‌اند. جهت معلومات بیشــتر نگاه شود: مقالات الإسلامیین 
واختلاف المصلین، ج: 1، ص: 207 از الأشــعری و الفصل.. از ابن حزم والملل.. از 
شهرســتانی، صحیح‌البخاری، کتاب الأدب، باب ماجاء فی قول الرجل ویلک، شمارۀ 
حدیث: 4004 و صحیح مسلم، شــمارۀ حدیث: 1763 و کتاب »مذهب طالبان« از 

خواجه بشیراحمد انصاری. »مرکز تدوین«
2. هنگامی کــه خوارج یا حروریه، علیه حضرت علی~ خــروج کردند، گفتند: لا 
حکم إلا لله، حضرت~ فرمودند: بلی؛ ســخن حقی‌اســت که منظور گویندگان آن 
باطل اســت. معنای سخن حضرت علی~ این اســت که جمله‌ای که خوارج شعار 
می‌دادند، جملۀ حقی‌اســت که اساس آن این سخن خداست: »إن الحکم إلا لله«؛ امّا 
آنان هدف نادرستی از این جمله دارند. نگاه: شرح النووی علی مسلم، مسألة 1066 و 

حاشیۀ شماره یک. »مرکز تدوین«
 از امام الماوردی کتابی‌است تحت نام: الأحکام السلطانیة. »مرکز تدوین«

ً
3. مثلا

4. معادل ســیرالملوک در فارسی همان »سیاســت‌نامه« است که سیاست‌نامۀ معروف 
نظــام الملک از همین قماش اســت و به همین شــکل کتاب ســیرالملوک شــعبی و 

سیرالملوک طرطوشی از همین دست کتاب‌هاست. »مرکز تدوین«
5. همانند کتاب دســتور الــوزراء خواجه غیاث الدین خوند که حــاوی احوال وزرای 

اسلام، از آغاز خلافت، تا انقراض تیموریان است. »مرکز تدوین«
6. همانند نصیحة الملوک امام ماوردی و نصیحة الملوک امام غزالی. »مرکز تدوین«
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این آثار و نوشــته‌ها بیشتر متوجه سیاســت عَملیِ و روز و 
 وقایع را با جزئیات 

ً
درگیریِ مردم به‌طور مستقیم وارد شده و بعضا

آن شرح می‌کند.
هرچند این مباحــث و قضایا در فقه - که منابع اصلی نظام 
سیاسی در اســام اســت - به‌صورتِ بسیار وســیع و گسترده 
موردبحث قرار گرفته‌است و هنگام تدریس فصول مختلفۀ »نظام 
سیاســی در اســام«، راجع به آن صحبت خواهیم کرد؛ امّا در 
مه؛ به یک مطلب دیگر اشــاره می‌کنیم و آن اینکه، 

ّ
اخیر این مقد

اگرچه در ظاهر نظام‌های سیاســیِ در کشورهای غربیِ، دین از 
سیاســت جداســت؛ امّا هنوز هم دین در سیاست‌گذاریِ غرب 
 در ایــالات متحدۀ امریکا رنــگ نباخته و از زمان 

ً
و مخصوصا

زمامداریِ رئیس‌جمهور ریگان تــا رئیس‌جمهور کنونی امریکا، 
نقش دین در تصمیم‌گیری‌های سیاســیِ و تعاملات بین‌المِللیِ 

درخشندگیِ و حضور بیشتر دارد.
در رأی‌گیری اخیر انتخاب رئیس‌جمهور بوش، حدود چهل 
ت تمایل مذهبی موصوف، به او 

ّ
میلیون از پیروان کلیســاها به عل

رأی دادند، هرچه پیروان مذهب یهود، به‌استثنای جریان کوچک 
آن، دیگران به هر مشــرب و مسلک فکری که تعلق داشته باشند، 
از دولت اسرائیل - که بر مبنای تعلیمات تورات شکل گرفته - با 

تعصب شدید حمایت می‌کنند.
به همه حال، اینک می‌پردازیم به اصل موضوع.



باب نخست
دین و سیاست





فصل اوّل
یف سیاست تعر





سیاست در لغت به معنای تدبیر و سروسامان دادن چیزی‌است.1
در عربی می‌گویند: »سائس‌الدواب أی هو من یقوم علی أمرها، 

ساس الأمر سیاسة ای قام به.«2
در حدیث آمده‌است:

نْبياءُ..﴾3
َ
سُوسُهُمُ الأ

َ
 ت

َ
انَت بَنُو إسرَائِيل

َ
﴿ك

1. سیاست را لغت‌نامه‌های معتبر زبان پارسی چنین معنا کرده‌اند: 
4-تنبیــه؛  3-داوری؛  2-حکومــت؛  1-حکومت‌کــردن؛  سیاســت:   دهخــدا: 
5-پاس‌داشــتن؛ 6-مُلک؛ 7-نگاه‌داشــتن؛ 8-حکم‌راندن بر رعیــت. و پس از بیان 
این معانی، دهخدا مثل عادتش می‌رود به ســراغ کاربردی این معانی در بســتر زبان و 

نمونه‌هایی را از متن‌های زبان پارسی ارایه می‌دارد که مؤید معانی بالاست. 
 معین هم بخشــی از همین معانی را می‌آورد و چیزی نمی‌افزاید؛ ولی عمید چیزهایی 

را می‌افزاید: 
از جمله این‌ها را: 

1- اداره و مراقبت امور داخلی و خارجی کشور. 
2- درایت؛ باهوشی؛ خردمندی؛

3- عقوبت؛ مجازات.  
این چنین: تدبیر و خط‌مشــی، نیرنگ و فریبکاری و دیپلوماســی و ریاست کردن را از 

معانی و مترادفات سیاست دانسته‌اند. »مرکز تدوین«
2. در لسان العرب ابن منظور آمده‌اســت که والسیاسة فعل السائس. یقال: هو یسوس 
الدوّاب. إذا قام علیها وراضها. والوالی یســوس رعیته. یعنی سیاســت، کار سیاستمدار 
است. گفته می‌شود: هو یسوس الدواب یعنی او به ستوران رعایت کرد. والی هم به حال 

رعیت، عنایت و رعایت می‌کند. »مرکز تدوین«
3. بخشــی از این حدیث مبارک اســت: ﴿حدثني محمد بن بشــار حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شــعبة عن فرات القزاز قال ســمعت أبا حازم قال قاعدت أبا هريرة خمس 
سنين فســمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
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یعنی اداره و تدبیر امور بنی‌اســرائیل را پیامبران‌شان به عهده 
داشتند.

سُ رَعیّتَه  ي‏ءِ بمَا يُصْلِحُهُ،1 والوَالِیُّ یُسوِّ
َّ

ى الش
َ
: القِيامُ عَل

ُ
ياسَة ﴿السِّ

بر أمرهم﴾2
ّ

ومُد
سیاســت: یعنــی اقــدام بــه اصــاح امــری و زمامدار، 
شخصی‌اســت که بــه ادارۀ رعایا و سروســامان دادن امور آنان 

می‌پردازد.
و در اصطــاح، سیاســت: بــه معانــی زیادی اســتعمال 

شده‌است، از این قبیل:
الف( به اعتبار استعمال در مطالب مربوط به قدرت و دولت.

در حاشیۀ ابن عابدین آمده‌است:
ريقِ المَنجى فى 

َّ
ى الط

َ
ادِهِم إل

َ
لقِ بإرش

َ
 اســتِصلاحُ الخ

ُ
ياسَة ﴿السِّ

العَاجلِ أو الآجل وتدبیر أمورهم﴾3
یعنی تلاش در اصلاح توده‌ها از طریق رهنمایی ایشــان به 
راهــی که مایۀ نجــات در دنیا و آخرت گــردد و کارهای آنان را 

سروسامان و صورت بخشد.
در بحر الرائق4 آمده‌است:

الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وســكيون خلفــاء فكيثرون، قالوا: 
وا ببيعة الأول، فالأول﴾نگاه: صحیح البخاری، شــمارۀ حدیث: 3268. 

ُ
فما تأمرنا قال ف

ابو حازم می‌گوید که من از ابوهریره شــنیدم کــه او از پیامبر Yچنین خبری دهد که 
حضرت چنین فرمودند: سیاست‌رانی بنی اســرائیل را پیامبران می کردند و هر ازگاهی 
که پیامبری رخت می‌بست، پیامبر دیگری به جای او می‌آمد و پس از من پیامبر دیگری 
نیســت؛ اما جانشــینانی خواهد بود و اتفاقا زیاد هم خواهند بود. گفتند: مارا به چه امر 
می کنی]که در آن وقت چه کنیم[ ایشان فرمودند: به بیعت نخستین وفا کنید و به همین 

ترتیب.»مرکز تدوین«
1. لسانُ العرب از ابن منظور، ج: 6، ص: 108، دارصادر، بیروت. »مرکز تدوین«

2. همان. »مرکز تدوین«
3. حاشــیه ابن عابدین 15/4 طبع دوم الحبلی 1386قمری به نقل  الموســوعة الفقهیة 

حرف س. »مرکز تدوین«
4. البحر الرائق شــرح کنز الدقائق، اثر علامه ابن عابدین، از آثار و نوشته‌های معروف 

فقه حنفی‌است. »مرکز تدوین«
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مُورهِم﴾1
ُ
دبیرِ أ

َ
عّیةِ وت  إصلاحُ أمُور الرَّ

ُ
یاسَة ﴿السِّ

یعنی سیاست عبارت از است: اصلاح شئون مردم، تدبیر و 
سروسامان دادن کارهای آنان.

فقها از سیاست به عناوین متعدد نام برده‌اند.
الماوَردی؛ فقیه شــافعی‌مذهب، سیاســت را به‌نــام »الأحکام 
السلطانیة« یاد کرده‌است2 و کتاب معروف خود را تحت این نام 

تألیف کرده‌است.
ابن تیمیه؛3 آن را به‌نام »السیاســة الشرعیة« مسمّی نموده و 

1. البحر الرائق شــرح کنز الدقائق- ابن نجیــم، 5 / 76 ط. العلمیة – القاهرة 1311 هـ 
ق. »مرکز تدوین«

2 . برای فهم بیشــتر این مفاهیم و اصطلاحات نزدیک به آن. نگاه: الموســوعة الفقهیه 
حرف س، کلمة السیاسة. »مرکز تدوین«.

3. تقی‌الدین احمد بن عبدالحلیم بن عبدالســام مشهور به شــیخ الإسلام ابن تیمیه 
الحرانی الدمشقی الحنبلی است. او در شهر حرّان - که از مراکز مهم ادیان قدیم است 
 شهر 

ً
- متولد شــد و این شهر در شمال‌شرق جمهوری ترکیه نزدیک شهر اورفه که فعلا

آباد می‌باشد، واقع شده اس��ت. تاریخ تولد شیخ الإسلام ابن تیمیه را جمهور مؤرخین 
از جمله شــاگرد او حافظ ابن کثیر دهم ربیع الأول سال )661هـ( دانسته‌اند. هنوز ابن 
تیمیه به هفت سالگی نرسیده بود که مغول‌ها بعد از تصرف عراق به حرّان محل ولادت 
او حمله كردند و این خاندان علم و فرهنگ مجبور شدند وطن خویش را ترک کرده و به 
شام هجرت کنند. آن‌ها سرزمین شام را به این خاطر انتخاب کردند که مغول‌ها هنوز به 
آن س��رزمین راه نیافته بودند. هنوز چند روزی از هجرت خاندان علم و فضل به دِمَشق 
نگذشــته بود که اهل دمشق و دانشــجویان علوم دینی از اطراف و گوشه‌های شام قصد 
آن‌ها کردند و عبدالحلیم بن تیمیه )پدر شیخ الإسلام ابن تیمیه( در جامع مسجد اموی 
ت را سیراب کرده و به فتاوی  دِمَشق بر کرسی درس و تدریس تکیه کرد، طالبان علوم نبوَّ
 علمی بوده‌است. 

ً
و ســوال‌های مردم پاســخ می‌داد. زندگی ابن تیميه یک زندگی کاملا

او در ســنین جوانی شــروع به تدریس و تصنیف کرد تا جایی که کتابخانۀ اسلامی را با 
نوشته‌های پربار خویش غنی ساخت و کتاب‌های ذیل از جمله آثار اوست: 1- الفتاوى 
الكبرى؛ 2- اقتضاء صراط المســتقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ 3- اختيارات شــيخ 
الإســام بن تيمية؛ 4- تعارض الحســنات والســيئات؛ 5- التعليق على فتوح الغيب 
لعبدالقادر اليكلاني؛ 6- الحســبة في الإســام؛ 7- الحموية الكبرى؛ 8- سؤال في 
معاوية بن أبي سفيان م؛ 9 – السياسة الشرعية في الإصلاح الراعي والرعية؛ 10- الفرق 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشــيطان؛ 11- نقض المنطق؛ 12- العقيدة الواسطية؛ 13- 
منهاج الســنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ 14- رفع الملام عن أئمة الأعلام. 
در اواخر شــوال ســال )728هـ( شیخ الإســام ابن تیمیه مریض شد و بیماری ایشان 
بیســت و چند روز ادامه یافت؛ تا اینکه در سحرگاه بیست و دوّم ذی القعدۀ )728هـ( 
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یکی از کتاب‌های خویش را به این نام تألیف کرده‌است.1
ابوالبقاء؛2 فقیه دیگر، آن را به سیاســت مدنی یاد کرده‌است 
و ازآنجاکه سیاست اساس حکومت و زمامدار است؛ لذا اجرا و 

افعال زمامدار مسلمان به‌نام سیاست مسمّی شده‌است.
دکتور محمّــد عزیز ســالم؛3 - که یک‌تن از دانشــمندان 
مســلمان است - نظام سیاســیِ را به مجموعه‌ای از مؤسَسَات و 
ادارات دولتی اطلاق می‌کنند که قرار و فیصله‌های سیاســیِ را در 

میان خود تقسیم و اجرا می‌کند.
دانشــمندان معاصر؛ اصطلاح سیاســت را به تعریف‌های 

متعددی یادکرده‌اند:
گاهیِ مربوط به هنرِ  الف( سیاســت عبارت است از: معرفت و آ

دولت‌داریِ و ادارۀ روابط خارجیِ دولت؛
ب( سیاســت علم حکومت بر کشــورها و یا اصــول و مبادی 
تشــکیل‌دهندۀ حکومت‌ها و ادارۀ آن‌ها در روابط با شهروندان و 

کشورهای دیگر است؛
ج( و یا سیاست عبارت است از: سیستم حکومت‌کردن، طریقۀ 
برگزیدن زمامداران و تشــریح حقــوق و وجایبِ رعیّت و تنظیم 

بعد از یک عمر دفاع از اسلام و سنّت پیامبر  و ساکت کردن اهل بدعت در قلعۀ دمشق 
جهان فانی را وداع گفت. »مرکز تدوین«

1. نام کامل کتاب ایشان این است: السیاسة الشرعیة فی إصلاح الراعي والرعیة. »مرکز 
تدوین«

2. أبوالبقاء ایوب بن موسی الکنوی، صاحب کتاب »الکلیات«. از قاضیان حنفی‌است 
که در ترکیه مسند قضا را به‌دوش داشت. »مرکز تدوین«

3. منظور اســتاد شــهید، دکتور محمّد عزیز نظمی سالم اســت که در 12 می 1938 
م، در اســکندریۀ مصر چشــم به جهان گشود و در ســال 1960 م، لسانس ادبیات و 
جامعه‌شناسی را از دانشگاه اســکندریه به‌دست آورد و در سال 1973م، به کارشناسی 
ارشــد دست یافت و در ســال 1983م، رســالۀ دکتورای خویش را ذیل عنوان: »القیم 
الجمالیة لمنجزات الفن المعاصر« دفاع کرد و به مرتبۀ شــرف نایل شد و سالیان درازی 
در دانشــگاه، استاد بود و آثار زیادی از ایشــان همانند: الإسلام في مواجهة المذاهب 
الغربية، الفکر السیاسی فی الإسلام و قراءات فی علم الجمال... بجا مانده‌است. »مرکز 

تدوین«
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رابطه میان حاکم و رعیت و میان کشورها در هر دو حالت صلح 
و جنگ؛

د( و شماری هم گفته‌اند: سیاست؛ یعنی روش ادارۀ جامعه و یا 
تنظیم جامعه به صورتی که مصالح و خواســته‌های آحاد جامعه 

ق یابد و به تعبیر ساده سیاست؛ یعنی آیینِ ]زندگی[.1
ُّ

تحق

1. دکتور ادیب فایز الضمور، در کتاب فقه الإصلاح و التغییر السیاسی خویش،ص: 17 
تعاریفی از سیاســت را ارایه کردند و ســپس هرکدام آن را به بحث گرفتند. خوانندگانی 
که علاقۀ بیشــتر به فهم زبانی و اصطلاحی»سیاست« دارند، می‌توانند به آن بر گردند. 
این چنین محمد ســکندری در  »نگاهی به مفهوم سیاســت« پس از اینکه تعریف‌های 
گوناگونی را از سیاســت بیان می‌کند، می‌نویســد: گاهی منظور از کلمۀ سیاست یک 
پدیده‌ای به معنی »علم سیاســت« به‌عنوان یک رشــته در کنار دیگر رشــته‌های علوم 

انسانی مورد نظر قرار می‌گیرد. »مرکز تدوین«





فصل دوّم
پیدایش دولت اسلامی





یف دولت: 1- تعر
»دولت به مجموعه‌ای بزرگی از مردم اطلاق می‌شود که به‌صورتِ 
دایمــی بالای قطعۀ زمینــی، زندگی می‌کننــد و هیئت حاکمه، 
مسئولیّت تنظیم ادارۀ امور آن‌ها را در داخل کشور و خارج از آن، 

به عهده داشته باشد.«
2-ارکان دولت: در این تعریف ســه چیز ارکان اساسی دولت را 

تشکیل می‌دهند:
ت: یعنی مجموعۀ بزرگی از مردم که به‌صورتِ دایمی 

ّ
1- مل

ت مفهومی 
ّ
در سرزمینی مستقر می‌باشــند. پس دولت بدون مل
ت رکن نخستین دولت را تشکیل می‌دهد؛

ّ
ندارد و مل

2- اقلیم: ســرزمینی که مجموعه بزرگی از مردم به‌صورتِ 
دایمی، در آن زندگی کرده و توسّط هیئت حاکمه اداره می‌شوند و 
ت هرقدر منظم هم باشند، دولت را 

ّ
چون اقلیم موجود نباشد، مل

تشکیل داده نمی‌توانند؛
3- هیئت و ســلطۀ حاکمه: هرگاه گروهی در ســرزمینی 
به‌صــورتِ دایمــی زندگــی کنند و هیئــت حاکمه که ســلطۀ 
قانون‌گــذاری، امرونهــی و تنظیم امور زندگــی آن‌ها را به دوش 

بگیرد، در میان نباشد، بازهم دولت مفهومی ندارد.
شــکی نیست که سه رکن فوق‌الذکر اســاس و پایۀ دولت را 
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تشــکیل می‌دهند؛ امّا در تشــکیل دولت قانونی، در پهلوی سه 
اصل فوق، وجود عناصر ذیل نیز ضروری‌است:

الف( موجودیت قانون اساسیِ؛
ب( لزوم تدرّج و مراتب در میان قواعد قانونیِ؛

ج( التزام هیئت حاکمه به قانون؛
د( اعتراف به حقوق و آزادیِ‌های فردیِ.1

وجود قانون اساسی باعث ایجاد نظام و تعیین صلاحیت‌های 
هیئت حاکمه، حقوق و وجایب دولت، مردم و نحوۀ رابطۀ آن‌ها 

با یکدیگر است.
نه و  بر مبنای قانون اساســی، هریــک از قوۀ اجرائیــه، مُقنِّ
قضائیه، در حــدود صلاحیّت خویش عمل می‌کنند و از تداخل 
وظیفوی جلوگیریِ می‌شــود و بدون قانون اساسیِ، وجود دولتِ 

قانونیِ ناممکن است.
تعیین مراتــب قانونی نیز موضوع عمدۀ دیگری‌اســت. چه 
قوانین همه در یک منزلت قرار ندارند؛ زیرا قوانین به قوانین اصلیِ 
: قانون اساسیِ، مادر و زیربنای 

ً
و فرعیِ تقســیم می‌گردند. مثلا

قوانین دیگر اســت و به دنبال آن قوانیــن و فیصله‌های پارلمان و 
سپس مقررات و لوایح داخلیِ ادارات - که برای تسهیل امور هر 

اداره وضع شده‌اند - قرار دارند.
 لذا همه قوانین در یک سطح نمی‎باشند، رعایت تدریج در 

اجراآت دولت‌ها، عنصر عمدۀ دوّم را تشکیل می‌دهد.
ســوّم تبعیّتِ هیئت حاکمه از قانون، عنصر دیگری‌است که 
هرگز دولت قانونیِ بدون رعایــت و التزام دولت‌مردان به قانون، 

ر شده نمی‌تواند. تصوُّ
عنصر چهارم اعتراف و احترام دولت به حقوق و آزادی‌های 
 بالدولة القانونیة، صـ24. این چنین نویسنده کتاب 

ً
1. النظام السیاسی الإسلامی مقارنا

مذکور، عناصر فوق را در طی یک، و در ذیل چهار باب به صورت مفصل شــرح دادند 
بناءً تفاصیل بیشتر را در آنجا بخوانید. »مرکز تدوین« 



37      مؤلف: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربّانی

ت، هدف 
ّ
مردم است. ازآنجاکه پاسداریِ و حراست از حقوق مل

و غایۀ اساســیِ دولت را تشــکیل می‌دهد، بنــاءً هرگاه حقوق و 
آزادیِ‌های مردم ســلب گردد، مفهوم قانون‌منــدیِ دولت از بین 
رفته، به‌جای دولت قانونیِ، دولتِ نظامیِ، پولیســیِ و استبدادیِ 

روی کار می‌آید.1

 بالدولة القانونیة، صــ24-25. »مرکز تدوین«
ً
1 . النظام السیاسی الإسلامی مقارنا





فصل سوّم
تشکیل دولت در اسلام





ۀ مکرمه، آن حضرت 
ّ
با نزول وحی بر پیامبر گرامــیY در مک

ت و امّتی را پایه‌گذاری و 
ّ
ف شــد، نســلی را تربیت کند، مل

ّ
مکل

دولتی را تشــکیل دهد و این در اوضاعی بود که محدودیّت‌های 
فراوان و موانع بی‌شماری در برابر تشکیل این اداره وجود داشت.
پیامبر سه سال دعوت به اسلام را سِرّی انجام داده و جمعی 

را تربیت کرد. سپس به این حکم خداوند':
رِكِينَ﴾1

ْ
مُش

ْ
 عَنِ ال

ْ
عْرِض

َ
ؤْمَرُ وَأ

ُ
عْ بِمَا ت

َ
اصْد

َ
﴿ف

)پس آشــكارا بيان كن آنچه را كه بدان فرمان داده می‌شــوی ]كه 
دعوت حق است[ و به مشركان اعتنا مكن كه چه می‌گويند و چه 

میك‌نند.(
دعوت علنی را آغاز کرد که با تکذیب، توهین، تهدید و فشار 
روبه‌رو شــد و مورد اذیت و آزار قرار گرفت؛ امّا با ارادۀ آهنین به 

دعوت خود ادامه داد.
مشــرکین می‌دانســتند، رســالت پیامبــرY در محدوده 
ه 

ّ
ه محدود نمی‌ماند. پیامبــرY درحالی‌که در مک

ّ
قریــش و مک

به ســر می‌برد، مورد خطاب الهی قرار می‌گیرد. آنجا که خداوند 
می‌فرماید:

1. حجر /  94.
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1﴾..
ً
مْ جَمِيعا

ُ
يْك

َ
هِ إِل

ّ
 الل

ُ
ي رَسُول اسُ إِنِّ هَا النَّ يُّ

َ
 يَا أ

ْ
ل

ُ
﴿‏ق

)ای پيغمبر! ]به مردم[ بگو: من فرســتادۀ خدا به‌ســوی جملگی 
شما ]اعم از عرب و عجم، سیاه‌وسفید، زرد و سرخ[ هستم.(

باوجود همه چلنج‌ها، هســتۀ اوّلی از امّت اسلامی تشکیل 
شــد و در رأس هیئت رهبریِ، پیغمبر اکرمY قرار داشتند؛ امّا 
اقلیــم در اختیار آنان نبود، رســول اکرمY در جســت‌وجوی 

سرزمینی بودند، تا در آنجا دولت اسلامیِ را اعلان کنند.
ه جای مناســبی نبود، حضــرت پیامبر به فکر 

ّ
ازآنجاکه مک

حبشــه افتادند و تعدادی از مســلمانان را هدایــت دادند که به 
سرزمین حبشه مهاجرت کنند؛ تا دیده شود زمینۀ تشکیل دولت 

در آنجا فراهم می‌شود یا خیر؟
کشیشان قدرتمند، در دربار نجاشی باآنکه اسلام را پذیرفته 
بودند، مانع این کار می‌شدند و نجاشی هم توان مقابله با آنان را 

نداشت.
 بــه طایف رفتنــد؛ امّا آن ســرزمین را نیز 

ً
پیغمبر شــخصا

مناسب نیافتند، دوباره به مکه برگشــتند و به فکر تشکیل دولت 
رَمَوْت2 و یَمن3 شــدند و با نماینــدگان قبایل این دیار - 

ْ
در حَض

که بــه حج و تجارت می‌آمدند - دیدارهایی داشــتند؛ مگر آنان 

1. اعراف /  158.
رَمَوْت؛ ســرزمین پهناور در مشــرق یَمن اســت که این ســرزمین در جنوب 

ْ
2. حَض

رَمَوْت 
ْ

جزیرةالعرب قرار دارد و بر دریاى عرب و خلیج عدن مشــرف است. استان حَض
با مســاحت بالغ بر 155000 كیلومترمربع 28 فیصد از مساحت كشور یمن را احتوا 
می‌کند که داراى 29 شهرستان می‌باشد و جمعیّتى آن در سال 2000 م، 871000 نفر 
تخمین شده‌است. جهت معلومات بیشتر به این کتاب‌ها مراجعه شود: اطلس تاریخى 
اسلام، الجمهورى الیمنیة، ص: 35، حجری‌یمانى، ج: 1، جزء: 2، ص: 264، یاقوت 

حموی و طبری. »مرکز تدوین«
3. یَمَن‏؛ کشوری‌اســت که در جنوب‌غربی قارۀ آســیا و در جنوب شبه جزیرۀ عربستان 
موقعیت دارد. پایتخت آن شهر »صنعا« می‌باشد. مساحت آن ۵۲۷۹۶۸ کیلومتر مربع 
و جمعیّــت آن در ســال 2009 م، ۲2492035 نفر تخمین شده‌اســت. واحد پول آن 
ریال یمن و زبان رســمی آن عربی‌اســت. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 112. 

»مرکز تدوین«
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نپذیرفتند. ســرانجام جای مناســبی پیدا شــد که همانا یَثرِب1 
زْرَج«‌ از آنجا آمدند و با رســول 

َ
بوده. نمایندگان قبیلۀ »اوس‌ْ وَ خ

اکرمY ملاقات کردند و ایمان آوردند، با رسول خداY بیعت 
کردند و سرانجام رسول‌اللهY به یَثرِب )مدینه( هجرت کرده و 
دولت اسلامیِ را در آنجا اعلان کردند و »میثاق مدینه« را به‌عنوان 
اوّلین قانون اساسیِ غرض تنظیم و ادارۀ امور دولت اعلان کردند 

و بدین‌وسیله دولت قانونیِ اسلامی تشکیل شد.
در میثــاق مدینه پایۀ اساســی یــک دولــت قانونمند درج 

گردیده‌است. 
مۀ این میثاق از تشــکیل یک اتحاد سیاسی اسلامی 

ّ
در مقد

بــه‌دوراز نظام قبیلویِ از دو مجموعۀ عمدۀ مســلمانانِ مهاجر و 
انصار، به اشــتراک همه اقشار دیگر ســاکنین مدینه - که شامل 
این کتلۀ سیاســی شده و از رهبری آن اطاعت می‌کردند - اعلان 

گردید.2
همچنان مادّه‌هایی در ارتباط به تکامل اجتماعیِ و نصوصیِ 
که پایۀ عدل را استوار و سیستم قضایی اسلامی را در برداشت در 
این میثاق درج گردید و سیســتم حقوقیِ قبایلی را -که بر مبنای 
امتیازات قبیلوی جریان داشــت- ملغــی اعلان کرد و همه را در 
برابر قانون یکسان خواند و اصل شخصیِ بودن جرم در آن تذکر 
ق‌گرفتن آثار جرم به خانواده و قبیله را باطل اعلان 

ّ
داده شــد و تعل

کــرد. جزای قتل عمد را قصاص و انــواع مختلف جرایم را علیه 
جان و مال دیگران حرام و ناجایز خواند.

1. یثرِب؛ نام پیشــین مدینۀ منوره قبل از هجرت رســول اللهY است که بعد از ورود 
پیامبر گرامی و یارانش، به مدینة الرسول یا مدینۀ منوره مسمّا شد که تا اکنون به همین نام 
س قرار دارند. 

ّ
یاد می‌گردد. مســجدالنبی و مرقد مطهر رسول گرامی در همین شهر مقد

 من تاریخ المدینة المنورة، از علی حافظ، الطبعة 
ٌ

گاهی بیشتر نگاه شود: فصول جهت آ
الثالثة، 1417 ق - 1996م. »مرکز تدوین« 

 بالدولة القانونیة، صــ45. »مرکز تدوین«
ً
2. النظام السیاسی الإسلامی مقارنا
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حــرم مدینه جایگاه و محــل امن برای همه شــهروندان و 
ساکنان آن اعلان شــد. موقعیت اقلیت‌های دینیِ تثبیت گردید و 
مقام پیغمبر گرامیY به‌عنوان عالی‌ترین مرکز قدرت و حقوق 
در دولــت و مرکز قضاوت و داوری در قضایای دولتی، در دولت 

نوبنیاد بیان شد. 
علاوه بر آن حقوق و آزادی‌های فردیِ، اجتماعیِ و اقتصادیِ 

به همه شهروندان اعلان گردید.
حقوق اساسی چون حق حیات، آزادی عقیده، حق ملکیت 
حــق امنیّت ]و[ مصونیت، مســکن، حق نقــل و حرکت، حق 
مســاوات، حقوق افــراد در مورد دریافت کمک‌هــا و بیمه‌های 
عات بر اساس قبیلوی و دینی و حق ابراز رأی  اقتصادیِ، حق تجمُّ

را برای همه اعتراف و تثبیت کرد.
بدین‌وسیله جمع عظیمی از قبایل و عشایر عربی-چه آنانی 
که اســام آورده بودند و چه آنانی که تا هنوز اسلام را نپذیرفته- 
و از شــر و آشــوب و برخوردهــای قبیلوی که زندگــی و مال و 
خانواده‌های‌شــان همیشــه در معرض خطر قرار داشت، نجات 
یافته و در ســایۀ قانون جدید از زندگی جدید و آبرومند بهره‌مند 

شدند.1
همزمان با اعلان میثاق مدینه - که پایۀ قانونی دولت اسلامی 
را تشکیل می‌داد - رســول اکرمY به یک سلسله فعالیت‌های 
اجتماعیِ، اقتصادیِ و تشکیلات اساسی و ضروری اقدام کردند 

 به آن‌ها اشاره می‌شود:
ً
که ذیلا

 بنای مساجد و بازار تجارتی:
سَــات اجتماعیِ، تعلیمیِ، اقتصــادیِ، امنیّتیِ و  بنای مؤسَّ

نظامیِ از ضرورت‌های اساسی هر دولت است.

 بالدولة القانونیة، 46-47. »مرکز تدوین«
ً
1. النظام السیاسی الإسلامی مقارنا
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رسول اکرمY در راه بنای این مؤسّسَات به بنای مساجد و 
مرکز تجارتیِ بازار مدینه آغاز کردند.

مسجد در تاریخ و فرهنگ اسلامی تنها جایگاه عبادت و راز 
و نیاز نبوده؛ بلکه مسجد عنوان مدرسه و دانشگاه را داشته و دارد.
م 

ّ
مسلمانان در مســجد، معارف عظیم اســامی را از معل

بزرگ بشریّت فرامی‌گرفتند.
مســجد حیثیّت محکمۀ قضایی را داشت که مخاصمات و 
دعــاوی در آن، برمبنای اصول حقّ و عدل اســامی حل‌وفصل 

می‌شد.
مسجد مرکز فرماندهیِ نظامیِ بود که ازآنجا قشون دعوتگر 
و فاتح برای نجات و رهایی انســان‌های مظلوم و محکوم حرکت 
می‌کردند و وصایــا و هدایات پیغمبر و خلفــای او را فراگرفته، 
در جنگ و صلــح، عالی‌ترین نمونه‌های تاریخــیِ را به نمایش 

می‌گذاشتند.
خبــار مهم و 

َ
لاعــات ا

ّ
مســجد مرکــز پخــش و نشــر اط

سرنوشت‌ساز بود. مســجد پارلمان و مرکز مشورۀ مسلمانان بود 
که مســایل مهم سیاســیِ، اقتصادیِ و اجتماعیِ در آنجا مطرح 
بحــث قرار می‌گرفت و راه‌حل آن‌ها جســت‌وجو می‌شــد؛ لذا 
سَات دولتیِ  با بنای مســجد، اســاس عمده‌ترین نهادها و مؤسَّ
پایه‌گذاریِ شــد و چون شریان اقتصادیِ مدینه به دست یهود بود 
و همــه بازارهای تجارتیِ در مناطق آنان و تحت ادارۀشــان قرار 
داشت، رسول اکرمY با درک این موضوع که اقتصاد در حیات 
اجتماعیِ و سیاســیِ جامعه نقش مهم دارد؛  با تشــکیل بازار در 
مدینــه، فعالیت‌های اقتصادیِ را از انحصــار یهود بیرون آورد و 
با وضع قوانین جدید اقتصادیِ جلوِ اســتثمار و احتکار و حرص 
و آز معامله‌داران مالیِ را مســدود کرد و مردم با تعامل به قوانین 
جدید از زیر فشارهای شدید یهود، نجات یافتند و همه معاملات 
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خویــش را به بازار جدید منتقل کــرده و احتکار1 اقتصاد بازار از 
دســت یهود بیرون شد و برای حل مشکلات مردم در دولت نوپا 
یک سلســله اقدامات تعاونیِ و تکافــل اجتماعیِ ازجمله قانون 
مواخات میان مهاجرین و انصار را اعلان کردند؛ تا بدین‌وســیله 
مهاجریــنِ نووارد در دیار هجرت، احســاس یــأس و تنهایی و 

محرومیّت نکنند.
ساختن اردو:

ســاختن اردو یکی از نیازهای اساســیِ در دفــاع از حریم 
یِ 

ّ
کشورهاست -که رسول اکرمY به این موضوع نیز توجّه جد

مبــذول فرمودند. اگرچه مهاجر و انصار به ذات خود یک اردوی 
احتیاطی و بنا بر خصلت قبایــل آزموده و آماده به مقابله و دفاع 
بودند؛ امّا رسول اکرمY جهت آشنایی به وسایل جدید نظامیِ 
درصدد آن شــدند، غرض فراگرفتن مُنجَنیــق2 -که به‌اصطلاح 
عَرَب«3 

ْ
تانک جنگیِ آن عصر به‌حســاب می‌رفت و در »جَزِيرَةُ ال

ردن - که 
ُ
مردم به آن بلدیت نداشــتند- جمعی را به »جرش« در ا

در ساختن و اســتعمال این آلۀ جنگی مهارت داشته - فرستادند 

 دو معنا را افاده می‌کند:
ً
1. احتکار از ریشۀ زبانی»ح،ک،ر« گرفته شده‌است که  عمدتا

1- گردآوردن چیزی بیش از اندازۀ نیاز؛ انبار کردن. »مرکز تدوین«
۲. )اقتصاد( انبار کردن کالا به قصد گران فروختن. فرهنگ عمید. »مرکز تدوین«

2. منجنیق. ]مَ  جَ  [ )معرب ، اِ( ســنگ‌انداز. )دهار(. فلاخن مانندی‌است بزرگ که بر 
ســر چوبی تعبیه کنند و ســنگ در آن کرده به طرف دشمن اندازند. معرب من چه نیک 
اســت. ج، منجنیقات، مجانق، مجانیق. )منتهی الأرب(. منجنوق. آلتی که بدان سنگ 

اندازند و آن معرب از »من چه نیک« فارسی است. »دهخدا«
عَرَب یا شــبه‌‌جزیرۀ عربســتان‌؛ پهناورترین‌ شــبه‌جزیرۀ جهــان‌، واقع‌ در 

ْ
3. جَزِيــرَةُ ال

جنوب‌غربی‌ آسیاست. جزیرة‌العرب‌ میان‌ آب‌های‌ خلیج فارس‌، دریاهای‌ عمّان‌ و عرب‌ 
ن‌ در جنوب‌ و دریای‌ ســرخ‌ در مغرب‌ قرار دارد و 

َ
در مشــرق‌، اقیانوس‌ هند و خلیج‌ عَد

 
ً
رات‌ در قســمت‌ شمالی‌ آن‌، كه‌ شــبه‌جزیره‌ را تقریبا

ُ
به‌ســبب‌ جریان‌ رودها، از جمله‌ ف

به‌صورتِ‌ جزیره‌ در آورده‌اســت‌. اكثر جغرافیه‌نویسان‌ و مؤرخان‌ قدیم‌ و جدید آن‌جا را 
جزیرةالعرب‌ نامیده‌اند. جزیرة‌العرب‌ شامل‌ این‌ كشورهاست: عربستان‌ سعودی‌، یَمَن، 
عمّان، اِمارات متحدۀ عربی، کویت و قطر. نگاه: معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، 
ص:‌ 5 - 7، قلب جزیرةُالعرب‌، ص: ‌11 ـ 13 و گیتاشناســی‌ نوین‌ كشورها، ص‌: 119، 

299، 301، 328. »مرکز تدوین«
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و همان‌هــا بودند که در حصار قلعه‌های طایف، از این وســیله 
استفاده کرده، با پرتاب کردن مواد آتش‌زا به داخل قلعه، دشمن را 

آمادۀ تسلیم کردند.
ایجاد ارتباطات سیاسی:

داشــتن ارتباط سیاســی و تبادلۀ ســفرا و رســانیدن پیام به 
دولت‌های خارجیِ یکی از کارهای مهم هر دولتِ فعّال و دارای 

استراتیژی‌است.
رســول اکرمY ســفرا و نمایندگان خویش را به شــاهان 
و امرای دور و نزدیک فرســتاد و از ایشــان دعوت کرد؛ تا اسلام 
را قبول کنند. چون به پادشــاه روم نامه نوشــت،1 گفته شــد: یا 
ام مردم، نامــه‌ای را که مختوم به مُهر 

ّ
مرا و حُک

ُ
رســول‌اللهY! ا

نباشد، تسلیم نمی‌شوند؛ لذا پیامبر مُهری از نقره ساخته و کلمۀ 
ه« را در سه سطر در آن نقش کردند و از 

ّ
مبارک »مُحمّد رسول‌الل

آن به بعد پیام‌های خویش را به آن مُهر می‌کردند.2
در جملۀ سفرا، عَمرو3 بن امیة الضمری را با پیام خویش به 
نجاشی پادشاه حبشه فرستاد و به کِسری و قیصر نیز نامه فرستاد.
دحیه بن خلیفه الکلب را با پیــام خویش به هِرَقل زمامدار 

1. متن نامۀ رسول اللهY به پادشاه روم این است:
»به‌نام خداوند بخشندۀ مهربان!

د بنده و فرســتادۀ خدا به هِرَقل، بزرگ رومیان. كسى كه پیرو راستى گردد، گزند  از محمَّ
نم‏ىبیند. اســام بیاور؛ تا سالم بمانى و اســام بیاور؛ تا خدا دوبار تو را پاداش دهد و 
اگر از پذیرش آن سر باز زدى، گناه رعایا بر گردن تو خواهد بود.« نگاه: محمّد بن جریر 
طبرى، تاریخ الرســل و الملوك، تحقیق محمّد ابوالفضــل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، 

1378 هـ ق، ذیل وقایع سال ششم هجرى. »مرکز تدوین«
2. نامه‌های حضرت پیامبر اکرمY، در مجموعه‌ای تحت عنوان: »مکاتیب الرسول« 
توســط علی احمدی، در ســال 1363 هـ ش، گردآوری و به چاپ رسیده‌است. ضمن 
اینکه در این زمینه، یک رســالۀ دکتری با عنوان »نامه‌ها و پیمان‌های پیامبر اسلام« اثر 
ه نیز وجود دارد که دو ترجمۀ فارســی از آن با نام‌های »وثائق« 

ّ
دکتــورا محمّد حمیدالل

ترجمۀ دکتور محمود مهدوی دامغانی و »نامه‌ها و پیمان‌های سیاسیِ حضرت محمّد و 
اسناد صدر اسلام« ترجمۀ دکتور سیّد محمّد حسینی موجود می‌باشد. »مرکز تدوین«

3 . حرف »و« را در این‌جا مخوانید! »مرکز تدوین«
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روم روان کرد.
عبدالله بن حذافة الســهمی1 را نزد کِسری فرستاد. حَاطِب 
وقِس حاکم مصر و شجاع بن وهب 

َ
تَعَه2 را به‌ســوی مُق

ْ
بن أبي بَل

الاســری را به‌طرف حارث بن ابی شمر الغســانی، امیر بلقاء و 
ســلیط بن عمر را به‌ســوی هوده بن علی الحنفی حاکم یمامه و 
رَمِی3 را به‌ســوی المُنْذِر 

ْ
ء الحَض

َ
عمرو بن عاص را به عمان و عَلا

میه را به‌سوی مسیلمۀ کذاب 
ُ
بن ساوی پادشاه بحرین و عمرو بن ا

فرستاد.
ام از برخی از سفرای پیامبر استقبال و با تعداد به زشتی 

ّ
حک

ه‌ای در 
ّ

برخورد نمودند و حالت جنــگ را اعلان کردند که با عد
عهد رســول اکرمY و با جمعــی در دوران خلفا مقابله نظامی 

صورت گرفت.
 Yخلاصــه اینکــه؛ در دوران حیــات طیبۀ رســول اکرم
پایه‌های دولت در جزیرةالعرب اســتحکام پیــدا کرد و مدینه و 
مناطق مجاور آن از کانون‌هــای توطیه که در رأس آن‌ها یهودیان 

قرار داشتند، پاک شد.
سرانجام در سال هشتم هجری، مستحکم‌ترین پایگاه و قلعۀ 
ۀ مکرمه فتح گردید و در ســال نهم هجری سراسر 

ّ
شــرک در مک

جزیرةالعرب به‌عنوان اقلیم و سرزمین دولت اسلامی تغییر شکل 
داد.

1. عبد الله بن حذافۀ سهمی یکی از یاران رسول اکرم Y است که به حبشه نیز هجرت 
گاهی شــخصیت این صحابی جلیل القدر نگاه: ســیر أعلام النبلاء،  کرده بود. برای آ

جلددوم، عبدالله بن حذافة، از امام ذهبی. »مرکز تدوین«
 الکبری 

ُ
2. برای معلومات بیشتر در مورد این یار رسول گرامیY نگاه شود: الطبقات

از ابن سعد، ج: 2، ص: 120، دار الفکر. »مرکز تدوین«
گاهی بیشــتر در مورد این صحابی بزرگ اســام نگاه شــود: أسد الغابة في  3. جهت آ

معرفة الصحابة، 4 / 71. »مرکز تدوین«



فصل چهارم
ساختار اداریِ دولت اسلامی





پیغمبر اکرمY قبل از اینکه به رفیق اعلی بپیوندند، جهاز اداریِ، 
امنیتیِ، قضاییِ و مالیِ دولت اسلامی را مطابق به نیازمندی‌های 

آن‌وقت تکمیل کرده و والیان ذیل را مقرر فرمودند:
1- بادان بن ساســان را بعد از مرگ كِسْــرَی به‌عنوان والی بر کل 
یَمن تعیین فرمودند. موصوف اوّلین والی غیر عرب بود که اسلام 

را پذیرفت و به ادارۀ یمن موظف گردید؛
2- شــهر بن بادان را بعد از مرگ پــدرش به ادارۀ صنعا و مناطق 

حوالی آن مقرر کردند؛
3- بعد از کشــته شدن بادان، خالد بن العاص را موظف به ادارۀ 

صنعا ساختند؛
4- مهاجــر بن ابی اميــة المخزومی را به کنــده و صدف مقرر 
کردند؛ امّا قبل از آنکه حرکت کند، رســولY رحلت کردند؛ 
لذا ابوبکر صدیق~ او را جهــت مقابله علیه مرتدین موظف 

کرد؛
5- زياد بن امیۀ انصاری را به »حضرموت« فرستادند؛

6- ابوموسی اشعری را به مناطق زبید، عدن، و ساحل بحر تعیین 
کردند؛

7- معاذ بن جبل را والی خیبر مقرر کردند؛
8- ابوسفیان بن حرب را در نجران؛
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9- یزید بن ابوسفیان را در تيماء؛
ه؛

ّ
10- عتاب بن اسید را والی مک

11- علــی بن ابی‌طالب را به وظیفۀ جمع‌آوری مالیات یمن و در 
عین‌حال وظیفۀ قضا را نیز به عهدۀ او سپردند؛

12- عمرو بن العاص را والی عمان؛
13- عدی بن حاتم را در مِنطقۀ بنی اسد مقرر کردند؛

14- مالــک بن نویره را جهت جمع‌آوری صدقات و مالیات بنی 
حنظله تعیین فرمودند؛

15- معاذ بن جبل را به‌عنوان قاضــی یمن مقرر کردند و جهت 
جمع‌آوریِ صدقات و مالیه، جمعی بزرگی را مقرر کردند.

م می‌نویســد: رســول اکرمY تعداد زیادی را به  ابن القیِّ
خاطر جمع‌آوری اموال زکات و صدقــات مقرر فرمودند. چون 
به هر قبیله، موظفِ مســتقلی تعیین کردند، لذا تعداد آنان خیلی 

زیاد بود.1
ابن اسحاق می‌نویسد: رسول‌اللهY مأمورین عُمّال خود 
را جهــت جمع‌آوریِ امــوال زکات مناطق مختلف فرســتادند، 
آنان ضمن جمع‌آوریِ صدقات‌شــان بــه کار احصائیه‌گیریِ نیز 

می‌پرداختند.

تنظیم معاشات:
کارمندان جمع‌آوری صدقــات از دولت معاش می‌گرفتند؛ 
البتــه به نص آیۀ قرآنی حــق و معاش آنان در مــال زکات ثابت 

شده‌است.2

1. نگاه: زاد المعاد،121/1. »مرکز تدوین«
مَسَــاكِينِ 

ْ
رَاءِ وَال

َ
ق

ُ
ف

ْ
 لِل

ُ
ات

َ
ق

َ
د مَــا الصَّ 2. بلــی؛ قرآن‌کریم در این مــورد می‌فرماید: ﴿إِنَّ

ــبِيلِ  هِ وَابْنِ السَّ
َّ
ارِمِينَ وَفِي سَــبِيلِ الل

َ
غ

ْ
ابِ وَال

َ
ق بُهُمْ وَفِي الرِّ و

ُ
ل

ُ
ةِ ق

َ
ف

َّ
مُؤَل

ْ
يْهَا وَال

َ
عَامِلِينَ عَل

ْ
وَال

هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾توبه /60. یعنی صدقات تنها به تهيدستان و بي‌نوايان 
َّ
هِ وَالل

َّ
 مِنَ الل

ً
ة

َ
رِيض

َ
ف

و متصديان ]گردآورى و پخش[ آن و كسانى كه دل‌شان به دست آورده مى ‏شود و در ]راه 
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رسول اکرمY به مأمورین خویش و خانوادۀ‌شان و لو اینکه 
مال‌دار هم بودند، معاش مقرر می‌فرمودند.

 Yاز حضــرت عمــر روایت اســت، چون رســول اکرم
مســتحقات مالی مرا برایم دادند، گفتم: یا رسول‌اللهY! این را 

به آنانی که نسبت به من فقیرترند بدهند.
در جواب فرمودند: حق خود را بگیر، ســپس آن را به دوران 

انداز و آنگاه به فقرا صدقه کن.1
احمد محمّد شاکر می‌نویسد: رســول اکرمY عتاب بن 
ــه مقرر کرد و روزانــه دو درهم برایش 

ّ
امیــه را به‌حیث والی مک

ــه مقدار معاش خود را 
ّ
معــاش تعیین کرده، موصوف به اهل مک

اعلان کرده و گفــت: این معاش برایم کفایت می‌کند و به کمک 
آن‌ها ضرورتــی ندارد و علاوه کرد، در دوران کار خویش خادمم 
کیسان یک جوره کالا برایم تهیه کرده، باخبر باشید کسی نگوید 
که والی چیزی را از ما گرفته‌اســت؛ زیــرا دو درهمی که پیغمبر 
برایم معاش تعیین کرده کفایت می‌کند، پس هرگز ســیر نشــود، 

شکمی که به دو درهم روزانه اکتفا نمی‌کنند.
خلفای اسلام بعد از رســول اکرمY هم مطابق به سیرت 
ات معاش 

ّ
ض

ُ
هY عمل نموده، به عُمّال، والیــان و ق

ّ
رســول‌الل

کافی تعیین می‌کردند.
حضرت عمر به معاذ بن جبل و ابوعبیده، در وقتی‌که آنان را 

آزادى[ بــردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده اختصاص دارد ]اين[ به عنوان 
فريضه از جانب خداست و خدا داناى حيكم است. »مرکز تدوین«

انَ يُعْطِي عُمَرَ 
َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

َ
نَّ رَسُول

َ
1. متن حدیث مبارک این اســت: ﴿أ

ي ،  يْهِ مِنِّ
َ
رَ إِل

َ
ق

ْ
ف
َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
عْطِهِ يَا رَسُــول

َ
هُ عُمَرُ : أ

َ
 ل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
اءَ ف

َ
عَط

ْ
هُ عَنْهُ ال

َّ
ابِ رَضِــيَ الل

َّ
ط

َ
خ

ْ
بْنَ ال

 مِنْ 
َ

 بِهِ ، وَمَا جَاءَك
ْ

ق
َّ

صَد
َ
وْ ت

َ
هُ ، أ

ْ
ل تَمَوَّ

َ
هُ ف

ْ
ذ

ُ
مَ : خ

َّ
يْهِ وَسَــل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
هُ رَسُــول

َ
 ل

َ
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َ
ق

َ
ف

مِنْ 
َ
 سَالِمٌ ف

َ
ال

َ
( ق

َ
سَك

ْ
تْبِعْهُ نَف

ُ
 ت

َ
ل

َ
 ف

َ
هُ ، وَمَا ل

ْ
ذ

ُ
خ

َ
 سَائِلٍ ف

َ
ــرِفٍ ، وَل

ْ
يْرُ مُش

َ
نْتَ غ

َ
مَالِ وَأ

ْ
ا ال

َ
هَذ

عْطِيَهُ﴾بخاری، شمارۀ حدیث: 
ُ
يْئًا أ

َ
 يَرُدُّ ش

َ
يْئًا ، وَل

َ
ا ش

ً
حَد

َ
 أ

ُ
ل

َ
 يَسْأ

َ
انَ ابْنُ عُمَرَ ل

َ
 ك

َ
لِك

َ
جْلِ ذ

َ
أ

البخاری،1473 و مسلم، شمارۀ حدیث: 1045. »مرکز تدوین« 
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در بلاد شام1 مقرر کرده بود، نوشت:
 »اشخاص صالح و باکفایت را در منصب قضا مقرر نمایند 

و از بیت‌المال کافی برای‌شان تعیین نمایند.«
ــرَیْح را 

ُ
حضرت عمر، هنگامی‌که زید بن ثابت و قاضی ش

به‌حیث قاضی تعیین کردند، به ایشــان معاش کافی مقرر کردند. 
به شریح ماهانه یک‌صد درهم -که پول زیادی بود- معاش تعیین 

کرد و معاش حضرت علی~ هم پنج‌صد درهم بود.
ه بن مسعود را به کوفه مقرر کرد، 

ّ
هنگامی که عمّار و عبدالل

می را نیز به عهده 
ّ
ابن مسعود بر علاوه از منصب قضا وظیفۀ معل

داشــت. برای‌شان روزانه یک رأس گوسفند، تعیین کرده بود که با 
هم نصف می‌کردند. لذا به مأمورین معاش مناسب داده می‌شد؛ 
تا از گرفتن رشوت به‌نام بخشش و همکاریِ امتناع ورزند و گرفتن 
هدیه را خیانــت خوانده و از قبول آن امتناع ورزیده و در صورت 

گرفتن هدیه محاکمه می‌شدند.
***

مقررات در دولت اسلامی:
مقرّریِ مأمورین بر مبنای کفایت و امانت صورت می‌گرفت. 
ات و فرماندهان خــود را از میان 

ّ
ض

ُ
رســول اکرمY والیــان، ق

انســان‌های باکفایت و باصلاحیت انتخــاب می‌کردند و اگر در 
وظیفۀ معیّنی، کفایت و صلاحیّت نمی‌داشت، ولو اینکه ازجمله 

خِیار صحابه هم می‌بود، از استخدامش معذرت می‌خواست.
چنان‌که در صحیح مســلم آمده‌اســت: ابوذر2 از رســول 

ردُن، سوریه، لبنان و فلسطین و قبرس بود. 
ُ
1. شام؛ نام مملکتی‌است که در گذشته شامل ا

این ســرزمین در زمان ابوبکرصدیق~ ضمیمۀ قلمرو اسلام گشت و پس از خلفای 
راشدین تا روزگار عباســیان، هنگامی‌که امویان حاکم بر سرزمین‌های اسلامی بودند، 
مرکز خلافت اســامی بود. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا و جغرافیای تاریخی ســرزمین‌های 
خلافت شــرقی، بین‌النهرین، ایران و آســیای‌مرکزی از زمان فتوحات مســلمین تا ایّام 

تیمور، ص: 2. »مرکز تدوین«
ب بن 

ُ
 با نام جُنْد

ً
اری~؛ یکی از یاران رســول اکرمY اســت و عمدتا

ّ
2. ابوذر غِف
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اکرمY خواســت که او را در کاری مقرر کند، طوری که اظهار 
کرد:

مَّ 
ُ
ى مَنْكبي ث

َ
رب بِيدِهِ عَل

َ
: فض

َ
ال

َ
ني؟ ق

ُ
ستعمِل

َ
ه، ألا ت

َّ
 الل

َ
﴿يَا رسول

ها يَوْمَ القيامَة خِزْيٌ  ، وإنَّ
ٌ
مانة

َ
هَا أ ، وإنَّ

ٌ
عِيــف

َ
 ض

َ
ك ، إنَّ رٍّ

َ
بَا ذ

َ
: يَا أ

َ
ال

َ
ق

ها..﴾1
ّ

ذها بِحقِ
َ

 مَنْ أخ
َّ

، إل
ٌ
امة

َ
ونَد

ه در مدینۀ منوره با فراهم‌شدن ارکان 
ّ
خلاصه اینکه؛ رسول الل

ت، اقلیم، حاکمیّت« دولت اسلامی 
ّ
سه‌گانۀ تشــکیلِ دولت»مل

را تشــکیل و نظام اداریِ داخلیِ و سیاســت خارجیِ آن را وضع 
کردند.

از ساکنان مدینه از میان قبایل مختلف و پیروان ادیانِ موجود 
تی ساخت، یکپارچه و متحد.

ّ
در آن، مل

سَــات اداریِ، مالیِ و قضاییِ را  قوۀ نظامی را تشکیل، مؤسَّ
منظم و بر مبنای اصل امانت و کفایت، مأمورین را مقرر کردند و 
قبل از رحلتِ آن حضرت، همه ارگان‌های دولت به‌صورتِ منظم 

فعال گردیده بودند.

جُنَادَة شناخته می‌شد. ابوذر~ 58 سال قبل از هجرت در مدینه در قبیلۀ »بنی غِفار« 
ه فرستاد؛ تا در 

ّ
زاده شــد. وقتی خبر رسول اللهY به گوشش رســید، برادرش را به مک

لاعاتی‌که برادرش برایش آورد، وی را راضی 
ّ

مورد دین محمّدY تحقیق کند؛ امّــا اط
یق~ دیدار کرد 

ِّ
ه رفت. در آن‌جا با رسول اللهY و ابوبکر صد

ّ
 به مک

ً
نکرد و شخصا

و به اســام مشرف شد. وی پس از آن در شــام زندگی می‌کرد. سرانجام این یار گرامی 
رسول اللهY در سال ۳۲ هـ ق، چشم از جهان فرو بست. نگاه: ابوذر زبان تلخ حق، 

از محمّد جلال کشک و الإصابة )4 / 63(. »مرکز تدوین«
1. یعنی ابوذر می‌گوید: گفتم ای رسول خدا مرا در کاری بگمار! رسول خدا با دستانش 
بر شانه‌هایم زد و گفت: ای ابوذر! تو در این کار ناتوانی و این کار یک امانت است و در 
روز قیامت هم رســوایی و ندامت به‌بار آوردنی است؛ مگر اینکه کسی آن را بگیرد و از 
عهدۀ آن به در آید. نگاه: صحیح مسلم، کتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، 

شمارۀ حدیث: 1825. »مرکز تدوین«





باب دوّم
پایه‌های نظام سیاسی اسلام





درآمد:
بنیادی‌ترین پایه‌های نظام سیاسی اسلام، قرار ذیل است:

فصل نخست: حاکمیّت از آن خداست؛
فصل دوّم: شوری؛

فصل سوّم: عدالت و مساوات؛
فصل چهارم: آزادی؛

ی؛
ّ
فصل پنجم: اپوزیسیون و مراقبت مِل

فصل ششم: انتقاد از خود و محاسبۀ نفس.
اینک در ذیل به شرح نکات فوق می‌پردازیم:





فصل نخست
 حاکمیّت از آنِ خداست





تعبیر حاکمیّت از اصطلاحات شــایع در عموم قوانین اساسیِ و 
بحث‌های حقوق در نظام‌های حقوقیِ کشورهاست و یا به تعبیر 
ت و یا مردم اســت« یاد 

ّ
دیگــر، اینکه »حاکمیّــت مربوط به مل

ق 
ُّ

می‌شود، این مطلب به‌عنوان یک دســتاورد توده‌ها در راه تحق
عدالت و مســاوات و حقوق انسان به‌حســاب می‌آید که در اثر 
ت‌ها، احزاب و اندیشــمندان آن را به دســت 

ّ
ی، مل

ّ
مبارزات مِل

آورده‌اند.
ناگفته نماند، این موضوع ازلحاظ اهمیّتِ فوق‌العادۀ آن، در 
نظام‌های سیاســیِ معاصر، جزء اساســیِ آن و جزء سایر قوانین 
ت‌ها پیاده می‌شود.

ّ
اساسیِ قرار داده شده و در زندگی سیاسی مل

ی در قوانین اساســی معاصر، در اساس 
ّ
تعبیر حاکمیّت مِل

عکس‌العملی بود در برابر نظام تیوکراســی و حق الهیِ سلاطین 
مستبد »قرون وسطی« که از طرف »کلیسا« حمایت می‌شد.

علمای حقــوق؛ حاکمیّت را با تعبیــرات متعددّی تعریف 
کرده‌اند، ازجمله:

1 - سیادت و حاکمیّت؛ یعنی سلطۀ مطلقه و بدون سرحدی‌است 
که بر فرد و جامعه نافذ است؛

2- حاکمیّت؛ یعنی بزرگ‌ترین و عالی‌ترین مرجع اقتدار اســت 
که از آن بالاتر و یا مساوی و رقیب در داخل دولت و در برابر آن، 
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وجود ندارد؛
3- حاکمیّت؛ یعنی ســند مشروعیّت نظام است که از طریق آن 
قوانین و زمامدار، حق فرمانبرداریِ اوامر خود را بر مردم کســب 
می‌کنند؛ امّا حقوق‌دانان و علمای مســلمان، آن را چنین تعریف 

می‌کنند:
»حاکمیّت عبارت است از: اقتدار مطلقی که تنها آن مرجع حق 

قانون‌گذاری و حکم بر اشیاء و افعال را دارد.«
در مورد منبــع حاکمیّت، حقو‌ق‌دانان و فقیهان مســلمان، 

چهار نظریه را ابراز کرده‌اند:
ل این حق است؛

ّ
1- حاکمیّت حقّ امّت بوده و رئیس دولت مُمَث

ــت( و قانون اســت یعنی حقِّ 
ّ
2- حاکمیّــت حــق امّــت )مل

هردوست؛
3- حاکمیّت به‌صورتِ مطلق حق امّت است؛

4- حاکمیّت تنها حق شریعت است.
د یوسف  جمعی از حقوق‌دانان مسلمان ازجمله دکتور مُحَمَّ
موسی در کتاب خویش به نامِ »نظام الحکم فی الإسلام« معتقد 
بــه نظریــۀ اوّل بوده و متذکر شده‌اســت: با بحث و اســتقرا در 
نظریات امام ابوحنیفه~1 به این نتیجه می‌رســیم که موصوف 
حق حاکمیّت را از امّت دانســته که این حــق از طریق امام و یا 

رئیس دولت اِعمال می‌شود.

م، نُعمان بن ثابــت بن زوطی مرزبان، مشــهور به امام اعظم 
ّ
1. نــام این فقیــه و متکل

است، کنیه‌اش ابوحنیفه، یکی از امامان مشهور اهل سنّت است. امام اعظمG در 
شهرکوفه در زمان خلافت عبدالملک بن مروان خلیفۀ اموی، در سال80 هـ ق، به جهان 
آمد و در 150هـ ق، چشــم از جهان فرو بســت. امــامG از تبحر زیادی در علوم 
برخوردار بودند. امام شاگردان زیادی داشت که مشهورترین آنان امام ابویوسف یعقوب 
یسX است. 

َ
ر بن هُزَيْل بن ق

َ
بن ابراهیم، محمّد بن الحسن بن فرقد الشیبانی و زُف

نگاه: تاریخ بغــداد، خطیب بغدادی، ج: 13، ص: 323، تهذیب الکمال فی اســماء 
الرجال، جمال‌الدین مزی، ج: 29، ص: 417، سِــیر اعــام النبلاء، محمّد بن احمد 
ذهبــی، ج: 6، ص: 529، دائــرة المعارف بزرگ اســامی، ج: 5، ص: 379. »مرکز 

تدوین«
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گروه دیگری از حقوق‌دانان، نظریۀ دوّم را تأیید کرده‌اند.
این گروه معتقدند: حق حاکمیّت در نظام سیاســیِ اســام 
امری‌است مُزدَوَج که به شریعت )قانون( و امّت، به هردو ارتباط 
ی را به امّت قایل 

ّ
دارد؛ یعنی شــریعت در مورد قانون‌گذاری حق

شده که در چوکات کتاب و سنّت از آن استفاده می‌کند.
ت( و شریعت )قانون( هردو در نظام اسلامیِ 

ّ
پس امّت )مل

حق حاکمیّت مشترک دارند.
 اینان علاوه می‌کنند، شکی نیست که در نظام سیاسیِ اسلام، 
شریعت اساس و پایۀ این نظام سیاسیِ را تشکیل می‌دهد؛ امّا در 
شــریعت چیزی به معنای نصوص جامد و صیغۀ نهایی نیســت 
که مانع ابتکار و اجتهاد جدید باشــد و همچنان نصوص شامل 
همــۀ احوال و احکام جدید - که در جریان تغییر و تحوّل حیات 

انسان‌ها به وقوع می‌پیوندد - نمی‌باشد.
در شریعت مساحت گســترده‌ای به‌نام »مِنطقۀ عفو« وجود 
یِ 

ّ
دارد و قانون‌گــذار مســلمان حقّ دارد در روشــنایی اصول کل

اسلام، قوانین جدید وضع کند.
شــخصیت امّت و ارادۀ عمومیِ آن در اســام، مورداحترام 
ل قانون بــوده و ازلحاظ علمیِ مُمثل  و تأیید قرار داشــته و مُکمِّ
ت نیست 

ّ
و اجراکنندۀ شریعت به‌حســاب می‌آید. مگر همین مل

کــه رئیس دولت را انتخاب و بــه او بیعت می‌کند و از کارهایش 
نظــارت کرده و حق عــزل او را دارد؟ و این امــور، کار قانون و 

نصوص مجرد قانونی نیست.
لذا به‌صــورتِ طبیعی به این نتیجه می‌رســیم، باید جهتی 
وجود داشته باشد که مُمثل حاکمیّتِ شریعت باشد و این جهت 
 والعقد« می‌باشــد که به نیابت از امّت 

ّ
همانا هیئت »أهل الحل

این عهده را بــه دوش دارند و قوانین و فیصله‌های آنان صحیح و 
شرعیِ و نافذ بر امّت است.
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 می‎نویســند: حاکمیّت به اعتبار اصول، 
ً
این دســته صریحا

حق خداســت؛ امّا چون او تعالی به امّت حق تشریع و نظارت و 
 
ً
اراده را بخشیده‌است؛ لذا به این اساس می‌توان گفت: امّت عملا

مالک حقّ حاکمیّت می‌باشد.
ــس1 در کتاب خــود »النظریات  یِّ دکتــور ضیاءالدیــن الرَّ

السّیاسِیّة الإسلامیة«2 مؤید این نظر است.
گروه دیگری از دانشــمندان به این نظرند که حق حاکمیّت 

مربوط به امّت است؛ نه به شرع و قانون.
در قوانین اساسیِ کشورهای مختلف اسلامی چون: مصر، 
ردن، کویــت، المغرب، تونس، ســوریه و غیــره... همه به این 

ُ
ا

کید ورزیده‌اند. موضوع تأ
چنان‌که در مادۀ دوّم قانون اساسی مصر آمده‌است:

ردن ذکر شده‌است: 
ُ
»السیادة للشعب« و در قانون اساسی ا

»الأمة مصدر الســلطات« در مادۀ ششــم قانون اساسی کویت 
آمده‌اســت: »نظام الحکم فی الکویت دیموقراطیِ، السیادة فیه 
« و کشــورهای دیگر هم 

ً
للأمة والأمة مصدر الســلطات جمیعا

ــس )1912 – 1977م( در مرکز مطریه ولایت دقهلیۀ  یِّ 1. دکتــور محمّد ضیاءالدین الرَّ
مصر چشــم به جهان گشود. هنوز نوجوان بود که قرآن‌کریم را حفظ کرد و در 1935 از 
دانشکدۀ دارالعلوم دانشــگاه قاهره دپلوم خویش را به درجۀ اوّل به‌دست آورد و در سال 
1938 در یک بورســیۀ علمی به انگلســتان رفت و در آزمون ورودی دانشگاه لندن در 
1939 کامیاب شد. این‌چنین در سال 1941 در یک آزمون ادبی‌ای که در حوزۀ تاریخ، 
ادبیات انگلیسی، ترجمه و فلسفه بود، کامیاب شد. به همین ترتیب دپلومی را در تاریخ 
و علوم سیاســیِ به دست آورد و سرانجام در ســال 1945 م، رسالۀ دکتورای خویش را 
ذیل عنوان »اندیشــۀ دولت، در تصور نظریات سیاســیِ اسلام«، می‌نگارد و به آن نایل 
می‌شود؛ تا اینکه به مصر بر می‌گردد و به‌حیث استاد در دانشکدۀ دارالعلوم قاهره ایفای 
وظیفه می‌کند؛ تا اینکه به‌حیث آمر بخش تاریخ دانشکدۀ مذکور تعیین می‌گردد. »مرکز 

تدوین«
2. کتاب فوق در ســال 1952 نگاشته شده‌است که آرای منسوب به علی عبدالرزاق در 
س وقتی کتاب  کتاب »الإســام وأصول الحکم« را درهم کوبیده‌است، گویند: استاد ریِّ
بالایی را نوشــت، به علی عبدالرزاق داد و از او خواست که پاسخ کتاب فوق را بنویسد؛ 

امّا علی عبدالرزاق از چنین کاری دست باز زد. »مرکز تدوین«
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مشابه این عبارت را در قوانین اساسی خود آورده‌اند.
جمع کثیری از دانشــمندان، قانوندانان و فقها این نظریه را 
کید کرده‌اند. ازجمله عبدالکریم عثمان1 در کتاب خود »النظام  تأ
السیاســیِ فی الإسلام وأصول الحکم« و ســیّد سابق2 در کتاب 
خویش »عناصر القوة فی الإسلام« و شیخ مصطفی صبریِ شیخ 
ازهــر در کتاب خویش »موقف العقل والعلم والعالم« و دیگران 

هم این نظریه را تأیید کرده‌اند.
در قانون اساســی افغانســتان در مادۀ چهارم آمده‌اســت: 
ــق دارد که به‌طور 

ُّ
ت تعل

ّ
ی در افغانســتان بــه مل

ّ
»حاکمیّت مِل

مستقیم و یا توسّط نمایندگان خود، آن را اِعمال می‌کند.
ت افغانســتان عبارت اســت از تمام افرادی که تابعیت 

ّ
مل

افغانستان را دارا باشند.«3
در اینجــا متذکر باید شــد که اگرچه مواد قوانین اساســی 
زیادی از کشورهای اســامیِ و ازجمله قانون اساسیِ افغانستان 
ت می‌دانند؛ امّا مادّۀ سوّم قانون اساسیِ 

ّ
حاکمیّت را مربوط به مل

ر می‌شود که:
ّ
ک

َ
افغانستان متذ

دات و 
َ

»در افغانســتان هیچ قانون نمی‌تواند، مخالف معتَق
س اسلام باشد.«4

ّ
احکام دین مقد

و ذکر مادۀ »الشریعة المصدر الأساسی للقوانین« در قوانین 
برخی از کشــورها ازجمله مصــر، دلیلی بر اهمیّت شــریعت 
و جایگاه آن در قوانین اساســیِ این کشــورها بــوده و حاکمیّت 
ــی، مفاهیم دیگری غیــر از قانون‌گذاری -از قبیل اســتقلال 

ّ
مِل

1. دکتور عبدالکریم عثمان� از دانشــمندان و دعوتگران ســوریه‌ای اســت که در 
1929م، زاده شــده اســت. ایشان عمر سرشــار از دعوتگری و روشــنگری داشت که 

گاهی بیشتر او، به »اخوان ویکی« مراجعه کرد. »مرکز تدوین« می‌توان جهت آ
2. علامه سید سابق، نویسندۀ کتاب معروف »فقه السنّة« است که از دانشمندان مصری 

مخلص است. »مرکز تدوین«
3 . قانون اساسی افغانستان، ص: 3 – 4. »مرکز تدوین«

4 . همان، ص: 3. »مرکز تدوین«
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ی و عدم‌مداخلۀ قدرت‌های خارجیِ 
ّ
تصمیم‌گیری در قضایای مِل

و غیره- را در بردارد.
نظریۀ چهارم مدعی‌است که حاکمیّتِ حقیقیِ از آن شریعت 

و قانون است؛ نه از مردم.
الآمــدیِ؛1 در کتــاب خویــش »منتهی الســول فی علم 
الأصول«2 می‌نویســد: »حاکمیّت به‌صــورتِ مطلق منحصر به 

شریعت است.«
طرفداران این نظریه، معتقدند که تعلق حاکمیّت به خداوند 
ق عدالت و عدم‌تغییر و تبدیل مفهوم آن 

ُّ
)شــریعت( ضامن تحق

اســت و در غیر آن، قلدران قدرت و فراعنــۀ نظام‌ها، همه‌چیز را 
در خود خلاصه کرده، نظام‌های دیکتاتوریِ و استبدادیِ را حاکم 

می‎سازند.
باید گفت که در اســام حاکمیّت وسیله و ابزار قدرتمندان 
و وســیلۀ توجیه ظلم آنان نیست؛ بلکه زمامدار و حاکم در نظام 
اسلامی حارس شریعت و در خدمت مردم است و به گفتۀ غزالی:
هُ فهمدوم وَمَالا حَارِسٌ 

َ
مَا لا أسَّ ل

َ
﴿الِإسلام أسٌ وَالإمام حَارِسٌ ف

1. امام ســیف‌الدین آمدی )1156 - 1233( در دیار بکر- کــه اکنون در جنوب ترکیه 
موقعیت دارد- چشــم به جهان گشــود. او فقیه اصولی و فیلسوف نامداری‌است که در 
ابتدا به‌دست دانشــمندان حنبلی تلمذ یافت وسپس به شافعیان روی آورد. او در حلب 
با شیخ شهاب‌الدین ســهروردی دیدار کرد و در وصف این ملاقات گفته‌است: »گویی 
ان علم نظری و فلســفی و  با این دیدار دریا را نوشــیده باشــم.« امام ذهبی او را از متفنِّ
از هوشــیارترین‌های جهــان می‌خواند. این امــام بزرگوار به دلیل تعصب شــماری از 
فقیهان ناگزیر شــد به‌صورتِ مخفیانه به دِمَشق فرار کند و تا اینکه در چهارم صفر 63 
هـ ق، چشــم از جهان فرو ببندد، در خانۀ خود باقی بمانــد. رحمه الله دارای تألیفات 
فراوانی‌اســت که الإحکام في أصول الأحکام، غایة الأمل في علم الجدل از جمله آثار 
اوست. ناگفته نماند که حضرت عز بن عبدالسلام رحمه الله از جمله شاگردان این امام 

جلیل‌القدر است. الموسوعة العربیة العالمیة. »مرکز تدوین« 
2. کتاب منتهی الســول والأمل في علمَي الأصول والجدل را در فهرســت کتاب‌های 
امام آمدی نیافتیم؛ امّا کتابی به چنین نامی منســوب به ابن حاجب کردی مالکی‌است؛ 
مگر کتابی را که امام آمدی در علم اصول فقه نوشته‌اســت، نامش »الإحکام في أصول 

الأحکام« است. »مرکز تدوین«
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ائِعٌ﴾1
َ

ض
َ
هُ ف

َ
ل

 
ً
بلی؛ اگر شریعت اساس و زمامدار نگاهبان آن نباشد، حتما

اسلام ضایع‌شدنی‌است. در اسلام حاکم چشم بیدار و حارس و 
خدمتکار مردم است.

و به گفتۀ شاعری خطاب به زمامداران:
 تا به‌غفلت نخفتی که نـوم

ّ
ال

حرام است بر چشم سالارِ قوم2

1. این ســخنان غزالی به گونۀ دیگری و با جملات اندکی متفاوت، از سوی أبی نعیم در 
فضیلة العادلین و دیلمی در الفردوس به پیامبر{ این‌گونه نسبت داده شده‌است: ﴿ثنا 
حَسَنِ 

ْ
هِ بْنُ ال

َّ
 الل

ُ
، ثنا عَبْد وِيُّ

َ
بَغ

ْ
بِي سَمُرَةَ ال

َ
دِ بْنِ أ هِ بْنِ مُحَمَّ

َّ
هِ بْنُ عَبْدِ الل

َّ
 الل

ُ
دٍ عُبَيْد بُو مُحَمَّ

َ
أ

نَفِ بْنِ حَاجِبٍ 
ْ
: ثنا عَلِيُّ بْــنُ مِك

َ
ال

َ
، ق وفِيُّ

ُ
ك

ْ
، ثنا سَــوَادَةُ بْنُ عَلِيٍّ ال وَاسِــطِيُّ

ْ
بْنِ نَصْرٍ ال

 :
َ

ال
َ
اسٍ، ق مُغِيــرَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

ْ
بِي ال

َ
بِي زَيْدٍ، عَنْ أ

َ
ــبٍ، عَنْ أ

َ
بُ بْنُ حَوْش

َ
، ثنا طِل مِيمِيُّ التَّ

 
ٌ

حُ وَاحِد
ُ
 يَصْل

َ
مٌ، ل

َ
وْأ

َ
وَانِ ت

َ
خ

َ
انُ أ

َ
ط

ْ
ل مُ وَالسُّ

َ
سْل ِ

ْ
مَ: »ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال

َ
ق

 حَارِسَ 
َ

هُ مُنْهَدِمٌ، وَمَا ل
َ
سَّ ل

ُ
 أ

َ
انِ حَارِسٌ، وَمَا ل

َ
ط

ْ
ل سُّ وَالسُّ

ُ
مُ أ

َ
سْل ِ

ْ
ال

َ
 بِصَاحِبِهِ، ف

َّ
مِنْهُمَا إِل

ائِعٌ﴾لفظ روایت، روایت ابونعیم است. نگاه: فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم، 
َ

هُ ض
َ
ل

شمارۀ حدیث: 39. »مرکز تدوین«
2. بوســتان ســعدی، باب اوّل، در عدل و تدبیر رأی، بخــش ۲۲، در نواخت رعیت و 

رحمت بر افتادگان. »مرکز تدوین«





فصل دوّم
یعی(  شوری )سلطۀ تشر





دوّمین اصل و یا در حقیقت نخســتین مطلــب عملیِ در تطبیق 
نظام سیاسی اسلامی »شوری« می‌باشد.

شــوری یک اصلِ جامع و فراگیری‌اســت که ابعاد مختلف 
قانونگذاری سیاسیِ، اقتصادیِ و تربیتیِ را در بر می‌گیرد. شوری 
در باب سیاســت، ســتون فقرات قدرت و حاکمیّت امّت و رکن 
بنیادین ادای امامت و حکومت، برمبنای مشــارکت همکاریِ و 
ی‌است 

ّ
ی از طریق شوری، حق

ّ
مســئولیت است. این مشارکت مِل

ت حق خود را در تشــریع و قانونگذاریِ و اجرای قانون و 
ّ
کــه مل

عمال حکومت و تنفیذ عَمَلیِ 
َ
پایه‌گذاریِ حکومت و نظارت بر ا

قوانین شــامل می‌شــود. شــوری میکانیزم عَمَلی برای حضور 
دوامدارِ توده‌های مــردم، در تصمیم‌گیریِ زمامداران و راه عَمَلیِ 

جلوگیریِ از استبداد است.
مادّۀ هشتادویکم قانون اساسیِ افغانستان، به ارتباط اهمیّت 

شوری می‌نویسد:
ی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به‌حیث 

ّ
»شورای مِل

عالی‌تریــن ارگان تقنینی، مظهر ارادۀ مردم آن اســت و از قاطبۀ 
ت نمایندگی می‌کند.«1

ّ
مل

قرآن‌کریم، پیامبر اکرمY را خطاب کرده، می‌فرماید:

1. قانون اساسی افغانستان، ص: 41. »مرکز تدوین«
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ْ
وا

ُّ
ض

َ
نف

َ
بِ لا

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
 غ

ً
ا

ّ
ظ

َ
نتَ ف

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
هِ لِنتَ ل

ّ
نَ الل بِمَا رَحْمَةٍ مِّ

َ
﴿ف

ا 
َ
إِذ

َ
مْرِ ف

َ
ــاوِرْهُمْ فِي الأ

َ
هُمْ وَش

َ
فِرْ ل

ْ
 عَنْهُمْ وَاسْــتَغ

ُ
اعْف

َ
 ف

َ
مِنْ حَوْلِك

هِ..﴾1
َّ
ی الل

َ
 عَل

ْ
ل

َّ
تَوَك

َ
عَزَمْتَ ف

 فرمان 
ّ

)از پرتو رحمت الهی‌اســت كه تو با آنان ]كه ســر از خط
كشيده بودند[ نرمش کردی و اگر درشت‌خوی و سنگدل بودی از 
پيرامون تو پراكنده می‌شدند، پس از آنان درگذر و برای‌شان طلب 
آمرزش کن و در كارها با آنان مشــورت و رايزنی كن و هنگامی 
كــه ]پس از شــوری و تبادل آرا[ تصميم به انجــام كاری گرفتی 

ل كن.(
ّ
]قاطعانه دست به كار شو و[ بر خدا توك

و این‌چنین قرآن‌کریم می‌فرماید:
ورَى بَيْنَهُمْ...﴾2

ُ
مْرُهُمْ ش

َ
﴿...وَأ

)و كارشان به شيوۀ رايزنی و بر پايۀ مشورت با كيديگر است.(
خلفــای راشــدین@ هــم در قضایای مختلف مشــوره 
می‌کردند. بعد از رحلت پیغمبر گرامیY، اوّلین گام سیاســی 
را که اصحاب برداشتند، اجتماع »اهل الحل والعقد« اصحاب، 
در سقیفۀ بنی ســاعده بود که به منظور تعیین رئیس دولت با هم 
یق~ بعد از 

ِّ
اجتمــاع کرده بودند و اوّلین عملی که ابوبکر صد

انتخــاب آن، مبادرت ورزید. اجتماع مهم و مشــوره با مردم در 
مورد نحوۀ برخورد با منکرین زکات بود.

یق~ عادت داشــت، چون مســئله‌ای پیش 
ِّ

ابوبکر صد
می‌آمد، حکم آن را در کتاب الله و سنّت رسول اللهY جست‌وجو 
می‌کــرد و مطابق آن، حکم خویش را صــادر می‌کرد و هرگاه در 
کتاب خدا و ســنّت پیغمبرY سراغش را پیدا نمی‌کرد، بزرگان 
و علمای صحابه را جمع کرده و از آنان مشوره می‌خواست3 بقیه 

1. آل‎عمران / 159.
2. شوری / 38.

3. الســنن الکبری، از أبوبکر احمد بن الحسن بن علی البیهقی کتاب آداب القاضی، 
باب ما یقضی به القاضی شمارۀ حدیث 197/2.»مرکز تدوین«
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خلفا نیز به این روش عمل می‌کردند.
پس شــوری در حیات مســلمانان و نظام اسلامی، موضوع 

مهم و رکن عمده به حساب می‌آید.





مبحث نخست
 مفهوم شوری





شــوری در زبان عربی به موارد متعددّی اســتعمال شده‌اســت. 
از قبیل اســتخراج عســل از مــوم و حفره‌های خانــۀ زنبور1 و یا 
ت در وقت خریداری اســبِ مــورد انتخاب و یا به 

ّ
ملاحظه و دق

اســتعراض و نمایش‌گذاشتن شــخص،2 نفس خود را در میدان 
جنگ و استعمال آن در معنی خاص، به‌معنای ابراز نظر، بحث و 
جست‌وجو، جهت تشخیص صواب3 و ابراز نظر و دریافت نظر 
مقابل آمده‌است و در اصطلاح به‌معنای تبادل نظریات، استخدام 

می‌شود.4
امّــا در اصطــاح فقهیِ، شــوری به‌مفهــوم دریافت رأی 
به‌صورتِ مطلق اســت؛ امّا مشــورة به معنای اخذ رأی بر سبیل 

الزام است.

 ...
ً
 و شیارا

ً
 ابن منظور در لســان العرب می‌گوید: »شــار العسل، یشوره شــورا

ً
1. مثلا

استخرجه من العرقبة واجتناه. »مرکز تدوین«
2. این معانی را ابن فارس در لغت‌نامه خویش بیان کرده است. »مرکز تدوین«

3. صواب به‌معنای درست است. »مرکز تدوین«
 راغب اصفهانی شــوری را این‌گونه تعریف می‌کند: »استخراج الرأی بمراجعة 

ً
4. مثلا

البعض إلی البعض« یعنی درآوردن نظریات با مراجعه به یکدیگر و آلوســی در تفسیر 
روح المعانــی جلــد 5 و صفحۀ 42، چاپ دار احیاء التــراث العربی هم، عین همین 
تعریف را کرده اســت و دکتور محمود بابلی هم در »الشــوری، سلوک و التزام، چاپ 
رابطة العالم الإسلامی، تعریف شبیه به تعریف فوق را می‌نویسد، او می‌گوید: »شوری 
عبارت اســت از تبادل نظریات و از زیر و رو کردن دیدگاه‌ها با دیگران، در یک مســألۀ 

معین؛ تا به یک رأی صواب برسیم. »مرکز تدوین«





مبحث دوّم
مشروعیت شوری





ه، سنّت و اجماع صحابه 
ّ
مشروعیت شــوری از طریق کتاب الل

ثابت است.

مطلب اوّل: دلیل مشروعیت آن در قرآن
بِ 

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
 غ

ً
ا

ّ
ظ

َ
نــتَ ف

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
هِ لِنتَ ل

ّ
ــنَ الل بِمَا رَحْمَةٍ مِّ

َ
1- ﴿ف

مْرِ 
َ
اوِرْهُمْ فِي الأ

َ
هُمْ وَش

َ
فِرْ ل

ْ
 عَنْهُمْ وَاسْتَغ

ُ
اعْف

َ
 ف

َ
 مِنْ حَوْلِك

ْ
وا

ُّ
ض

َ
نف

َ
لا

هِ..﴾1
َّ
ى الل

َ
 عَل

ْ
ل

َّ
تَوَك

َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
إِذ

َ
ف

 فرمان 
ّ

)از پرتو رحمت الهی‌اســت كه تو با آنان ]كه ســر از خط
كشيده بودند[ نرمش کردی و اگر درشت‌خوی و سنگدل بودی از 
پيرامون تو پراكنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برای‌شان طلب 
آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزنی كن و هنگامی‌که 
]پس از شــور و تبادل آرا[ تصميم به انجام كاری گرفتی ]قاطعانه 

ل كن.(
ّ
دست‌به‌کار شو و[ بر خدا توك

ورَى بَيْنَهُمْ 
ُ

مْرُهُمْ ش
َ
ةَ وَأ

َ
ل امُوا الصَّ

َ
ق
َ
هِمْ وَأ ذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّ

َّ
2- ﴿وَال

ونَ﴾2
ُ

نَاهُمْ يُنفِق
ْ
ا رَزَق وَمِمَّ

)و ]مؤمنان متوکل[ كســانی‌اند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ 
می‌گويند و نماز را چنانك‌ه بايد، می‌خوانند و كارشــان به شــيوۀ 

1. آل‎عمران / 159.
2. شورى / 38.
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رايزنی و بر پايۀ مشــورت بــا كيديگر اســت و از چيزهایی كه 
بديشان داده‌ايم ]در كارهای خير[ صرف می‌‎كنند.(

مطلب دوم: دلیل مشروعیت شوری در سنّت
1- پیغمبر اکرمY در موارد متعددی با مســلمانان مشوره 

نموده و به آن عمل کرده‌اند؛1
2- ابوهریره~ می‌فرماید:

هِ﴾2
َّ
صْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ الل

َ
ورَةً لِ

ُ
رَ مَش

َ
ث

ْ
ك

َ
ا أ

ً
حَد

َ
يْتُ أ

َ
﴿مَا رَأ

نْم روایت می‌کند: ابوبکر و عمر~ 
َ

3- عبدالرّحمن بن غ
گفتند: یا رسول‌الله! هرگاه مردم شما را با لباس بهتر ببینند، بیشتر 

به اسلام رجوع می‌کنند؛
رسولY در جواب فرمودند: »هرگاه شما دو تن به چیزی 

اتفاق کنید، از مشورۀ‌تان تبعیت می‌کنیم.«3
حد4 در مورد دفاع از داخل مدینه و یا رویاروی 

ُ
4- در جنگ ا

1. کتاب‌های حدیث، ســیرت و تاریخ اســام، مالامال از این نمونه‌هاســت. »مرکز 
تدوین«

ه ندیــده‌ام که با یارانش مشــورت کند.« جامع 
ّ
2. »هیچ‌کســی را به اندازۀ رســول الل

الترمذی، کتاب جهاد، شمارۀ حدیث: 1633 و صحیح ابن حِبّان،شمارۀ حدیث: 217. 
»مرکز تدوین«

خالفهما.« 
ُ
3. متن سخن منسوب به رسول اکرمY این است: »لواتفقا علی شیءٍ لم أ

عبارت فوق با اندکی از تفــاوت در کتاب‌های اعلام المُوقعین از امام ابن قیم جوزی و 
مسند بن راهویه )553( و مســند امام احمد )18023( ط مؤسسة قرطبة( آمده‌است؛ 
امّا در سلســلۀ این همه عللی هســت که به ضعیف بودن حدیث حکم کرده‌اند؛ مگر 
حدیــث فوق را امام هیثمی در مجمع الزوائد به شــمارۀ 14355 روایت کرده‌اســت و 
گفته‌اســت: رواه احمد ورجاله ثقات« تنها اینکه ابن غنم از پیامبرY نشنیده‌اســت؛ 
ولی امــام بخاری در تاریخ کبیرش )24715( صحبت ابن غنم با رســول الله را ثابت 

کرده‌است. »مرکز تدوین«
4. این غزوه در روز شــنبه پانزدهم شوال سال سوّم هجرت به‌وقوع پیوست. در این غزوه 
دندان و رخسار مبارک رسول گرامی اســامY مجروح و خون‌آلود گردید و به تعداد 
هفتاد نفر از مســلمانان به شهادت رســیدند که در آن میان حضرت حمزه~ کاکای 
پیامبر اکرمY نیز شــامل بود. در مقابل از کفار حدود 23 نفر کشــته شــدند. نگاه: 
ســیرت‌النبی )درس‌ها و اندرزها(، ص: 55 - 60 و تاریخ سیاسی اسلام، ص: 120. 

»مرکز تدوین«
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با دشــمن در بیرون از آن، با اصحاب مشوره کرد و باوجودی که 
خــود حضرت، علاقه‌مند بــه دفاع از داخل مدینــه بودند؛ ولی 
چون ملاحظه فرمودند، اکثریتی که بیشتر آنان را جوانان تشکیل 
می‌داد خواهان مقابله با دشمن در بیرون از مدینه می‌باشند، رأی 

اکثریت را پذیرفتند؛1
اوِرْهُمْ 

َ
5- از ابن عباسEروایت است: چون آیۀ: ﴿.وَش

مْرِ...﴾2 )و در كارها با آنان مشــورت و رايزنی كن.( نازل 
َ
فِي الأ

هY فرمودند:
ّ
شد، رسول الل

 خداونــد و پیغمبــرY از مشــوره با دیگــران بی‌نیازند؛ 
امّا خداوند مشــوره را وســیلۀ نــزول لطف و رحمــت بر امّتم 
گردانیده‌است. آن عده از امّتم که مشوره می‌کنند، رشد و درستی 
را می‌یابند و کســانی که مشــوره را ترک می‌کنند، دچار گمراهی 

می‌شود.3

مطلب سوّم: دلیل اجماع:
کید کرده  اصحاب پیغمبرY در مورد مشروعیّت شوری تأ
و در حادثۀ اجتماع ســقیفۀ بنی ساعده، این حقیقت را به نمایش 

گذاشتند.
 در موارد متعددی پیاده 

ً
خلفای راشــدین، این اصل را عملا

کرده‌اند. چنان‌که ابوبکر~ در موضوع مانعین زکات و پیشنهاد 
ولیعهد بعد از خودش به آن عمل کرد و به والیان خویش دســتور 

1. سیرة ابن هشام 2 / 63 – 64 به نقل از »المسلمون في عصر الرسالة« از استاد دکتور 
عبدالفتاح فتحی از استادان دانشکدۀ دارالعلوم دانشگاه قاهره، ص: 237 – 239. »مرکز 

تدوین«
2. آل‌عمران / 159.

3. متن ســخن منسوب به رسول مبارک بر مبنای روایت ابن عدی و بیهقی با سند حسن 
ه ورســوله لغنیان عنها، ولکن جعلها الله تعالی 

ّ
از ابن عباس چنین اســت: »أما أن الل

« نگاه: تفسیر 
ً
، ومن ترکها لم یعدم غیا

ً
رحمة لأمتی، فمن استشــار منهم لم یعدم رشدا

آلوسی ذیل آیۀ »وشاورهم في الأمر..« »مرکز تدوین«
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می‌داد؛ قبل از تصمیم‌گیریِ نهایی، باید مشوره کنند.1
حضــرت عمر~ در مورد تحدید و معیّن ســاختن میعاد 
اجرای خدمت افــرادِ اردو، به‌دور از خانواده‌های‌شــان، با زنان 

مشوره کرده و مطابق به مشورۀ آنان عمل کرد.2
از اقوال حضرت عمر~ است که فرموده‌اند:

 
َ

 یُبَایَعُ هُوَ وَل
َ

ل
َ
مُسْلِمِینَ ف

ْ
ــورَةٍ مِنْ ال

ُ
یْرِ مَش

َ
 عَنْ غ

ً
﴿مَنْ بَایَعَ رَجُل
ذِی بَایَعَهُ..﴾3

َّ
ال

 در وصیتی که به یزید بن أبی سفیان دارد، چنین می‌گوید: »وإذا استشرت تصدق 
ً
1. مثلا

المشورة، ولا تحزن عن المشیر خبرک من قبل نفسک.« »مرکز تدوین« 
2. داســتان از این قرار است که شبی حضرت فاروق اعظم< در اطراف مدینه گشت 
و گذار داشــتند که صدای زنی را شــنید که از نبود همسرش شکایت داشته و می‌گفت: 
 دســت به کاری مــی‌زدم که پایه‌های این تخت را به لرزه 

ً
ه نمی‌بود، حتما

ّ
»اگر ترس الل

در می‌آورد.« هنگامی که عمر این صدا را شــنید از حفصه - دختر عمر و همسر پیامبر 
 Aپرســید که یک زن تا چه زمانی می‌تواند دوری همســرش را تحمل کند؟ حفصه –
گفت: چهار و یا شــش ماه. عمر گفــت: پس از این، بعد از این مدت برای ســربازان 
اردو، رخصتی تعیین می‌کنم. نگاه: ســنن ابن منصور، شمارۀ حدیث: 2463 ومصنف 
عبدالرزاق، شــمارۀ حدیث: 12593 و ســنن الکبری از بیهقی، شمارۀ حدیث: 2919 

و.. »مرکز تدوین«
3. )اگر کسی، بدون مشورت مسلمانان، با کسی، بیعت کند، نه بیعت او پذیرفتنی‌است 
و نه از کســی که بیعت شده‌اســت.( صحیح‌البخاری، شمارۀ حدیث: 6830 ومسلم، 

شمارۀ حدیث: 1691 و ابن هشام 7716. »مرکز تدوین«



مبحث سوّم
حکم شوری





 به ارتباط مشروعیت شــوری دلایلی از کتاب الله و سنّت و 
ً

قبلا
اجماع را یادآور شــدیم؛ اینک در اینجا یادآور می‌شویم که چون 
شوری بر اساس سه اصل و رکن عمدۀ ادلۀ شرعی ثابت‌شده است 
و در نظام سیاســیِ اسلام یکی از ارکان عمده به‌حساب می‌رود، 
 حکم آن چیست؟ آیا شوری فرض است که بر مبنای 

ً
پس شــرعا

آن رئیس دولت اسلامی مکلفیّت دارد، هر عملی را که به ارتباط 
مسئولیت‌های سیاسیِ و اجتماع انجام می‌دهد، رأی موافقۀ امّت 
را بایــد حاصل کند؟ و یا اینکه مشــوره‌گرفتن فرض نبوده و یک 
وب«1 اســت. کســی که به آن عمل کند مستحق ثواب 

ُ
امر »مَند

می‌گردد و اگر به آن عمل نکرد، گناهکار نمی‌شود.
حقوق‌دانان مسلمان در این مورد دو نظریه را ارایه کرده‌اند:

1- جمعی از دانشــمندان معاصر شــوری را واجب دانسته‌اند،2 
چنان‌که عبدالحمید متولی در کتاب خویش »السلطات الثلاث« 
تحت عنوان »الشوری فی الإســام« می‌نویسد: »حکم شوری 

وب را شــماری از فقها معادل سنّت دانسته‌اند و شمار دیگری هم‌چون – احناف – 
ُ

1. مَند
آن را معادل مستحب دانسته‌اند. مستحب به عملی گفته می‌شود که انجام آن ثواب دارد 

و عدم آن گناهی ندارد. »مرکز تدوین«
2. البته قول عموم فقها هم همین اســت که شــوری برای غیر رســول اللهY واجب  
اســت و الزامی. نگاه: مجلۀ کلیة التربیة الإسلامیة، شــماره 66، سال2010 میلادی. 

»مرکز تدوین«
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بی متذکر می‌شود: 
َ

رط
ُ
واجب است و با ذکر مطلب ذیل از تفسیر ق

مْرِ...﴾نوشته است: 
َ
اوِرْهُمْ فِي الأ

َ
قرطبی در تفسیر آیۀ کریمۀ ﴿.وَش

شــوری یکی از ارکان و احکام قطعی اسلام است. زمامداری که 
با اهل علم و دین مشوره نکند، عَزلش واجب است.«1

ســیّد قطب2 در تفسیر »فی الظلال القرآن« خویش در ذیل 
مْرِ﴾شوری را واجب دانسته و آن را 

َ
ــاوِرْهُمْ فِي الأ

َ
تفسیر آیۀ ﴿وَش

کید می‌کند که نص  رکن عمدۀ نظام سیاسیِ اســام خوانده و تأ
اف و قطعیِ بوده و جای 

ّ
قرآن در مورد الزامی بودن شــوری شــف

شکی را باقی نمی‌گذارد که شوری رکن اساسی‌است که روی آن 
نظام اسلام استوار است.

1. عبارت امام قرطبی این اســت : »إن الشوری من قواعد الشرعیة و عزائم الأحکام، و 
من لا یستشیر أهل العلم و الدین، فعزله واجب«. »مرکز تدوین«

2. سیّد پســر حاجی قطب در 1906م، در دهکدۀ »موشا«ی ولایت اسیوط مصر پا به 
عرصۀ وجود گذاشــت. تحصیلات دورۀ ابتدایی را در زادگاه خویش به پایان رســانید. 
در ده ســالگی‌ قرآن‌کریم را حفظ کرد. پس از پایان دوران دبیرســتان، وارد دانشــکدۀ 
»دارالعلوم« دانشگاه قاهره شــد و در رشتۀ زبان و ادبیات عربی و علوم اسلامی به اخذ 
لیســانس نایل آمد. خلاصه این نویسندۀ شهیر، به همراه یک هیئت فرهنگی و پژوهشی 
برای مطالعه و بررســی روش‌های تعلیم و تربیت، به امریکا سفر کرد و دو سال ونیم در 
واشــنگتن و کالیفورنیا به انجام این امر مهم پرداخت و با جامعۀ فاسد و مظاهر فریبنده 
ن غرب از نزدیک آشنا شد و ســخت برآن تاخت. از سال 1951م، به 

ّ
و گمراه‌ســاز تمد

بعد به جمعیّت »اخوان‌المســلمین« پیوست. از سال 1953م، به بعد علاوه بر نگارش 
کتاب‌ها و مقالات مفید و محققانه، آغاز به نوشــتن تفسیرِ شــهیر »فی ظلال القرآن« 
کرد و این تفســیر را در مدت پانزده ســال به پایان برد که 9 ســال آن را در بیغوله‌های 
زندان ناصری ســپری کرد. بعد از سپری‌کردن ده ســال زندان، از زندان آزاد گردید. در 
ســال 1965م، کتابی را به‌نام »معالم فی‌الطریق« نوشــت که به اثر آن همراه دســته‌ای 
 به زندان افتاد و 

ً
از اخوان‌المســلمین به اتهام تلاش برای سرنگونی رژیم حاکم، مجددا

سرانجام روز یک‌شنبه 1966/8/22م، حکم اعدام او از سوی دادگاه عالی نظامی صادر 
گردید که ســحرگاه روز 1966/8/29م، این حکم ظالمانه اجرا و سیّد قطب و چندی از 
یارانش به دار آویخته شــدند. مهمة الشاعر فی الحیاة، التصویر الفنی فی القرآن، النقد 
الأدبی، اصول ومناهجه، العدالة الإجتماعیة فی الإســام، معرکة الإسلام والرأسمالیة، 
فی‌ظلال القرآن، خصائص التصوّر الإســامی، مقومات التصوّر الإســامی، الإسلام 
ر است. 

ّ
ومشکلات الحضارة، المستقبل لهذا الدین، از جمله نوشته‌های این مرد متفک

مۀ تفســیر فی‌ظلال القرآن، ســیّد قطب و اشعار او، و سیّد قطب از ولادت تا 
ّ

نگاه: مقد
شهادت از دکتور الخالدی. »مرکز تدوین«
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دانشــمندانی چــون: عبدالقادر عوده،1 محمود شــلتوت،2 
ابوزهره3 فقیه بزرگ، عبدالوهــاب4 خلاف و دیگران نیز این نظر 

را تأیید کرده‌اند.
2( گروه دوّم شوری را مندوب می‌خوانند:

دلیل ایشان این است که خداوند در آیۀ:
5﴾..

َ
لِيظ

َ
 غ

ً
ا

ّ
ظ

َ
نتَ ف

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
هِ لِنتَ ل

ّ
نَ الل بِمَا رَحْمَةٍ مِّ

َ
﴿ف

بــه پیغمبرY خویش، هدایت داده؛ تــا به غرض تألیف6 

1. شهید عبدالقادر عودهG در سال 1906م، به دنیا آمد. مدرک کارشناسی حقوق 
خود را در ســال۱۹۳۰م، از دانشگاه قاهره گرفت. در دادستانی مصر مشغول کار شد و 
ســپس به مرتبۀ قاضی ارتقا یافت و تا ســال ۱۹۵۱م، به قضاوت پرداخت. سرانجام این 
متبحر قانون و شــریعت با ۶ نفر از ســران اخوان‌المســلمین در ۷ سپتامبر ۱۹۵۴م، به 
دار آویخته می‌شوند. التشريع الجنائي الإسلامي، الإسلام وأوضاعنا القانونية، الإسلام 
وأوضاعنا السياســية، الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، المال والحكم في الإسلام 

از آثار اوست. نگاه: عبدالقادر عوده، مکتبة الشاملة. »مرکز تدوین«
2 . استاد عبدالقادر عوده، از بزرگ‌ترین قانوندانان  و فقیهان جهان اسلام و از نویسندگان 
توانایی اســت که در سال 1903 میلادی در  اســتان دقهلیۀ مصر چشم به جهان گشود 
و سرانجام، در 9 دســمبر 1954 میلادی از سوی جمال ناصر رئیس جمهور خودکامۀ 
مصری، اعدام شد. بررســي تطبيقی حقوق جزاي اسلامی و قوانين عرفی، در دو جلد 
و اســام در زندان دوستان نادان و علمای ناتوان، الإسلام وأوضاعنا القانونية و الإسلام 
گاهی بیشتر حیات به ویکی اخوان و مکتبة  وأوضاعنا السياسية، از آثار اوســت. برای آ

الشاملة مراجعه کنید. »مرکز تدوین«
3. امام اکبر دکتور شــیخ محمو شــلتوت، شیخ پیشــین الأزهر، از فقیهان و بیدارگران 
مشــهور جهان اسلام است که در 1310هجری قمری در اســتان بحیرۀ مصر چشم به 

جهان گشود و در 1383 قمری چشم از جهان فرو بست. »مرکز تدوین«
4. امام محمد ابوزهره، از بزرگ‌ترین فقهای جهان اســام اســت که در 1316 هجری 
قمری در محلۀ کبرای مصر چشــم گشود و در 1394 قمری چشم از جهان فرو بست. 
آثار فراوانی از ایشــان بجا مانده اســت که زندگی‌نامه‌های امامان او از مشهورترین آثار 

اوست. »مرکز تدوین«
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َ
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 فرمان كشيده 
ّ

لِينَ﴾یعنی:»از پرتو رحمت الهی‌است كه تو با آنان ] كه سر از خط
ِّ
مُتَوَك

ْ
ال

بودند[ نرمش کردی. و اگر درشت‌خوی و سنگ‌دل بودی از پيرامون تو پراكنده مي‌شدند. 
پس از آنان درگذر و برای‌شان طلب آمرزش کن و در كارها با آنان مشورت و رأيزنی كن 
و هنگامی كه ]پس از شوری و تبادل آراء[ تصميم به انجام كاری گرفتی )قاطعانه دست 

لك‌نندگان را دوست می‌دارد.«
ّ
ل كن‌؛ چرا كه خدا توك

ّ
بهك‌ار شو( و بر خدا توك

6. منظور از تألیف اینجا دمسازی و الفت و نوازش است. »مرکز تدوین«



نظام سیاسی اسلام      92

قلب پیروان خویش با ایشان مشوره کند و سیاق آیه - به گفتۀ آنان 
دلیل - این مدعاست.

و از سوی دیگر پیغمبرY بنا بر فرمودۀ خداوند':
 وَحْيٌ يُوحَى﴾1

َّ
هَوَى * إِنْ هُوَ إِل

ْ
﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

معصوم بوده و به نظریات و مشورۀ دیگران نیازی ندارد. لذا 
عمل پیغمبرY به ارتباط دریافت مشــوره از یاران و اصحابش 
تعلیم و ارشاد امّت امر مندوب است که درنتیجۀ انجام این عمل، 

ثواب می‌بینند.
طرفداران این نظریه، دلایل دیگری را آورده‌اند که از ذکر آن 

صرف‌نظر می‌کنیم.
دکتور توفیق الشــاوی2 از حقوق‌دانان مصریِ معتقد است: 
هرگاه کمی موضوع را دقیق و همه‌جانبه مورد بررسی قرار بدهیم، 
 در مورد حکم شوری و الزامی 

ً
به این نتیجه می‌رسیم که اساســا

بــودن آن اختلاف وجود ندارد و اســاس اختــاف از موضوع و 
جهاتی - که در شوری شرکت می‌کنند - نشأت می‌کند.

موصوف علاوه می‌کند: شوری از اشکال ذیل بیرون نیست.
1- شــخص با شــخص دیگری در مورد کارهای شخصیِ خود 

مشوره می‌کند و نظر او را مطالبه می‌کند؛
سَــه و یا فردی که در دولت وظیفــه‌ای را به عهده دارد،  2- مؤسَّ
در مورد نهایی ساختن تصمیم و کار خود از متخصصین مشوره 

می‌گیرد؛

1. نجم / 3 – 4. )و از ســر هوس سخن نم‌‏ىگويد * اين سخن به جز وحی‌ای كه وحى 
م‏‌ىشود نيست.( »مرکز تدوین«

2. مستشــار دکتور توفیق ابراهیم الشــاوی )15 اکتوبــر 1918 – 18 اپریل 2009( در 
دهکدۀ غنیمه مرکز فارسکور استان دمیاط چشم به جهان گشود. دکتور شاوی از جملۀ 
ای شهید بود  نسل نخستین اخوان‌المســلمین است که از جمع رفیقان و دوستان امام بنَّ
که در کشورهای مختلفی چون مراکش و سعودی تدریس و دعوت کرده‌است. مذاکرات 
سلامیة بین 

ُ
نصف قرن من العمل اســامی، فقه الخلافة الإســامیة، فقه الحکومة الإ

السنة والشیعة، الشوری اعلی مراتب الدیموقراطیة از جمله آثار اوست. »مرکز تدوین«
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3- فتوایی به ارتباط مسئله از طرف یک شخص و یا هیئتی صادر 
می‌شود؛

4- یک قاضیِ پیش از آنکه حُکم خود را در موضوع معینی صادر 
کند، از عالِمی و یا مجتهدی مشوره می‌خواهد.

در این چهار مورد شــوری الزامی نبوده؛ بلکه مشوره‌گیرنده 
اختیار دارد که به مشوره عمل می‌کند و یا خیر؛ امّا در موارد ذیل، 
شــوری الزامیِ بوده و طرف مشوره لازم اســت و باید مطابق آن 

عمل کند و آن موارد بدین شرح است:
1- قرارداد سیاســیِ و یا اجتماعیِ و یا فیصله‌هایی که به‌اتفاق و 
 والعقد« به 

ّ
 الحَل

ُ
یا اکثریت شــورای امّت و یا مُمَثلیــن آن »اهل

ارتباط انتخاب رئیس دولت و یا مسایل مهم دیگر اتخاذ می‌شود 
الزامیِ‌است؛

سۀ بااختیارِ  2- فیصلۀ شــورای »اهل الحل والعقد« و یا هر مؤسَّ
دیگر، در مورد قانون اساســیِ و شروط انتخابات و غیره قطعیِ و 

الزامی‌است؛
3- اجماع مجتهدین در مورد مســئلۀ فقهی‌ای که نصی در مورد 
آن صراحت نداشته باشد، الزامیِ بوده و از قوی‌ترین فیصله‌های 

قطعیِ و الزامیِ به شمار می‌آید.1
با این شــرح، جنجــال الزامیِ و عدم الزامی بودن شــوری 
برطرف می‌شود چه شوری مفهوم عام داشته و شورای الزامیِ یک 

بخش آن را تشکیل می‌دهد.
در اینجا به چند موضوع دیگر هم اشاره می‌شود:

1. قابل تذکر اســت که علامه دکتور توفیق الشاوی میان استشاره و شوری تفاوت قایل 
م و آموزنده‌است؛ نه الزامی 

ّ
است. موارد اوّلی را از جملۀ امور استشاری می‌داند که معل

و امّا موارد الزامی را از جمله مســایل شوری می‌داند که آن را الزامی و قطعی می‌خواند. 
مسایل فوق را دکتور شاوی در کتاب »فقه الإستشارة والشوری« بحث کرده‌است.  برای 
گاهی بیشــتر از کتاب گرانسنگ »فقه الشوری و الإستشــارة« می‌توان »تأملی در فقه  آ

شورای و مشورت« سید علی میر موسوی را خواند. »مرکز تدوین«
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- اهل الحل والعقد کیستند؟
- آیا پارلمان‌ها و مجالس شــورای فعلیِ در جهان اســام 

مشروعیت دارند و یا خیر؟
- حق عضویت مجلس شورای را چه کسی دارد؛ تنها مردان 

و یا زنان و مردان؟
- آیا غیرمسلمان که تابعیت یک کشور اسلامی را دارد، حق 

عضویت در پارلمان و مجلس را دارد یا خیر؟
- شکل شمول و دریافت عضویت در شوری چطور است، 

از طریق انتخاب و یا انتصاب؟
- صلاحیّتِ مجلس شوری در اسلام چیست؟

قبل از ارایــۀ جواب به مطالــب فوق، متذکر می‌شــوم، با 
 Yبررسی‌ای در تاریخ اسلامی و به‌خصوص عهد پیامبر گرامی
و یاران راســتین و اصحاب باصفایش به این نتیجه می‌رســیم که 
اهل شــوری مختص به کدام گروه و طایفۀ خاصی نبوده و رسول 
اکرمY نظــر به حالات و ضرورت‌های خــاص با جهت‌های 

مورد نیاز مشوره می‌کردند.
حد از ســپاهی که آمادۀ مقابله بودند، مشــوره 

ُ
: در جنگ ا

ً
مثال�

خواســت؛ امّا در انتخاب قرارگاه جنگیِ در غزوۀ بدر1 مشــورۀ 
حُبــاب بن منذر را -که شــخص باتجربه در امــور نظامیِ بود- 
پذیرفت. در جنگ خندق2 به ارتباط حفر خندق به اطراف مدینه، 

1. غزوۀ بدر؛ در رمضان ســال دوّم هجرت رخ داد. با وجود آنکه تعداد مشرکین در این 
غزوه بیشتر از مسلمانان بود؛ امّا زیان و تاوان زیادی متوجه مشرکین شد که در پایان این 
غزوه به نفع مسلمانان تمام شد و مسلمانان غنایم فراوانی را از این غزوه به‌دست آوردند. 
نگاه: السیرة النبویة، 2 / 249 و تاریخ سیاسی اسلام، ص: 118 - 119. »مرکز تدوین«
2. غزوۀ احزاب یا غزوۀ خندق؛ در شوال سال پنجم هجری به‌وقوع پیوسته‌است. سببش 
ه آمده 

ّ
این بود که بعد از آنکه »بنی‌نضیر« کوچانده شــد، تنی چند از رهبران‌شان به مک

و قریش را به نبرد با فرستادۀ اللهY تشویق کردند. قریش نیز پیشنهادشان را پذیرفت، 
ان رفتند، عشــایر بنوقراره، بنومره و اشجع نیز حرف‌های‌شان را 

َ
ف

َ
ط

َ
سپس آنان به قبیلۀ غ

قبول کردند و ســوی مدینه رهسپار شدند. وقتی‌که رســول اللهY از تصمیم دشمنان 
مَان فارســی~ 

ْ
ــاع حاصل کرد، با اصحاب به مشــوره پرداخت، حضرت سَــل

ّ
اط
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از ســلمان - که در اســلوب جنگ‌های ایرانیان معلومات کافی 
داشــت - مشــوره گرفت و پیشــنهاد او را عملیِ کرد و به خاطر 
دورنگاه‌داشــتنِ گروه‌های یهود مدینه از طریق قایل‌شدن سهمی 
 

ُ
زْرَج«‌1، سَعْد

َ
وْس‌ وَ خ

َ
از خرمای مدینه به آنان، با رؤسای قبایل »ا

بْن عُبَادَة2 و سَــعْدِ بْن مُعَاذ3 مشــوره کرد و در مورد حل مشکل 
مةU مشوره و با قبول 

َ
ناشی از قرارداد حدیبیه با أم المؤمنین سَل

نظریۀ او به این مشــکل نقطۀ پایان بخشید و در حادثۀ »إفک« با 
سامه بن زیدE 4 مشوره کرد.

ُ
حضرت علی و ا

مَان 
ْ
مشورت داد؛ تا در اطراف مدینه خندق حفر کنند و رسول اللهY مطابق مشورۀ سَل

فارسی~ به حفر خندق دستور داد و خود نیز با اصحاب در حفر خندق سهم گرفت، 
از همین ســبب این غزوه به‌نام »غزوۀ خندق« نیز مشهور شد. تعداد کفار در این غزوه 
به ده هزار نفر و از مســلمانان به هزار تن می‌رسید، تمام گروه‌های مشرکین در این غزوه 
شرکت کرده بودند، از همین جهت به‌نام »غزوۀ احزاب« یاد شده‌است؛ ولی با این همه 
ســرانجام مشرکان شکست خوردند و مسلمانان پیروز شــدند. در مورد این غزوه آیاتی 
نیز آمده‌اســت. جهت معلومات بیشتر مراجعه شــود به کتاب »سیرت نبوی درس‌ها و 
اندرزها«، اثر دکتور مصطفی ســباعی، مترجــم: فضل‌الرحمن فاضل، ص: 64- 65. 

»مرکز تدوین«
ت‌ها پيش‌ از اســام‌ در 

ّ
ــزْرَج‌؛ دو تيرۀ مهــم‌ از اعراب‌ يمان‌ىاند كه‌ از مد

َ
1. اوس‌ْ وَ خ

شــهر يثرب‌ )مدينه( ساكن‌ شدند. بيشــتر نســب‌‌نگاران‌ و مؤرخان‌ سده‌های‌ نخستين‌ 
هجری‌ به‌ سلسلۀ‌ نسب‌ اين‌ دو تيره‌ از طريق‌ »بنومازن‌ بن‌ ازد« اشاره‌ كرده‌اند. با هجرت‌ 
زْرَج اســام‌ آوردنــد و »انصار« عنوان‌ يافتند و خود 

َ
پيامبراکرمY به‌ يثرب‌، اوس‌ْ وَ خ

 ،Yبــدان‌ افتخار مك‌ىردند. نگاه: زندگانی پیامبر اســام حضرت محمّد بن عبدالله
ص: 702 - 704. »مرکز تدوین«

2. این یار گرامی رســول اللهY رئیس قبیلۀ خزرج و از امیران و بزرگان مدینه در دورۀ 
جاهلیّت و همچنین اســام به شــمار می‌رفت. سَــعد~ به دلیل داشتن مهارت در 
ــنا به »کامل« مشــهور بود. در بیعت عقبه رئیس انصار بود و در 

ُ
کتابت، تیراندازی و ش

حُد و خندق و غزوات دیگر در ســپاه اسلام شرکت داشت. سپس به شام رفت و 
ُ
غزوۀ ا

در ســال 15 هجری در همان‌جا چشم از جهان فرو بســت. نگاه: موقع قصة الإسلام، 
http://islamstory.com/ar/. »مرکز تدوین«

 Y3. سَــعْد پســر مُعَاذ~؛ از انصار و رئیــس قبیلۀ اوس بــود. هنگامی‌که پیامبر
مُصْعَب پس��ر عُمْير~ را براي تبليغ اسلام به مدینه فرســتاد، سَعْد~ به‌دست او 
مســلمان شــد. او به افراد قبیله‌اش گفت: »حرام باد بر من! حرف‌زدن با شما؛ تا اینکه 
اســام را اختیار کنید.« پس از آن، همه قبیلۀ او مسلمان شدند. حضرت سعد در غزوۀ 

حُد و خندق شرکت داشت. نگاه: اسدالغابة، ج: 2، ص: 373. »مرکز تدوین«
ُ
بدر، ا

ســامه بن زید بن حارثــه~ ملقب به الحبیــب بن الحبیب و مــادرش ام‌أیمن 
ُ
4. ا
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این‌چنین اصحاب به سهم خود در قضایای مختلفی شوری 
را دایــر می‌کردنــد. در امر خلافت پیامبــرY مهاجر و انصار 

متصلِ رحلت پیشوای بزرگ‌شان به مشوره و مذاکره پرداختند.
یق~1 در موضوع نحوۀ برخورد با عصیانگران 

ِّ
ابوبکر صُد

از پرداخت زکات، با اصحاب مشوره کرد.2
 مــورد بحــث، تعداد 

ِ
البتــه بــا در نظرداشــت موضــوع

اشتراک‌کنندگان در شوری فرق داشت.
 اینک در بحثِ »موضوع شوری« در اینجا به جواب سوالات 

قبلی می‌پردازیم:
اهل »الحل والعقد« یا اعضای شــوری در نظام سیاســی 

اسلام از کدام اشخاص تشکیل می‌شود؟

پرورش‌دهندۀ رســول اللهY است. اسامه~ در عصر اســام متولد شد و پدرش 
اوّلین جوانی بود که پس از علی~ اسلام را پذیرفتند. پیامبرY وی را فرمانده لشکر 
روم تعیین کرد. اسامه~ دوست‌ترین فرد نزد پیامبرY و محبوب‌ترین شخص پیش 
یَه~ در روستای به‌نام  الله بود. سرانجام این یار گرامی در آخر خلافت حضرت مُعاوِ
»جَرَف« از توابع مدینۀ منوره چشــم از جهان فرو بســت. نگاه: أســد الغابة فی معرفة 
الصحابة، 1 / 194، دار الکتب علمیة، بیروت - لبنان و ســفیران اســام از عبدالقادر 

الشیخ ابراهیم، ص: 15- 23. »مرکز تدوین«
یق اســت. دو ســال و چند 

ِّ
ه، ملقب به عتیق و صد

َ
حَاف

ُ
1. نامش عبدالله بن عثمان ابوق

ماه از رســول الله کوچک‌تر بود. قبل از بعثت دوست پیامبرY بود. وقتی‌که خداوند 
حضرتY را با مقام نبوّت گرامی داشــت، نخســتین مردی بود که دعوت رسول الله 
را لبیــک گفت. یگانه یــار و رفیق غار با آن حضرتY در هجرت بــه مدینۀ منوره و 
همچنان پدر همســر آن حضرت - ام‌المؤمنین عایشــهU- می‌باشد. بعد از رحلت 
رســول اللهY در ســال دهم هجری به مقام خلافت برگزیده شــد و بعد از دوسال و 
سه‌ماه خلافت، به عمر شصت‌وسه سالگی به رحمت حق پیوست و در کِنار مرقد مطهر 
رسول گرامیY؛ در حجرۀ ام‌المؤمنین عایشهU به خاک سپرده شد. نگاه: ستارگان 
هدایــت، ص: 115 و »خلفای راشــدین از خلافت تا شــهادت« از صلاح عبدالفتاح 

الخالدی. »مرکز تدوین«
2. مانعین زکات عبارت از کســانی بودند که پس از رحلت رسول اکرمصلى الله عليه وسلم، از پرداخت 
زکات به حکومت مرکزی که در رأس آن ابوبکر صدیق< قرار داشــت، سر باز زدند 
و علیه حکومت هم به‌پا خاســتند، همین بود که ابوبکر صدیق< علیه شان جنگید 
و فرمــود: هر که میان نماز و زکات تفاوت قایل اســت، با وی می‌جنگم. نگاه: صحیح 
البخاری، شــمارۀ حدیث 1399 و مســلم 32 والنســائی 2443 والترمذی حدیث: 

2607. »مرکز تدوین«
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سه نظریه در این مورد وجود دارد:
1- گروهی، »اهل الحل والعقد« و یا »اهل شــوری« را در 

علما، چهره‌های شناخته‌شده و سران قوم، منحصر ساخته‌اند.
دلیل آنان این اســت که فلسفۀ وجودیِ شــوری دال بر این 
است چون موضوعی مطرح می‌شود، رئیس دولت باید از کسانی 
که قدرت تحلیل و ارزیابی را دارند و تأثیری هم در جامعه دارند، 
ماننــد علما و بزرگان قوم، نظریه بخواهــد و مطابق رأی و نظر و 

فیصله‌شان عمل کند.
در تفسیر قرطبی1 آمده‌است: »زمامداری که در فیصله‌های 
خویش از اهل علم مشوره نمی‌خواهد و مستبدانه عمل می‌کند، 

عزل و برطرفی او واجب است.«2
امام شافعی؛ این نظریه را تأیید می‌کند، جایی که می‌فرماید: 
ف است 

ّ
»چون مشکلی پیش آید، حاکم و زمامدار مسلمان مکل

با کسانی که دو صفت علم و امانت را دارند، مشوره کند.«3
2- جمعی شوری را به اجتماع ابوبکر و عمر اختصاص داده 
 Yذکر شد، استشهاد4 می‌کنند، چه پیغمبر 

ً
و به حدیثی که قبلا

فرموده‌است:

1. تفسیر قرطبی از امام ابوعبدالله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبی )متوفی 671 هـ 
ق( است که نام کامل آن »الجامع لأحکام القرآن والمبین لما تضمن من السنة وأحکام 
الفرقان« است. این تفسیر از جمله تفاســیر مهم و معتبری‌است که به احکام و مسایل 
نحوی توجّه ویژه‌ای دارد. این چنین، این تفســیر مبارک از اسرائیلیات زیادی برخوردار 

نیست که این خود از ویژگی‌های این تفسیر است. »مرکز تدوین«
2. الجامع لأحکام القرآن، از: أبی عبدالله محمّد بن أحمد الأنصاری القرطبي، ناشر: 
دار إحیاء والتراث العربی الســنة 1405 هـ ق، لبنــان، بیروت، ج 4، ص: 161. »مرکز 

تدوین«
3. افزون بر این قول امام شــافعی، از ابن عطیه هم روایت اســت که »والشــوری من 
قواعد الشــریعة وعزائم الأحکام ومن لایستشیر أهل العلم والدین فعزله واجب. هذا ما 
لاخلاف فیه. یعنی شــوری از پایه‌های شریعت و احکام اساسی دین است. اگر کسی با 
اهل دانش و دین مشــورت نمی‌کند، عزل و برکناری او واجب است و در این اختلافی 

نیست. البحر المحیط از أبوحیان 3 / 99. »مرکز تدوین«
4 . یعنی آن سخن را، شاهد مدعای خود می‌آورند. »مرکز تدوین«



نظام سیاسی اسلام      98

مَا﴾1
ُ
ـتُك

ْ
ف

َ
ال

َ
ورَةٍ مَا خ

ُ
وِ اجْـتَمَعْـتُمَا فِي مَش

َ
﴿ل

3- دستۀ سوّم به این عقیده‌اند که اهل شوری همه اصحاب 
پیغمبر اکرمY را شامل می‌شــود و تا زمانی که همه در مشوره 

شرکت نورزند، فیصله و قرار شوری الزامیِ نیست.
امّا رأی راجح این اســت که اهل شــوری همۀ امّت بوده یا 
 و یا از طریق نمایندگان خویش در آن شرکت می‌ورزند 

ً
مســتقیما

مْرِ﴾دال بر این مدعاست.2
َ
اوِرْهُمْ فِي الأ

َ
و آیۀ: ﴿وَش

و هرگاه رئیس دولت، از افراد خاص مشــوره می‌گیرد و آنان 
را به‌عنوان مشــاورین موقت، انتخاب می‌کند، چنین مجلســی 

جایگاه »مجلس انتخابیِ« را نمی‌گیرد.
پارلمان‌ها و مجالس شــوری - که در نظام‌های دموکراسیِ 
معاصر وجود دارد - ابتکار عصر حاضر نیست؛ بلکه مسلمانان، 
قرن‌ها قبل با ظهور اســام و تشــکیل دولــت در مدینۀ منوره و 
تشکیل مجلس شوری، آشــنا بوده‌اند و قبل از تشکیل دولت در 
وس و 

َ
مدینه، در بیعت عقبۀ دوّم3 رســول اکرمY به مسلمانان ا

زرَج هدایت داد که نمایندگان خــود را به خاطر فیصلۀ نهایی 
َ

خ
انتخاب کنند، طوری که فرمودند:

ومِهم بما فیهم﴾4
َ
ی ق

َ
ونُوا عَل

ُ
 لِیک

ً
م اثنا عَشر نقیبا

ُ
﴿أخرِجُوا إلیَّ مِنک

1. المسند، 4 \ 227. »مرکز تدوین«
 با عامۀ مردم مشورت می‌کردند – البته در مواردی 

ً
2. پیامیر اکرمصلى الله عليه وسلم هم گاهی مســتقیما

که قضیه قضیۀ امّت بود و به سرنوشــت همه تعلق داشــت – همانند مشورت ایشان در 
غزوۀ بدر و احد که با همگان مشــورت کردند و گاهی با نمایندگان و نخبگان مشورت 
می‌کردند. همانند مشورت رسول اللهصلى الله عليه وسلمبا علی و اسامهE در مورد فراق و جدایی ما 
مادرمان حضرت عایشــهAتوضیح این مطلب را می‌توان در کتاب »الشوری في ظل 
نظام الحکم الإسلامی، مبحث اهل الشــوری اثر عبدالرحمن بن عبدالخالق الیوسف 

خواند. »مرکز تدوین«
3. بیعــت عقبه بدان جهت گویند که در موقیعتی که این بیعت صورت گرفت، عقبه نام 
دارد. در ســال یازدهم بعثت حضرت رسول اکرمصلى الله عليه وسلم با شش تن بیعت کرد، به‌نام بیعت 
عقبۀ اوّل یاد می‌شــود و در سال 13 بعثت حضرت رسول خدا، با 73 مرد و 2 زن بیعت 

کردند که به‌نام بیعت عقبۀ دوّم یاد می‌شود. »مرکز تدوین«
4. المســتفاد من مبهمات المتن والإسناد، الإمام حافظ أبی زُرعة أحمد بن عبدالرحیم 
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البته در اثر هدایت پیامبرY نُه تن از قبیلۀ خزرج و سه تن 
از قبیلۀ اوس1 انتخاب شدند که اعضای خزرج عبارت بودند از: 
سعد بن زراره، ســعد بن الربیع بن عمرو، عبدالله بن رواحة بن 
ثعلبة، رافع بن مالک ابن العجلــون، البراء بن معرور بن صخر، 
عبدالله بن عمرو بن حرام، عبادة بن صامت بن قیس، ســعد بن 
عبادة بن وسیم و المنذر بن عمرو بن حنیس، اسید بن حضیر بن 

سماک، سعد بن خثیم بن الحارث، رفاعه بن المنذر.
این‌چنین رســول اکرمY بعد از هجرت در اوّلین روزهای 
شــوری چهارده تن را از میان مهاجــران و انصار انتخاب کردند 
کــه هفت تن از انصار و هفت تــن از مهاجران بودند که نام‌های 

نمایندگان مهاجرین به شرح ذیل است:
1- ابوبکر؛

2- عمر؛
3- عثمان؛

4- علی؛
5- ابوعبیده؛

اص؛2
َّ
6- سَعْد بن أبی وَق
7- زبیر بن العوام.

و امّا نمایندگان انصار:
1- سعد بن معاذ؛

2- سعد بن عبادة؛
3- عبدالله بن رواحة؛

العراقی، دار الوفاء للطباعة والنشــر والتوزیع – المنصورة، الطبعة الأولی، 1414 ق، 2 / 
1213 و رواه احمد 4 / 460 و رجاله رجال الصحیح. »مرکز تدوین« 

1. و اعضای اوس هم عبارت بودند از: أســید بن حضیر و ســعد بن خیثمه و رفاعه بن 
عبدالمنذر. سیرة ابن هشام 1 / 443 – 445. »مرکز تدوین«

2. برای معلومات بیشــتر در مورد این یار گرامی رســول اللهY نگاه شود: الطبقات 
الکبری، لابن ســعد، 4 / 296، دار الفکر، للطباعة والنشــر والتوزیع، بیروت - لبنان. 

»مرکز تدوین«
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4- اسید بن خضیر؛
5- البراء بن زراره؛

6- عبادة بن صامت؛
...... -7



مبحث چهارم
عضویت در مجلس شوری و احکام آن





مطلب اوّل: عضویّت شوری
هر شــخصی که تابعیّت دولت اسلامیِ را داشته باشد، می‌تواند 
خود را به‌حیث عضو شــوری کاندیدا کند، در صورتی‌که به سن 
بلوغ رسیده باشد، چه مرد باشــد و چه زن، اقلیت‌های اسلامی 

هم حق کاندیدا شدن را دارند.

مطلب دوّم: احکام شوری
1- عضــو باید انتخاب شــود؛ نه انتصــاب از طرف رئیس 
دولت؛ هرچه آنانی که توسّط رسول اکرمY برگزیده شده بودند، 
چهره‌های معروف و قابل‌نفــوذ و بااعتباریِ بودند که در صورت 
کاندیــدیِ و انتخاب، به‌صــورتِ قطع از طرف مــردم انتخاب 

می‌شدند. پس آنان در حقیقت انتخابیِ بودند، نه انتصابی؛
2- عضویت در شــوری، موقت می‌باشــد؛ نه مادام‌العمر، 
چنان‌که ملاحظه می‌شود، اعضای شوری در دوران ابوبکر< 
 Yهمه ازجملۀ افرادی نبودند که در دوران حیات رســول اکرم
عضویت داشــتند؛ بلکــه چهره‌های جدید هم شــامل مجلس 

شدند.
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عُمَر در سال‌های اخیر، اعضای شورای جدید را برگزید؛
3- شــرط عضویت در شــوری »اقامت دایمی« در کشور 
اسلامی‌است. یعنی افرادی که دو تابعیت دارند، نمی‌توانند عضو 

شوری شوند.
ه 

ّ
ه از مســلمانانی را کــه در مک

ّ
پیغمبــر اکرمY آن عــد

باقی‌مانــده و به مدینه، هجرت نکرده بودنــد، در جملۀ اعضای 
شوری شامل نساخت؛ زیرا -در اینجا- آن مسلمانان دو تابعیت 
داشتند، یکی از دولت اســامیِ به خاطر اسلام‌شان، دیگری از 

ه؛
ّ
دولت مشرکین در مک

4- غیرمســلمان می‌تواند عضو شوری شــود. دلیل بر این 
مدعا آیۀ قرآن است که می‌فرماید:

مُونَ﴾1
َ
عْل

َ
 ت

َ
نتُمْ لا

ُ
رِ إِن ك

ْ
ك

ِّ
 الذ

َ
هْل

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
﴿..ف

گاهان ]از كتاب‌های آسمانی همچون  )پس ]برای روشنگری[ از آ
تورات و انجيل[ بپرسيد، اگر ]اين را[ نمی‌دانيد ]كه پيغمبران همه 

انسان بوده‌اند، نه فرشته[.(
این آیه در حق جواز ســوال مســلمانان از دانشمندان اهل 
کتاب در باب عقاید و عبادات آمده‌است.2 پس نظر خواستن در 

1. نحل / 43. از یک‌ســو کامل آیت مبارکــه، این ترجمه و این فهــم را تأیید می‌کند؛ 
وا 

ُ
ل
َ
اسْــأ

َ
يْهِمْۚ  ف

َ
وحِي إِل  نُّ

ً
 رِجَال

َّ
 إِل

َ
بْلِــك

َ
نَا مِن ق

ْ
رْسَــل

َ
چــون حق‌تعالی می‌فرماید: ﴿وَمَا أ

 اتفاقی بر این دارند 
ً
مُونَ﴾و از ســوی دیگر روایت‌ها تقریبــا

َ
عْل

َ
 ت

َ
نتُمْ ل

ُ
رِ إِن ك

ْ
ك

ِّ
 الذ

َ
هْــل

َ
أ

که مراد از »أهل الذکر« اهل کتاب اســت. راجع تفســیر الطبری و از جانب دیگر، ابن 
عطیه�می‌گوید: »وأهل الذکر عام فی کل من یعزی إلیه علم« یعنی اهل ذکر افادۀ 

عمومیت می‌کند و هر که به علم نسبتی دارد را شامل می‌شود. »مرکز تدوین«
2. از یک‌ســو در فتح‌الباری شــرح صحیح‌البخاری در ذیل حدیث »لا تســألوا أهل 
الکتاب«؛ شمارۀ 6928، آمده‌است: ولا یدخل فی النهی سؤالهم عن الأخبار المصدقة 
لشرعنا والأخبار عن الأمم الســالفة؛ یعنی ما از پرسیدن رویدادهایی که تصدیق‌کنندۀ 
شــریعت ما باشــد و یا هم متعلق به گزاره‌های امّت‌های پیشین باشد،منع نشده‌ایم، از 
ذِينَ 

َّ
لِ ال

َ
اسْــأ

َ
 ف

َ
يْك

َ
نَا إِل

ْ
نْزَل

َ
ا أ  مِمَّ

ٍّ
ــك

َ
نْتَ فِي ش

ُ
إِنْ ك

َ
ســوی دیگر در ذیل این آیۀ مبارکه: ﴿ف

مُمْتَرِينَ﴾می‌گوید: 
ْ
ونَنَّ مِنَ ال

ُ
ك

َ
 ت

َ
ل

َ
 ف

َ
ك حَقُّ مِنْ رَبِّ

ْ
 ال

َ
 جَاءَك

ْ
د

َ
ق

َ
 ل

َ
بْلِك

َ
كِتَابَ مِنْ ق

ْ
رَءُونَ ال

ْ
يَق

ویحتمل أن یکون الأمر یختص بما یتعلق بالتوحید والرسالة المحمدیة وما أشبه ذلک.. 
»مرکز تدوین«
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موضوعات موردعلاقه، حتّی به سطح مسایل عمدۀ دینیِ از آنان 
جایز اســت و همچنان در هیچ جایی حرمت عضویت‌شان در 
شوری نیامده‌اســت و این موضوع مفهوم ولایت غیرمسلمان بر 

مسلمان را ندارد.





مبحث پنجم
 صلاحیت‌های مجلس شوری





صلاحیت‌های مجلس شوری موارد ذیل را شامل می‌شود:
1- مراقبت و نظارت از قوانین: اعضای مجلس شــوری به‌عنوان 
عمال دولت را 

َ
ت می‌باشــند، حقّ دارند ا

ّ
اینکه نماینده و وکیل مل

نظارت کنند و ببینند آیا دولت احکام اســام را تطبیق می‌کند یا 
خیر؟

مســایل سیاســیِ، تعلیمیِ، صِحّــیِ، اقتصــادیِ و روابط 
بین‌المللی، تصــرف در بیت‌المال، موضوع تشــکیل نیروهای 

 مورد نظارت قرار می‌دهند؛
ً
دفاعیِ و امنیّتیِ و غیره را دقیقا

2- حق محاسبه: نمایندگان مجلس حق دارند که در همۀ مسایل 
سیاســیِ، اقتصادیِ، تعلیمیِ و غیره رئیس دولت را مورد محاسبه 
قرار دهند. چنان‌کــه می‌بینیم، اصحاب پیامبــر@ در قرارداد 
حدیبیه1 پیامبر گرامی را مورد بازپــرس قرار داده و حتّی به‌عنوان 
اعتراض از حلال کردن2 و بیرون شــدن از اِحرام سر باز می‌زنند 
و رسول اکرمY آنان را مورد ملامت قرار نداده؛ بلکه از فیصلۀ 

تَحْنَا 
َ
ا ف 1. قــرارداد و یا صلح حدیبیه همان صلحی اســت کــه قرآن آن را در آیــت ﴿إِنَّ

گاهی از رویداد حدیبیه می‌توان به  تْحًا مُبِينًا﴾ »فتح مبین« خوانده اســت. بــرای آ
َ
 ف

َ
ك

َ
ل

کتاب‌های سیرت مراجعه کرد. مثل: المســلمون فی عصر الرسالة از دکتور عبدالفتاح 
فتحی، و فقه‌الســیرة از امام غزالی مصری و منابع معتبر چون سیرة ابن‌هشام و المغازی 

از واقدی. »مرکز تدوین«
2. حلال کردن اینجا به معنای بیرون شــدن از احرام است که در اصطلاح شرع عبارت 

است از فارغ شدن و به‌پایان رساندن مراسم و مناسک حج. »مرکز تدوین«
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خویش دفاع می‌کند و ســرانجام وحی الهی نازل شده و فیصلۀ 
پیغمبــرY را »فتــح مبین« می‌خواند که بــدون جنگ نصیب 
مسلمانان شده‌است و بعدها نتایج مؤثر این فیصله را - که به نفع 

مسلمانان تمام می‌شود - همه به چشم سر می‌بینند؛
3- حق ســلب اعتماد از وزرا و والیان: مجلس شوری حق دارد 
از وزرا و والیان ســلب اعتماد کند و بر اســاس آن رئیس دولت 
ف است، افراد سلب اعتماد‌شده را عزل کند، چنان‌که رسول 

ّ
مکل

ت شــکایت هیئت عبس با همۀ 
ّ
رمِی را به عل

ّ
اکرمY علاء حَض

سابقۀ درخشانی که در اسلام داشت از وظیفه‌اش برکنار کرد؛1
4- حق محدود ســاختن کاندیداهای ریاســت دولت: مجلس 
شوری که تعبیر »اهل الحل والعقد« در مورد آن صدق می‌کند، 
حــق دارد که تعداد کاندیدان ریاســت دولت را در صورت لزوم 
فِ بررسیِ کاندیدانِ بعد 

ّ
محدود کند؛ چنان‌که دیدیم هیئت موظ

از حادثــۀ ترور فاروق اعظم، این حــقّ را به خود دادند که تعداد 
آنان را محدود سازند.2

1. نگاه: سیر اعلام النبلاء از امام ذهبی 262/1 به بعد. 
2. تفصیل این داســتان را می‌توان، در کتب سِیَر و تذکره‌ها خواند، همانند این کتاب‌ها، 
العواصم من القواصم، مبحث جعل عمر الأمر شوری فی اختیار الخلیفة بعده و کتاب 
فاروق اعظم از ملا احمدیان و عمر بن الخطاب، البطل و الرجل و المثل از دانشــمند 

عیسوی مصری دکتور نظمی لوقا. »مرکز تدوین«



مبحث ششم
 فلسفه و حکمت شوری





با بررســی حکمت و فلسفۀ شــوری، نکات ذیل در ذهن خطور 
می‌نماید:

1- احترام به »رأی عمومی« در »نظام سیاســی اسلام« یک 
اصل و ضرورت عمده است؛

2- لزوم تشــکیل شــوری و تنظیم رابطه میــان زمامدار و 
ه و اقتدار 

َ
رعیت، مؤیّد این حقیقت است که صاحب اصلیِ سُلط

ت« است و مردم حق دارند از زمامدار سلب 
ّ
در نظر اســام »مل

قدرت کنید؛
3- رجــوع به آرای مردم در مورد تنظیم امور مربوط به آنان، 
مطلب فطریِ‌اســت. هرکس حق دارد از رئیس دولت بخواهد که 
وقتی در مورد سرنوشت من تصمیم می‌گیری، باید نظر مرا معلوم 
کنی و از من مشوره بخواهی، اجراآت دولت بدون استشارۀ مردم 
معنای استبداد و سرکوبیِ خواسته‌ها و ارادۀ مردم را دارد که اسلام 

 این حق را به زمامدار قایل نشده‌است؛
ً
اصلا

4- طرح قضایا از طرف دولت و گذاشــتن آن به رأی مردم، 
زمینۀ اعتماد و همکاریِ را میــان دولت و مردم تقویت می‌کند. 

چنان‌که در حدیث مبارک می‌خوانیم:
﴿کان رسول الله اکثر الناس مشورة لأصحابه﴾1

1 . گذشت، ص: 48. »مرکز تدوین«





فصل سوّم
عدالت و مساوات





]عدالت مطلق که مســاوات فرع آن اســت، از ویژگی‌های یک 
جامعۀ اسلامی است و حتّی گفته می‌توانیم که عدالت جان‌مایۀ 
جامعۀ اسلامی‌است و مســاوات در میان شهروندان، از عدالت 

است.
اسلام خواســتار حضور پررنگ عدالت و مساوات در همه 
عرصه‌های اجتماع ‌است. اسلام به برابری و عدالت در میان همه 

افراد جامعه فرامی‌خواند.
در قرآن‌کریم و سنّت پیامبر اعظم، دلایل فراوانی هست، بر 

»اصل مساوات و عدالت«. به گونۀ مثال:
وَةٌ﴾یعنی این مؤمنان‌اند که باهم برادرند؛

ْ
مُؤْمِنُونَ إِخ

ْ
مَا ال ﴿إِنَّ

بًا  ــعُو
ُ

مْ ش
ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

َ
نْث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
ــمْ مِنْ ذ

ُ
نَاك

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
﴿يَــا أ

بِيرٌ﴾1 
َ

هَ عَلِيمٌ خ
َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
مْ عِنْد

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
 لِتَعَارَف

َ
بَائِــل

َ
وَق

یعنی»اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملت ملت 
و قبيله قبيله گردانيديم تا با كيديگر شناساىي متقابل حاصل كنيد 
در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست ب‏ى 

گاه است.« ترديد خداوند داناى آ
گفتنی‌اســت که کلمۀ »عدل« چهارده بار و کلمۀ »قسط« - 
که به‌معنای دادگریِ و برابریِ اســت- شــانزده بار در قرآن‌کریم، 

1. حجرات / 13.
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تذکر رفته‌اســت. همچنان که سنّت پاکیزۀ رسول0 سرشار از 
متونی‌است که به عدالت و مساوات فرامی‌خواند؛ تا جایی که در 
نخستین قانون اساسی‌ای که حضرت پیامبر اکرم، در مدینه آن را 

اعلان کردند، نه بار از کلمۀ »عدل و قسط« نام برده شده است.
برازنده‌ترین چهره‌های مســاوات و برابــری – که خود چهره‌ای از 
چهره‌های عدالت و دادگری‌اســت- چهار صورت اســت که در 

ذیل به‌صورت موجز به آن می‌پردازیم:
اوّل: مســاوات و عدالت در برابر قانون: معنای این اصل این 
است که همۀ شهروندان در برابر قانون برابرند و درنتیجۀ اعتراف 
به این اصل بود که دســتگاه قضایی فرانسه قادر شد که در فردای 

انقلاب، امتیازات طبقۀ اشراف و اعیان را مصادره کند.1
در نظام اسلامی که قانون همانا قرآن و سنّت است، از هیچ 
گروه و جنس و تبار و نژادی جانب‌داری نمی‌شــود؛ بلکه کارگر 
و کارفرمــا، سیاه‌وســفید، رئیس و مرئوس، نــادار و دارا، قوی و 

ضعیف، همه در برابر قانون اسلامی برابرند.
اسلام آمد و همۀ امتیازاتی را که بر مبنای یکی از صفات گذشته، 

استوار بود را برهم زد و فرمود:
مْ﴾

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
مْ عِنْد

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
﴿إِنَّ أ

و پیامبر این دین، فرمود:
﴿من بطأ به عمله، لم یســرع به نســبه﴾یعنی هــر که را عملش 

پس‌پرتاب کند، نسبش او را به‌پیش نخواهد برد.
و نمونه‌های تطبیقی این اصل در تاریخ اسلام فراوان و بی‌نیاز از 

تذکر است.
دوّم: مســاوات و عدالت در برابر قضا: منظــور از این اصل 
این اســت که نباید بــه دلیل تفاوت‌های اجتماعــیِ، دادگاه‌ها و 
فیصله‌های متفاوت داشته باشیم. به این معنا که نباید برای طبقۀ 

1. النظم السیاسیة، از دکتور ثروت، ص: 349.
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- دادگاه جداگانه داشته باشیم.1
ً
اشراف- مثلا

ناگفته پیداست که در نظام سیاسی اسلام، مردم همه در برابر 
قوۀ قضائیه، برابرند و هیچ‌کس و هیچ دســته‌ای بر دیگری برتری 
ندارد؛ بلکه حتّی رئیس دولت اسلامی چنان یک شهروند عادی، 

باید به دادگاه حاضر شود.
قرآن‌کریم می‌فرماید:

مْ 
ُ
ك

ُ
ا يَعِظ هَ نِعِمَّ

َّ
لِ إِنَّ الل

ْ
عَد

ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
نْ ت

َ
اسِ أ مْتُمْ بَيْنَ النَّ

َ
ا حَك

َ
إِذ ﴿وَ

انَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾2 
َ
هَ ك

َّ
بِهِ إِنَّ الل

و حتّی فراتر از این، دشمنان هم از این مساوات و عدالت به گونۀ 
کامل بهره‌مندند. قرآن‌کریم می‌فرماید:

مْ 
ُ
ك  يَجْرِمَنَّ

َ
قِسْطِ وَل

ْ
اءَ بِال

َ
هَد

ُ
هِ ش

َّ
امِينَ لِل وَّ

َ
ونُوا ق

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

هَ إِنَّ 
َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
وَى وَات

ْ
ق رَبُ لِلتَّ

ْ
ق
َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
ل

َ
ى أ

َ
وْمٍ عَل

َ
ــنَآنُ ق

َ
ش

ونَ﴾3
ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
هَ خ

َّ
الل

دریکی از نامه‌های عمر فاروق به ابوموسی اشعری، آمده است:
»در دیــدارت، در نشســتت و در دادگری‌ات با مــردم، برابریِ 
را رعایت کن؛ تا بلندپایه‌ای از تو امید جوری نداشــته باشــد و 

ناتوانی، از عدالتت نومید نشود.«4
البته تاریخ اسلامی، مالامال از نمونه‌های بی‌نظیر از تطبیق 

این اصل است که اینجا جای نقلش نیست.
سوّم: مســاوات و عدالت در زندگی کاری: ازنظر دانشمندان 

1.النظم السیاسیة، از دکتور ثروت، ص: 440.
2. »خدا به شما فرمان م‌‏ىدهد كه سپرده‏‌ها را به صاحبان آنها رد كنيد و چون ميان مردم 
داورى مك‌ىنيد به عدالت داورى كنيد در حقيقت نكيو چيزى است كه خدا شما را به آن 

پند م‌‏ىدهد خدا شنواى بيناست«. سورۀ نساء / 58.
3. »اى كســانى كه ايمــان آورده‏ ايد براى خدا به داد برخيزيد ]و[ به عدالت‏ شــهادت 
دهيد و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن 
گاه است«.  به تقوا نزدكيتر اســت و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام م‏ى دهيد آ

سورۀ مائده / 8.
4. المقدمة از ابن خلدون، ص: 225.
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قانــون، منظور از این اصل، این اســت که همۀ شــهروندان در 
به‌کارگماشــتن وظایف عمومی، وضعیت کاریِ، شرایط کاریِ، 
حقــوق و مکلفیت‌ها، معاشــات و مکافات از حقوق مســاوی 

برخوردار باشند.1
امّا به‌کارگماریِ وظایف عمومی، در نظام سیاســی اسلام، 
وضع دیگری دارد. چون ازنظر ما، این وظایف حق افراد نه؛ بلکه 
مکلفیت و مسئولیتی‌اســت که دولت با توجه با دو اصلِ »قوت« 
و »امانت« آن را به عهدۀ افراد می‌گذارد. پس این‌یک مســئولیت 

است؛ نه یک حق.
دلایل این مدعــا را ما در مبحث »نظریۀ کارگماری در نظام 
اســامی« مفصل بحث کردیــم؛ امّا اینجا ایــن را می‌افزایم که 
حضرت پیامبر اکرم در پاســخ به کســی که مطالبۀ گماشتن در 
پستی را داشت، فرمود: »سوگند به الله که ما در این پست کسی 

را نمی‌گماریم که آن را بخواهد و یا حریصی بر آن باشد.«2 
گفتنی‌اســت که شــماری از وظایف چنان‌اند که گماشتن 
شهروندان غیرمسلمان بر آن درســت نیست. همانند خلافت و 
امارت جهاد. خلافت که حراســت از دین و دنیاست، مقتضای 
طبیعتش چنین اســت که باید بر آن، یک مسلمان گماشته شود و 

این‌چنین جهاد.
به‌استثنای شــماری از وظایف که »مســلمان بودن« در آن 
شرط است، دیگر وظایف، چنان است که شهروندان غیرمسلمان 
یا به‌اصطلاح اســامی آن، ذمیان هــم می‌توانند در رأس آن قرار 
بگیرنــد. چنان‌که فقها تصریح کرده‌اند »ذمی« می‌تواند »وزارت 
تنفیذ« که یک وزارت ابلاغیِ و اجرایی است را به عهده بگیرد.3 

1. النظم السیاسیة، ص:440.
 حرص 

ً
 سأله أو أحدا

ً
ه لانولي هذا العمل أحدا

ّ
2. متن حدیث مبارک این است: »إنّا والل

عليه« رواه البخاري. »مرکز تدوین«
3. بی‌نیاز از بیان اســت که این شرط‌ها و این ســخن‌ها از نظام سیاسی‌ای است که در 
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چهارم: مســاوات و عدالت در تحمل مسئولیت‌ها: البته این 
اصل ازنظر علمای قانون دو بخش دارد که قرار ذیل است:

الف( مســاوات و عدالت در پرداخت مالیه: هدف از این اصل 
این اســت که هرکسی به‌اندازۀ درآمد و ســرمایه‌ای که دارد مالیه 
بپردازد و این به معنای معاف نکردن کســانی نیســت که درآمد 

اندک و ناچیز دارند.
امّا در نظام اســامی بر شــهروندان مســلمان، زکات و بر 
شهروندان غیرمسلمان، جزیه مقرر شده‌است که تفاصیل آن در 

کتاب‌های فقهی فراوان هست.‌
ب( مســاوات و عدالت در ادای خدمات عسکریِ: ازنظر قانون 
منظور از ادای خدمت عســکری این اســت که شهروندان یک 
کشــور همه در دفاع از کشورشــان و در بهره‌برداریِ از خدمات 
اجتماعی‌ای که دولت پیشکش می‌کند، برابرند وازدید قانون این 
س« خوانده شده اســت که هیچ‌کسی به هیچ 

ّ
یک »واجب مقد

بهانه‌ای نمی‌تواند از ادای آن شــانه خالی کنــد و یا از آن معاف 
شود؛ جز اینکه شخص ناتوان باشد و یا فاقد قدرت بدنیِ باشد.1
امّا در نظام اسلامی، جهاد بر همگان فرض است و همه در 
برابر آن مســاوی‌اند و هیچ‌کســی جز با عذر شرعی از آن معاف 
نمی‌گردد و جهاد ازنظر اســام گاهی عینی‌اســت و گاهی هم 

کفایی که تفاصیل آن در کتاب‌های فقهی آمده‌است.[2 

یک جامعۀ اســامی به اجرا در می‌یاید؛ الا این شرط‌ها و عمل به این شرط‌ها، در یک 
جامعۀ غیر اسلامی و در یک دولت غیر اسلامی سخت و دشوار می‌نماید. همین است 
که یوســف پیامبر- به روایت قرآن‌کریم- از شــاه مصر پست »عزیزی« مصر را مطالبه 
می‌کنــد و می‌گوید: مــرا بر خزاین بگمار که من هم »حفیظــم« و هم »علیم«. »مرکز 

تدوین«
1. النظم السياسية، ص: 443.

 بالدولــة القانونیة، الأســتاذ الدکتور منيرحمید 
ً
2. النظام السیاســي الإســامي مقارنا

البياتي، چاپ دار النفائس، ص: 148-156 . »مرکز تدوین«





فصل چهارم
 آزادی





]حقوق و آزادی‌های عمومی، یکی از پایه‌های استوار نظام سیاسی 
در اسلام است که اســام قرن‌ها قبل، آزادی عقیده، آزادی‌های 
فردی، آزادی‌های سیاســی، اجتماعی و آزادی‌های اعتقادی را به 

رسمیت شناخته و پایه‌های آن را استوار داشته است.1 
این فصل از پایه‌های نظام سیاســی اسلام، شامل مباحث و 

مطالب ذیل می‌شود:
مبحث نخســت: آزادی‌های بنیادین است که شامل مطالب 

ذیل می‌شود:
مطلب نخست: آزادی‌های شخصی؛

مطلب دوّم: آزادی‌های فکری؛
مطلب سوّم: آزادی اجتماعات؛

مطلب چهارم: آزادی‌های اقتصادی.
مبحث دوّم: حقوق و آزادی‌های اجتماعی‌اســت که شامل 

مطالب ذیل است:
مطلب نخست: حق ملکیت؛

مطلب دوّم: صنعت و تجارت.
اینک در ســطور آتــی، به شــرح مباحــث و مطالب فوق 

می‌پردازیم.

گاهی بیشتر نگاه: نظام الحکم فی الشریعة والتاریخ الإسلامی، جــ1، صــ53  1. برای آ
به بعد. »مرکز تدوین«





مبحث اوّل
آزادی‌های اساسی





مطلب نخست: آزادی‌های شخصی
حقوق و آزادی‌های شــخصی شکل‌ها و چهره‌های مختلفی دارد 

که ما در سطور ذیل به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:
 

ْ
د

َ
ق

َ
1- حق کرامــت ذاتی: این حق وارد در این آیــت کریمه ﴿وَل

م هر شخصی در جامعۀ اسلامی است؛ 
ّ
مْنَا بَنِي آدَمَ﴾حق مسل رَّ

َ
ك

بنابراین کرامت ذاتی یک حق فراگیر و همگانی‌اســت که مطلق 
ف می‌دارد 

ّ
انسان را در برمی‌گیرد و این حق، افراد و دولت را مکل

که هر فرد را گرامی دارند و از هرگونه اهانت به ساحت او اجتناب 
کنند.

 قرآن‌کریــم مردمــی را که زندگــی ذلیلانــه را برگزیده‌اند، 
نکوهش کرده و می‌فرماید:

وا يَوَدُّ 
ُ
ــرَك

ْ
ش

َ
ذِينَ أ

َّ
ى حَيَاةٍ وَمِنَ ال

َ
اسِ عَل حْــرَصَ النَّ

َ
هُمْ أ نَّ

َ
تَجِد

َ
﴿وَل

رَ  نْ يُعَمَّ
َ
ابِ أ

َ
عَذ

ْ
 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ال

َ
ف

ْ
ل
َ
رُ أ وْ يُعَمَّ

َ
هُمْ ل

ُ
حَد

َ
أ

ونَ﴾1
ُ
هُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَل

َّ
وَالل

ناگفته پیداســت که حالت نکرۀ »حیاة« نشــان‌دهندۀ ذلیل 
بودن و حقیر بودن زندگی‌ای است که اینان به دنبال آن‌اند.

 آزمندترين مردم به زندگى و ]حتّى حريص‏تر[ از كسانى كه شرك 
ً
1. »و آنان را مســلما

مىورزند خواهى يافت هريك از ايشــان آرزو دارد كه كاش هزار سال عمر كند با آنكه 
اگر چنين عمرى هم به او داده شــود، وى را از عذاب دور نتواند داشــت و خدا بر آنچه 

مك‌ىنند بيناست.« بقره / 96. 
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قابل‌ذکر است که حق تکریم شخصی و یا کرامت ذاتی حق 
فراگیر و فراخی اســت که همۀ حالات انســانی را در برمی‌گیرد، 
همچنــان که این حق می‌تواند پایۀ حقوق و آزادی‌های اجتماعی 

نیز قرار بگیرد.
2-آزادی نقل‌مکان: منظور از حق »نقل‌مکان« این است: بدون 
اینکه هیچ مانع و قیدی -جز در پرتو قانون- وجود داشــته باشد، 
مــا بتوانیم از یک جای‌به‌جای دیگری و از کشــوری به کشــور 

دیگری آزادانه نقل‌مکان کنیم.1
آزادی نقل‌مکان، در نظام سیاسی اسلام، یک امر مباح بوده 
که قرآن‌کریم هم برای عبرت و هم برای کسب و درآمد فراخوانده 

است.
 در این آیت:

ً
مثلا

بْلِهِمْ 
َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
 ال

ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
يَنْظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
مْ يَسِيرُوا فِي ال

َ
ل

َ
ف
َ
﴿أ

2﴾…
ما را به عبرت و فراگیری اندرز فراخوانده‌اســت و اما در این 

آیت:
ورُ﴾3

ُ
ش يْهِ النُّ

َ
إِل وا مِنْ رِزْقِهِ وَ

ُ
ل

ُ
وا فِي مَنَاكِبِهَا وَك

ُ
﴿فامْش

به کسب و درآمد و استفاده از داشته‌های زمین ما را فراخوانده 
ف است که از حق و آزادی 

ّ
اســت و دولت در اسلام مکلف مکل

فرد در نقل‌مکان، پاســداری کند و این حق را تضمین کند؛ جز 

1. دکتور ثروت بدوی: النظم السیاسیة، صــ420. »مرکز تدوین«
رَ مِنْهُمْ 

َ
ث

ْ
ك

َ
انُوا أ

َ
بْلِهِمْ ك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
 ال

ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
يَنْظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
مْ يَسِــيرُوا فِي ال

َ
ل

َ
ف
َ
2. ﴿أ

سِبُونَ﴾)آيا در زمين نگشته‌اند تا 
ْ
انُوا يَك

َ
نَى عَنْهُمْ مَا ك

ْ
غ

َ
مَا أ

َ
رْضِ ف

َ ْ
ارًا فِي ال

َ
ةً وَآث وَّ

ُ
 ق

َّ
ــد

َ
ش

َ
وَأ

ببينند فرجام كســانى كه پيش از آنان بودند چگونه بوده‌اســت؟ ]آنها به مراتب از حيث 
تعداد[ بيشــتر از آنان و ]از حيث[ نيرو و آثار در روى زمين استوارتر بودند و]لى[ آنچه 

به‌دست م‏ىآوردند به حال‌شان سودى نبخشيد.(
يْهِ 

َ
إِل وا مِنْ رِزْقِــهِ وَ

ُ
ل

ُ
ــوا فِي مَنَاكِبِهَــا وَك

ُ
امْش

َ
 ف

ً
ول

ُ
ل
َ
 ذ

َ
رْض

َ ْ
ــمُ ال

ُ
ك

َ
 ل

َ
ذِي جَعَل

َّ
3. ﴿هُــوَ ال

ورُ﴾)اوســت كسى كه زمين را براى شــما رام گردانيد. پس در فراخناى آن رهسپار 
ُ

ش النُّ
شويد و از روزى ]خدا[ بخوريد و رستاخيز به سوى اوست.( سورۀ الملک / 15.
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اینکه ضرورت و نیازی پیدا شــود که گاهی این حق را مقیّد کند، 
چنان‌که عمر بن الخطاب، به شــماری از صحابــۀ پیامبر اجازه 

بیرون رفتن از مدینه را نداد چون او به مشورت آنان نیاز داشت.
و این حق در بند 48 میثاق مدینه نیز تضمین شده است.

3-حق امنیّت: دانشــمندان حق امنیت را چنین تعریف کرده‌اند: 
حق امنیت یعنی اینکه کسی حق گرفتاریِ و زندانی کردن کسی را 
ندارد؛ جز در مواردی که متن قانون صراحت دارد و پس از اتخاذ 

تمام اجراآت قانونی.1
این حق در نظام سیاســی اســام، تضمین شده است؛ زیرا 
هرگونه تجاوز به امنیت و زندگی و جان و مال او و یا زندانی‌کردن 
و گرفتاری بدون دلیل وی، ظلمی‌است که اسلام آن را حرام قرار 
داده‌است. افزون بر این؛ اسلام در این عرصه مسافت بی‌همتایی 
را پیموده است که دست یافتن به آن دشوار می‌نماید؛ تا جایی که 
قرآن‌کریم بهای زندگی یک فرد را مســاوی به بهای همۀ بشریت 

دانسته است.
حق‌تعالی در این مورد می‌فرماید:

اسَ   النَّ
َ

تَل
َ
مَا ق نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
رْضِ ف

َ ْ
سَادٍ فِي ال

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
يْرِ نَف

َ
سًــا بِغ

ْ
 نَف

َ
تَل

َ
﴿مَنْ ق

اسَ جَمِيعًا﴾2 حْيَا النَّ
َ
مَا أ نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
حْيَاهَا ف

َ
جَمِيعًا وَمَنْ أ

این‌چنین پیامبر اکرم Yاین حق را از هرگونه تجاوز مصون 
إِنَّ 

َ
اعلان کرده و آن را محترم شمرده است. آنجا که می‌فرماید: ﴿ف

1 . دکتور ثروت بدوی: النظم السیاسیة، صـــ421. »مرکز تدوین«
رْضِ 

َ ْ
سَادٍ فِي ال

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
يْرِ نَف

َ
سًا بِغ

ْ
 نَف

َ
تَل

َ
هُ مَنْ ق نَّ

َ
 أ

َ
ى بَنِي إِسْرَائِيل

َ
تَبْنَا عَل

َ
 ك

َ
لِك

َ
جْلِ ذ

َ
2. ﴿مِنْ أ

نَا 
ُ
هُمْ رُسُــل

ْ
 جَاءَت

ْ
د

َ
ق

َ
اسَ جَمِيعًا وَل حْيَا النَّ

َ
مَا أ نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
حْيَاهَا ف

َ
اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أ  النَّ

َ
تَــل

َ
مَا ق نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
ف

ونَ﴾یعنی»از اين روى بر فرزندان 
ُ
مُسْرِف

َ
رْضِ ل

َ ْ
 فِي ال

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ثِيرًا مِنْهُمْ بَعْد

َ
مَّ إِنَّ ك

ُ
نَاتِ ث بَيِّ

ْ
بِال

اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كسى را جز به قصاص قتل يا ]به يكفر[ فسادى در زمين 
بكشد چنان است كه گوىي همه مردم را كشته باشد و هر كس كسى را زنده بدارد چنان 
 پيامبران ما دلايل آشكار براى آنان 

ً
اســت كه گوىي تمام مردم را زنده داشته است و قطعا

آوردند ]با اين همه[ پس از آن بسيارى از ايشان در زمين زياده‏ روى مك‌ىنند.«
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مْ حَرَامٌ..﴾1
ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
عْرَاض

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
مْ وَأ

ُ
دِمَاءَك

یعنی: خون، مال و آبروی شما بر یکدیگرتان حرام است.
این‌چنین، اســام برای تضمین حق امنیت افراد، قصاص را 
مقرر داشــته اســت و به‌صراحت تمام فرموده است که منظور از 
قصاص صیانت از حق »حیات« است. قرآن‌کریم در رابطه چنین 

می‌فرماید:
ونَ﴾2

ُ
ق تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي ال

ُ
قِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أ

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك

َ
﴿وَل

ناگفته نماند که قصاص در اســام یک هدایت الهی است 
که بالای همه تطبیق شــدنی است و هیچ‌کس در هر مستوایی که 

باشد، نمی‌تواند برتر از تطبیق این حد باشد.
و در پایان قابــل تذکر می‌دانیم که میثــاق مدینه -به‌عنوان 
نخستین قانون اساسی مسلمانان- این حق را بیمه کرده و هرگونه 

ظلم و تجاوز را در حق فرد منع کرده است.3
4-حق داشــتن خانه و مسکن: منظور از حقِ داشتن مسکن 
و خانه، این است که کســی حق ورود به خانه و مسکن کسی را 
-جز در موارد قانونی- ندارد.4 و اســام هم این حق را تضمین 
کرده و حریم خانواده‌ها را پاس داشته است و هیچ‌کس حق ندارد 
که بدون اجازه و رضایت او وارد خانه‌اش شود. قرآن‌کریم در این 

مورد می‌فرماید:
نِسُــوا 

ْ
سْتَأ

َ
ى ت مْ حَتَّ

ُ
يْرَ بُيُوتِك

َ
ا غ

ً
وا بُيُوت

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَــا أ

رُونَ﴾
َّ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
هْلِهَا ذ

َ
ى أ

َ
مُوا عَل

ِّ
سَل

ُ
وَت

یعنی ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خانه‌های که خانه‌های 
شــما نیست، داخل مشــوید؛ تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام 

1. صحیح‌البخاری شمارۀ حدیث: 7078. »مرکز تدوین«
ونَ﴾)و اى خِردمندان شما را در 

ُ
ق تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي ال

ُ
قِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أ

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك

َ
2. ﴿وَل

قصاص زندگان‌ىای هست، باشد كه به تقوا گراييد.(
3. نگاه: بند 13 و بند 47 میثاق مدینه. »مرکز تدوین«

4. دکتور ثروت بدوی: النظم السیاسیة، صــ:422. »مرکز تدوین«
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گویید، این برای شما بهتر است باشد که پند بگیرید.1
5-حق محفــوظ ماندن نامه‌ها: به این معنا که کســی حق 
مصادره و ترور نامه‌های سرّی بین افراد را ندارند و این کار درواقع 

تجاوز به آزادی فکری است.
پنهان ماندن و محفوظ ماندن نامه‌ها و نوشته‌ها، به‌عنوان یک 

حق شخصی، به دو سبب تضمین شده است.
یک( نامه‌ها، ملکیت صاحبان آن اســت و هرگونه تصرفی در آن 
-بدون اجازه و رضایت صاحب آن- تجاوز به ملکیت شــخصی 

 ممنوع است؛
ً
افراد است؛ و این کار شرعا

دو( نامه‌ها و مراســات به‌مثابۀ یک »امانت« است و امانت‌دار 
حق هیچ‌گونه تصرفی را در ســپرده‌ها ندارد. ازلحاظ شــرعی فر 
ف اســت که یا امانت را به‌جایش برساند و یا چنان‌که هست 

ّ
مکل

به صاحبش برگرداند.
پیامبر اکرمY می‌فرماید: ﴿مــن اطلع فی کتاب أخیه دون أمره 
ع فی النار﴾2 یعنی: اگر کســی به نامۀ برادرش -بدون 

ّ
فکأنما اطل

1. بی‌مناســبت نیســت که این داســتان را در اینجا یادآوری کرد: روایت است که یکی 
از شــب‌ها هنگامی‌که عمر فاروق<در مدینه گزمه می‌زد، صدای مردی را شنید که 
آواز می‌خواند، همین که عمر فاروق، از دیوار بلند شــد، چشمش به مردی خورد که در 
کنارش هم شــراب است و هم زن! عمر گفت: ای دشــمن خدا! تو در حالی که بر این 
گمانی که خدا بر تو پرده افکنده اســت، داری نا فرمانــیِ او را می‌کنی؟ آن مرد گفت: 
ای امیرالمؤمنین! عجله مکن! اگر من در یک کار نافرمانیِ خدارا کرده‌ام، تو در ســه کار 
نافرمانیِ او را کرده‌ای! حق تعالی می‌فرماید: ﴿ولاتجسســوا﴾یعنی تجسس مکنید، که 
بْوَابِهَا﴾یعنی از دروازه‌ها 

َ
 مِــنْ أ

َ
بُيُوت

ْ
وا ال

ُ
ت
ْ
کــردی و این چنین حق تعالی می‌فرماید: ﴿وَأ

وارد خانه‌ها شوید؛ اما تو از پشت دیوار بالا شده‌ای و سوم اینکه بدون اجازه بر من وارد 
مْ 

ُ
يْرَ بُيُوتِك

َ
ا غ

ً
وا بُيُوت

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
هَا ال يُّ

َ
شــدی، در حالی که خداوند می‌فرماید:﴿يَا أ

رُونَ﴾یعنی:اى كسانى كه 
َّ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
هْلِهَا ذ

َ
ى أ

َ
مُوا عَل

ِّ
سَل

ُ
نِسُوا وَت

ْ
سْتَأ

َ
ى ت حَتَّ

ايمان آورده‏ايد به خانه‌هاىي كه خانه‏هاى شــما نيست، داخل مشويد؛ تا اجازه بگيريد و 
بر اهل آن، سلام گوييد! اين براى شما بهتر است، باشد كه پند گيريد. 

عمر<گفت: اگر تو را به حال خود بگذرم، آیا خیری در تو هست؟ مرد گفت: آری؛ 
در نتیجه عمر<از او گذشت و او را به حال خودش رها کرد. »مرکز تدوین«

2. امــام ابو داود حدیث فوق را با این تفاوت: ﴿مــن نظر فی کتاب أخیه بغیر اذنهِ فإنما 
ینظر فی النار﴾روایت کرده اســت. نگاه: سنن أبی داوود، نشر المکتبة العصریة، شمارۀ 



نظام سیاسی اسلام      134

اجازۀ او- نظر افکند، گویی به آتش جهنّم نظر افکنده‌است.

مطلب دوّم: آزادی‌های فکری:
باب آزادی‌های فکری، در نظام سیاســی اســام دو پله باز 
ر و اندیشــیدن رسالت عقلی‌است که 

ّ
اســت، نه‌تنها این، که تفک

خداونــد آن را آفریده تا عمل کند و عمل عقل همانا اندیشــیدن 
است. همین اســت که آیات قرآن‌کریم آمد و دروازۀ آزادی‌های 
فکــری را گشــود و اندیشــیدن را فریضه ســاخت. قرآن‌کریم 

می‌فرماید:
رُوا﴾1

َّ
ك

َ
تَف

َ
مَّ ت

ُ
رَادَى ث

ُ
نَى وَف

ْ
هِ مَث

َّ
ومُوا لِل

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
ةٍ أ

َ
مْ بِوَاحِد

ُ
ك

ُ
عِظ

َ
مَا أ  إِنَّ

ْ
ل

ُ
﴿ق

یعنی: »بگو من فقط به شــما يك اندرز می‌دهم كه دودو و 
به‌تنهایی براى خدا به پا خيزيد سپس بينديشيد«

و:
رُونَ﴾2

َّ
ك

َ
تَف

َ
 ت

َ
ل

َ
ف
َ
بَصِيرُ أ

ْ
عْمَى وَال

َ ْ
 يَسْتَوِي ال

ْ
 هَل

ْ
ل

ُ
﴿ق

یعن��ی بگو من فقط به شــما يك اندرز می‌دهــم كه دودو و 
به‌تنهایی براى خدا به پا خيزيد ســپس بينديشــيد كه رفيق شما 
هیچ‌گونه ديوانگى ندارد او شــما را از عذاب سختى كه در پيش 

است جز هشداردهنده‌ای ]بيش[ نيست.
فراموش نکنیم که وجود مذاهب اسلامی گوناگون و مکاتب 

حدیث: 1485. »مرکز تدوین«
ةٍ  مْ مِنْ جِنَّ

ُ
رُوا مَا بِصَاحِبِك

َّ
ك

َ
تَف

َ
مَّ ت

ُ
رَادَى ث

ُ
نَى وَف

ْ
هِ مَث

َّ
ومُوا لِل

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
ةٍ أ

َ
مْ بِوَاحِد

ُ
ك

ُ
عِظ

َ
مَا أ  إِنَّ

ْ
ل

ُ
1. ﴿ق

ــدِيدٍ﴾یعنی:» بگو من فقط به شما يك اندرز م‏ى 
َ

ابٍ ش
َ

يْ عَذ
َ

مْ بَيْنَ يَد
ُ
ك

َ
 نَذِيرٌ ل

َّ
إِنْ هُوَ إِل

دهم كه دو دو و به تنهاىي براى خدا به پا خيزيد سپس بينديشيد كه رفيق شما هيچ گونه 
ديوانگى ندارد او شما را از عذاب سختى كه در پيش است جز هشداردهنده‏ اى ]بيش[ 

نيست.« سبأ /46. »مرکز تدوین«
بِعُ 

َّ
ت
َ
 إِنْ أ

ٌ
ك

َ
ي مَل مْ إِنِّ

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ول

ُ
ق
َ
 أ

َ
يْبَ وَل

َ
غ

ْ
مُ ال

َ
عْل

َ
 أ

َ
هِ وَل

َّ
زَائِنُ الل

َ
مْ عِنْــدِي خ

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ول

ُ
ق
َ
 أ

َ
 ل

ْ
ل

ُ
2. ﴿ق

رُونَ﴾یعنی:» بگو به شما نم‏ى 
َّ
ك

َ
تَف

َ
 ت

َ
ل

َ
ف
َ
بَصِيرُ أ

ْ
عْمَى وَال

َ ْ
 يَسْتَوِي ال

ْ
 هَل

ْ
ل

ُ
يَّ ق

َ
 مَا يُوحَى إِل

َّ
إِل

گويم گنجينه ‏هاى خدا نزد من اســت و غيب نيز نم‏ى دانم و به شــما نم‏ى گويم كه من 
فرشــته‏ ام جز آنچه را كه به ســوى من وحى مى ‏شود پيروى نمى ك‏نم بگو آيا نابينا و بينا 

كيسان است آيا تفكر نمى ك‏نيد.« انعام/50. »مرکز تدوین«
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ن اسلامی، همه دلایل روشنی است 
ّ

فکری مختلف در حوزۀ تمد
بر اینکه آزادی فکری با قوّت تمام در اسلام وجود داشته است.

ی 
ّ
آزادی‌های فکری در صورت‌هــای مختلفی می‌تواند تجل

کند که اینک ما به مهم‌ترین‌های آن می‌پردازیم1[:
1- آزادیِ عقیده:

علمــای حقــوق معاصــر، آزادیِ عقیده را چنیــن تعریف 
روت بدویِ در کتاب خویش »النظم السیاسیة« 

َ
کرده‌اند: دکتور ث

می‌نویســد: منظور از آزادی عقیده، آزادیِ شخص در مورد قبول 
دیــن و اعتنا به اصول و مبادی معین آزادی در ادای شــعایر دینیِ 
به‌صورتِ آشــکارا و یا در خفا و آزادبودن شخص در اینکه معتقد 
به هیچ دینیِ نشــود و عدم مجبوریّت شــخص در پذیرش دین 
معیّن و یا انجام تشــریفات دیــن بخصوصی و آزادی او در تغییر 
دیــن قبلی در چوکات نظــام عمومی و رعایــت اخلاق و آداب 

اجتماعی است.2
کید می‌کند که هیچ شخصی در  اسلام هم بر این موضوع تأ
تغییر دینش و اعتناق به دین اسلام مجبور ساخته نمی‌شود؛3 بلی؛ 
اسلام مردم را به قبول اســام دعوت می‌کند؛ امّا دعوت‌کردن تا 
مجبور ساختن از هم فرق دارد. دعوت، مقبول و مطلوب است؛ 

امّا اجبار، غیرمجاز و ممنوع.4
در ارتباط دعوت به اسلام خداوند می‌فرماید:

 بالدولة القانونیة، چاپ و نشــر دارالنفائس 
ً
1. نگاه: النظام السیاســی الإســام  مقارنا

عمان، نویسنده:استاد دکتور منیر البیاتی از صــ120 الی 1127. »مرکز تدوین«
2 . د. ثروت بدوی، النظم السیاسیة، ص:375. »مرکز تدوین«

 
َ

3 . آیات قرآن‌کریم در این موارد فراوان اســت. همانند این آیات روشــنگر الهی: ﴿ل
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مُؤْمِنِينَ﴾.»مرکز تدوین«
4 . د. عبدالکریــم زیــدان، الفرد و الدولة فی الشــریعة الإســامیة، مطبعة ســلیمان 

الأعظمی، بغداد ط1، 2385هــ.ق-1965م.،صــ61.»مرکز تدوین«
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َ
هِيَ أ

)‏]ای پيغمبر![ مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نكيو 
و زيبا، به راه پروردگارت فراخوان و با ايشان به شيوۀ هرچه نكيوتر 
و بهتر گفت‌وگو كن‌؛ چراکه ]بر تو تبليغ رســالت الهی‌است، با 
گاهانه و به گونۀ بس زيبا و گيرا  ســخنان حيكمانه و مستدلانه و آ

و پيدا[.(
خداونــد در موضوع ممنوعیّــتِ اجبــار، به‌صراحت تام، 

می‌فرماید:
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)اجبار و اكراهی در ]قبول[ دين نيست؛ چراکه هدايت و كمال از 
گمراهی و ضلال مشخص شده‌است.(

اســام آزادیِ عقیده را مشروع خوانده و به مسلمانان فرمان 
می‌دهد؛ تا با پیروان ادیان دیگر که با مسلمانان در حالت جنگ 
قرار ندارند، در فضای صلح و هم‌زیســتی مســالمت‌آمیز به سر 
برند و با آنان بــر بنیاد عدالت معامله کنــد. چنان‌که قرآن‌کریم 

می‌فرماید:
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نكيو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به ]شــيوه‏اى[ كه نكيوتر است، مجادله کن، 
در حقيقت پروردگار تو به ]حال[ كســى كه از راه او منحرف شده، داناتر و او به ]حال[ 

راهي‏افتگان ]نيز[ داناتر است.( »مرکز تدوین«
وتِ 
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هيچ اجبارى نيســت و راه از بيراهه به خوبى آشكار شده‌است، پس هركس به طاغوت 
كفر ورزد و به خدا ايمان آورد، به يقين به دستاويزى استوار - كه آن را گسستن نيست - 

چنگ زده‌است و خداوند شنواى داناست.( »مرکز تدوین«
3 . الممتحنة / 8.
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)خداوند شــما را بازنمی‌دارد، از اينكه نكيیِ و بخشش بكنيد به 
كســانی كه به سبب دين با شــما نجنگيده‌اند و از شهر و ديارتان 

شما را بيرون نرانده‌اند، خداوند نكيوكاران را دوست می‌دارد.(
و از ســوی دیگر کلمۀ »ذِمّیِ« بیانگر این معنی اســت که 
شهروندان غیرمسلمان که در کشورهای اسلامیِ به سر می‌برند و 
در ذِمّه و حمایت خدا و پیغمبرY قرار دارند، در انجام شــعایر 

مذهبی‌شان آزاد بوده، مال و جان‌شان در امن‌وامان می‌باشد.1
پیغمبــر اکرمY اصــل آزادیِ عقیــده را در بند 25 میثاق 

مدینه، چنین شرح می‌کند:
﴿للیهود دینهم وللمسلمین دینهم﴾2

بعضی از فقهای اســامیِ، ســطح آزادیِ عقیده را به‌قدری 
بالا برده‌اند که در کم‌ترین قوانین و نظام‌های دیگر، شبیه آن دیده 

: امّام شافعی در این مورد می‌فرماید:
ً

می‌شود. مثلا
»مســلمانی که زن غیرمســلمان را به نکاح گرفته‌اســت، 
نمی‌تواند او را به اســام دعوت کند؛ چه دعوت ذِمّیِ به اسلام، 
مفهــوم تجاوز بــه عقیــدۀ او را می‌دهد و بنابر عقــدی که میان 
مســلمانان با ذمیان بسته شده‌اســت، آنان در ادای مراسم دینی 
دات‌شــان آزاد بوده، کســی حقّ تجاوز بــر عقیدۀ آنان را 

َ
و معتَق

ندارد.«3
گویــا دعوت به اســام در این مورد ازنظر امام شــافعی از 
اکراه است و مســلمانان در دعوت به اسلام از اکراه منع شده‌اند 

1. ذِمّی؛ غیرمسلمانی است که جان و مال او در امان و پناه اسلام باشد و جزیه بدهد و 
مســتأمن؛ غیرمسلمانی است که وارد سرزمین اسلامی شده و دارای امنیّت و مصونیت 
گاهی احکام متعلق به مســتأمن و ذمّی به ج: 3، ص: 65 کتاب الفقه  اســت. جهت آ
الحنفی فی ثوبه الجدید، اثر  د. محمود طهماز، چاپ المکتبة الطارق برگردید. »مرکز 

تدوین«
2. )یهود به دین خود و مســلمانان به دین خودشان..( ابن هشام، السیرة النبویة، ج 2، 

ص 149. »مرکز تدوین«
3 . الزیلعی، شرح الکنز، ص: 975.
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و چنان‌که در هنگام صحبت از حقوق و آزادی‌ها، متذکر شــده 
بودیم: ایــن آزادی در حقوق و قوانین معاصر مطلق نبوده و مقید 

به قیود معیّن است.
آزادیِ در چوکاتِ رعایت تأمین مصالح فرد و جامعه، هردو 

تضمین شده‌است.
بنابراین؛ حرّیتِ عقیده، به‌معنای مشروعیّت ارتداد نیست، 
زیرا ارتــداد مفهوم آزادیِ عقیده را ندارد؛ بلکه یک جرم زشــت 
در حق جامعه و دولت اســامی می‌باشد و معنای اعتراض علیه 
نظام سیاســیِ را می‌دهد و قیام و تمّرد در برابر نظام سیاســیِ در 
همه کشــورها جرم تلقی شده و مرتکب آن مستحق جزا شناخته 

شده‌است.
در طول تاریخ، مســلمانان به‌حکم قوانیــن دین خویش به 
غیرمســلمانان حق داده‌اند که در کمال حرّیت و آزادی، زندگی 
کرده و شعایر دین خویش را آزادانه انجام دهند؛ چه‌بسا دیده شده 
که برخی از گروه‌های مســیحیِ از ظلم و تجاوزِ راهبان مسیحیِ 
خویش فرار کرده و به مســلمانان پناه آورده‌اند و چنان‌که تاریخ، 
شهادت می‌دهد، کشورهای اســامیِ، همیشه پناهگاه مطمینی 
برای یهودان بوده و هر جا که با فشار و ظلم روبه‌رو می‌شدند، به 
کشورهای اسلامی پناه می‌آوردند و با کمال آزادیِ به انجام شعایر 
و فعالیّت‌های اقتصادیِ و اجتماعی‌شان مشغول بوده و هیچ‌کس 

مزاحم آنان نمی‌شد؛
امّا اســام اجازه نمی‌دهد که از این فضای، باز سوءاستفاده 
کرده، جمعی به‌عنوان اخلالگری و ایجاد تشــویش، اســام را 
بپذیرند و ســپس مرتد شوند و نظام اجتماعی را به اختلال و عدم 
 Yاســتقرار دچار کنند. چنان‌کــه در دوران حیات پیغمبر اکرم

یهودان به چنین فتنه و آشوبی دست می‌‎زدند.
قرآن‌کریم عملکرد آنان را چنین شرح می‌دهد.
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)جمعی از اهل كتاب ]به هميك‌شــان خــود[ گفتند: بدان چه بر 
مســلمانان نازل شده‌است، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان 
روز بدان كافر شــويد؛ تا شــايد ]از قرآن پيروی نكنند و از آن[ 

برگردند.(
جریان ارتداد در حقیقت یک عملیۀ تفتین و توهین به اسلام 
و مسلمانان اســت. لذا اسلام غرض جلوگیری از فتنه و آشوب، 
ــت آن را می‌توان در دو امر ذیل 

ّ
مرتــد را قابل جزا می‌داند که عل

خلاصه کرد:
1- مرتد با ایــن عمل خویش تعهد و التــزام خود را نقض 
کرده‌اســت. چه هر شخصی که آزادانه اســام را پذیرفته است، 
از این طریق در برابر جامعۀ اســامی تعهد و التزامی را پذیرفته 
است و چون مرتد شــود، تعهد و التزام خود را نقض کرده‌است 
و درعین‌حــال با اعــان ارتداد به نظام عمومــیِ دولت، اهانت 
کرده‌است و اهانت به نظام عمومیِ دولت، در همه‌جا جرم تلقی 

شده و مجرم مجازات می‌گردد؛
2- عقوبــت مرتد باعث حفظ و حمایــت جامعه از تهدید 
فتنه‌هایــی می‌گردد کــه در اثر ارتــداد ظهور می‌کنــد و تلاش 
برای اســتحکام نظام و جلوگیری از فتنه‌ و آشــوب وظیفۀ عمدۀ 

دولت‌هاست.2
2-آزادیِ تعلیم:

علمای قانون، در بخش حقوقِ عامّه؛ به ارتباط آزادیِ تعلیم 
می‌نویسند:

آزادی تعلیم سه مطلب را در برمی‌گیرد:
1. آل‌عمران / 72.

 بالدولة القانونیة، صــ:127 الی 130.»مرکز 
ً
2. نگاه: النظام السیاسی الإســام  مقارنا

تدوین«
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1- آزادی افراد در مورد تعلیم دیگران؛
2- حق فراگرفتن علم از دیگران؛

3- حــق فــرد در ادامۀ تحصیل علم تا مرحلــه‌ای که به آن 
علاقه‌مند است.1

امّا در نظام اسلامیِ حق تعلیم و فراگرفتن علم بالاتر از یک 
 واجب و 

ً
حقّ عّادیِ بوده؛ بلکــه فراگرفتن علم و تعلیم آن، بعضا

زمانی مستحب و گاهی مباح می‌باشد.2
اســام، مســلمانان را به فراگرفتن علم دعــوت می‌کند و 

چنان‌که خداوند' می‌فرماید:
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1. النظم السیاسیة، ثروت بدوی، ص، 432.
 بالدولة القانونیة، صــ:185. »مرکز تدوین«

ً
2. نگاه: النظام السیاسی الإسلامی مقارنا
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َّ
ــى الل

َ
ش

ْ
مَا يَخ  إِنَّ

َ
لِك

َ
ذ

َ
وَانُهُ ك

ْ
ل
َ
 أ

ٌ
تَلِف

ْ
نْعَامِ مُخ

َ ْ
وَابِّ وَال

َّ
اسِ وَالد 4. فاطــر / 28. ﴿وَمِنَ النَّ

ورٌ﴾)و از مردمان و جانوران و دام‌ها كه رنگ‌های‌شــان 
ُ

ف
َ

هَ عَزِيزٌ غ
َّ
مَاءُ إِنَّ الل

َ
عُل

ْ
مِنْ عِبَادِهِ ال

همان‌گونــه مختلف اســت ]پديد آورديــم[ از بندگان خــدا، تنها دانايان‌انــد كه از او 
م‏ىترسند. آرى خدا بس ارجمندِ آمرزنده است.( »مرکز تدوین«

5. یعنی »هرکه راهی را می‌پیماید که هدف آن فراگرفتن دانش است، خداوند هم، به او 
راهی از راه‌هایی را می نماید که به بهشت منجر می‌شود.«  أبو داود شمارۀ حدیث:٣٦٤١، 
والترمذي :٢٦٨٢ و البانی در »صحيح أبي داود«حدیث شماره:٣٦٤١، حدیث فوق را 

صحیح دانسته است. »مرکز تدوین«
6. یعنی»برتریِ دانشــمند بر عابد، همانند برتری ماه شــب چهارده بر دیگر ســتارگان 

است« این هم پاره‌ای از همان حدیث بالایی‌است. »مرکز تدوین«
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و چنان‌که تذکر داده شــد، فراگرفتن علم یک حقّ نیســت؛ 
بلکه زمانی واجب هم است.

تعلیم دانش‌های ضروریِّ دین، واجب بوده و کِتمانش حرام 
است. چنان‌که خداوند می‌فرماید:

اهُ  نَّ ى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّ
َ

هُد
ْ
نَاتِ وَال بَيِّ

ْ
نَا مِنَ ال

ْ
نْزَل

َ
تُمُونَ مَا أ

ْ
ذِيــنَ يَك

َّ
﴿إِنَّ ال

عِنُونَ﴾1
َّ

عَنُهُمُ الل
ْ
يَل هُ وَ

َّ
عَنُهُمُ الل

ْ
 يَل

َ
ئِك

َ
ول

ُ
كِتَابِ أ

ْ
اسِ فِي ال لِلنَّ

تعلیم علوم شــرعیِّ از طرف فرد مســتحب اســت و بالای 
جامعه فرض کفایی‌است و در صورت نیاز مبرم به آن، فرض عین 
می‌شود؛ ولی فراگرفتن علوم غیرشرعی برای افراد مستحب و در 

حق جامعه فرض کفایی‌است.
مســلمانان در انتخاب آموزگاران مسایل دینیِ حق دارند که 
آموزگارانی برگزینند که از تقوی و دانش بیشــتر برخوردار باشند؛ 
م 

ّ
امّا به ارتباط علوم غیرشرعی شخص در مورد نحوۀ گزینش معل

خود اختیار داشته و مقیّد به قیودی نمی‌باشند؛2
3-آزادیِ مطبوعات

منظور از آزادیِ مطبوعات حرّیت شخص در تعبیر از فکر و 
اندیشه‌اش می‌باشد که می‌تواند آن را از طریق جراید و مجلات، 

رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر، پخش و نشر کند.
این موضوع در حقیقت برمی‌گردد به آزادیِ فکر و اندیشه که 
نظام اسلامیِ این حق را تضمین کرده‌است؛ امّا در چوکات حفظ 

مصالح جامعه؛3
4- آزادیِ رأی

در این مورد باید دو نکته را مدنظر گرفت:

1. بقره / 159. )كســانى كه نشانه‏هاى روشــن و رهنمودى را كه فرو فرستاده‌‏ايم بعد از 
آنكــه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده‏ايم نهفته م‌ىدارند آنان را خدا لعنت مك‏ىند 

و لعنتك‏نندگان لعنت‌شان مك‌ىنند.( »مرکز تدوین«
 بالدولة القانونیة، صـ:130-131.»مرکز تدوین«

ً
2. النظام السیاسی الإسلام مقارنا

3 . همان، صـ:131. »مرکز تدوین«
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1- مطلــب مهم دیگــری در ارتباط حرّیــت رأی، در نظام 
سیاســیِ اسلام مدنظر گرفته شــده، این است که اساس حرّیت 
رأی شوری‌ اســت؛ چون هر شخص حق دارد به آزادی کامل در 

انتخاب رئیس دولت و مجلس شوری سهم بگیرد؛
2- مطلب دوّم امر بالمعروف و نهی عن المنکر است که هر 
شخص می‌تواند در چوکات احکام شریعت به آن مبادرت ورزد.1

مطلب سوّم: آزادیِ اجتماعات
در مباحــث حقوقــیِ معاصر ایــن آزادی‌ها شــامل آزادیِ 

عات، آزادیِ در ساختن جمعیّت‌ها می‌شود. تجمُّ
عات این اســت که افراد حــق دارند، به  مفهــوم آزادی تجمُّ
خاطر ابراز نظر خویش در مکان معیّن و زمان معیّن جمع شده و 

از طریق کنفرانس‌ها و سیمینارها از این حقّ استفاده کنند.
از همین‌گونه اســت حقّ آزادیِ تشکیل جمعیّت‌های منظم 

که روی اهداف مشخصی سازمان داده می‌شوند.
هر فرد، بر اســاس این حقّ می‌تواند در هر گروه و حزبی که 
ممنوعیّت قانونیِ نداشــته باشد، نام خود را درج و عضویت آن را 
حاصل کند. مجبور ساختن افراد به اینکه عضویت کدام حزب و 

گروه معینی را به‌دقت آرند، جایز نیست.2
عات  عات چه تجمُّ در نظام سیاسیِ اسلام حکم تشکیل تجمُّ
موقتی باشــند و چه احزاب و نهادهای دوام‌دار، بر اساس غایه و 
عات  هدف، معین می‌شــود. اگر غرض و هدف واجب بود، تجمُّ
واجب اســت؛ مانند اجتماع نماز جمعه و یا نفیر عام، هرگاه که 
کشور اســامیِ مورد هجوم قرار گیرند و اگر هدف فرض کفایی 
بود، اجتماع فرض کفایی بوده و اگر هدف مستحب بود، اجتماع 

1. النظام السياسي الإسلامي..، ص:132. »مرکز تدوین«
2. ثروت بدوی، النظم السیاسیة، ص، 421.
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مســتحب است. چون شرکت در اعیاد و ســخنرانی‌های مفید و 
غیره و زمانی هم هدف مباح می‌باشــد. چون شــرکت در سَیر و 

سیاحت و اجتماعات تفریحی.1

مطلب چهارم: آزادی‌هایِ اقتصادی
در حقوق اساســیِ معاصر، آزادی‌های اقتصادیِ، متضمن 
حق ملکیّت فردیِ و حقّ آزادیِ تجــارت و فعالیت‌های صَنعتی 
ر فلســفیِ در دوران قرن هجده و نوزده به قدسیّت 

ّ
می‌باشد. تفک

کید داشته و آن را یک حق طبیعیِ افراد قلمداد، کرده و  این حقّ تأ
دولت را حقّ مداخله در آن نمی‌دهند؛2 امّا در نظام‌های اقتصادیِ 
معاصــر، این حقّ، مطلق نبوده؛ بلکــه در چوکات قواعد و نظامِ 
مشخص، طوری تنظیم شده‌است که عدالت اجتماعیِ را تضمین 
ر جدید منجر به آن شــد که ایــن آزادی‌ها عنوان 

ّ
کنــد و این تفک

وظایف اجتماعی را به خود بگیرد و در نتیجه هدف آن خدمت و 
تأمین مصالح عامه شد؛ تا اینکه حقوق فردی اشخاص باشد.3

در مورد حقوق و آزادی‌های اقتصادیِ ازنظر اسلام، دو نکته 
را قابل توضیحی می‌دانیم:

1- حق ملکیت: در اســام حق ملکیت در حالی‌که از تعرض 
افــراد و دولت مصون می‌باشــد؛ امّا یک حقِّ مطلــق و طبیعیِ 
نیست؛ بلکه چوکات و حدودی به آن معیّن شده‌است تا استفاده 

از این حقّ، در تصادم با منافع اجتماعی قرار نگیرد.
نصوصی که در ارتباط به این حق آمده، شــامل سه مطلب 

است:
نوع اوّل: آیات و احادیثی که مبیّن ملکیت افرادند:

هَا 
َ
هُمْ ل

َ
 ف

ً
نْعَاما

َ
يْدِينَــا أ

َ
تْ أ

َ
ا عَمِل هُمْ مِمَّ

َ
نَا ل

ْ
ق

َ
ل

َ
ــا خ نَّ

َ
مْ يَرَوْا أ

َ
وَل

َ
1- ﴿أ

1. النظم السیاسیة، 132. »مرکز تدوین«
2. همان، صـ:427.

3. همان، ص، 427.
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ونَ‏﴾1
ُ
مَالِك

)مگر نمی‌‌بينند كه برخی از آن چيزهایی كه قدرت ما آفريده‌است، 
چهارپايانی‌است كه برای انسان‌ها خلق كرده‌ايم و ايشان صاحب 

آن‌هايند.(
مْ﴾2

ُ
مْوَالِك

َ
مْ رُؤُوسُ أ

ُ
ك

َ
ل

َ
2- ﴿ف

)اصل سرمايه‌های‌تان از آن شماست(
مُ..﴾3

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
هَاء أ

َ
ف  السُّ

ْ
وا

ُ
ؤْت

ُ
 ت

َ
3- ﴿وَلا

)اموال كم‌خِردان را كه در اصل اموال شماست، به آنان مدهید.(
مَحْرُومِ﴾4

ْ
ائِلِ وَال لسَّ

ِّ
ومٌ ‏* ل

ُ
عْل مْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّ

َ
4- ﴿و الذین فِي أ

)در دارایی ايشــان سهم مشخصی‌اســت * برای دادن به گدا و 
بی‌چيز.(

***
س منه﴾5

ْ
 بِطِيب نَف

َّ
‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ إِل

ُ
‌ مَال

ُ
 يَحِل

َ
5- ﴿ل

و احادیث متعدد دیگری در این مورد وجود دارد که به خاطر 
دوریِ از اطالۀ کلام از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنیم.

بر مبنای این نصوص، حق ملکیّت افراد، تثبیت شــده و بر 
اســاس آن التزامات عمومیِ، مصونیت و عــدم جوازِ تعرض به 

املاکِ افراد ثابت می‌گردد.

1. یس / 7.
 

َ
مْ ل

ُ
مْوَالِك

َ
ــمْ رُءُوسُ أ

ُ
ك

َ
ل

َ
بْتُمْ ف

ُ
إِنْ ت هِ وَرَسُــولِهِ وَ

َّ
نُوا بِحَرْبٍ مِنَ الل

َ
ذ

ْ
أ
َ
وا ف

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ــمْ ت

َ
إِنْ ل

َ
2. ﴿ف

مُونَ﴾)و اگر ]چنين‏[ نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرســتادۀ و‏ى، 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
لِمُــونَ وَل

ْ
ظ

َ
ت

برخاسته‌‏ايد؛ و اگر توبه كنيد، ســرمايه‏‌هاى شما از خودتان است‏. نه ستم مكىنيد و نه 
ستم مىبينيد.( بقره/ 279.

وا 
ُ
ول

ُ
سُوهُمْ وَق

ْ
وهُمْ فِيهَا وَاك

ُ
مْ قِيَامًا وَارْزُق

ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
 الل

َ
تِي جَعَل

َّ
مُ ال

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
هَاءَ أ

َ
ف وا السُّ

ُ
ؤْت

ُ
 ت

َ
3. ﴿وَل

ا﴾)و اموال خود را كه خداوند آن را وســيلۀ قوام ]زندگى[ شما قرار داده 
ً
 مَعْرُوف

ً
وْل

َ
هُمْ ق

َ
ل

به سفيهان مدهيد و]لى[ از ]عوايد[ آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دهيد و با آنان 
سخنى پسنديده بگوييد.(  نساء / 5.

4. معارج / 25-24.
5. )یعنی حلال نیســت کــه در اموال مســلمانی تصرف کنیم؛ مگر بــا رضایت او.( 

نگاه:شعب الإیمان از بیهقی  شمارۀ حدیث: 5492.»مرکز تدوین«
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نوع دوّم: نوع دوّم آن دســته نصوصی‌انــد که ملکیّت همه اموال 
و آنچه را که در کاینات اســت مربوط به خداوند می‌داند، مانند 

این آیات:
1﴾ رْضِ وَمَا فِيهِنَّ

َ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
ك

ْ
هِ مُل

ّ
1- ﴿لِل

كِ﴾2 
ْ
مُل

ْ
 فِي ال

ٌ
رِيك

َ
هُ ش

َّ
ن ل

ُ
م يَك

َ
2- ﴿وَل

انتخــاب  انبــازی  )و در فرمان‌روایــی و ماليكــت ]جهــان[ 
نکرده‌است.(

مْ﴾3
ُ
اك

َ
ذِي آت

َّ
هِ ال

َّ
الِ الل ن مَّ وهُم مِّ

ُ
﴿..وَآت

نوع سوّم: نوع سوّم نصوصی‌هستند که انسان را جانشین خداوند 
در زمین می‌دانند و انســان بر مبنای آن، حقّ تصرّف در اموال را 

دارد.
چنان‌که می‌فرماید:

فِينَ فِيهِ﴾4
َ
ل

ْ
سْتَخ م مُّ

ُ
ك

َ
ا جَعَل وا مِمَّ

ُ
نفِق

َ
﴿وَأ

)و از چيزهایی ببخشــيد كه شــما را در آن‌هــا نمايندۀ ]خود در 
تصرف و جانشين ديگران در به‌دست گرفتن اموال[ كرده‌است.(

دِيرٌ﴾)فرمانرواىي 
َ
ــيْءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ى ك

َ
رْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَل

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال  السَّ

ُ
ك

ْ
ــهِ مُل

َّ
1. ﴿لِل

آســمانها و زمين و آنچه در آنهاســت از آن خداســت و او بر هر چيزى تواناســت.( 
مائدة/120.

هُ وَلِيٌّ 
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
كِ وَل

ْ
مُل

ْ
 فِي ال

ٌ
رِيك

َ
هُ ش

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
ا وَل

ً
د

َ
 وَل

ْ
خِذ مْ يَتَّ

َ
ذِي ل

َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
لِ ال

ُ
2. ﴿وَق

بِيرًا ﴾)و بگو ســتايش خداىي را كه نه فرزندى گرفته و نه در جهاندارى 
ْ
ك

َ
رْهُ ت بِّ

َ
 وَك

ِّ
ل

ُّ
مِنَ الذ

شــرىكي دارد و نه خوار بوده كه ]نياز به[ دوستى داشته باشد و او را بسيار بزرگ شمار.(
إسراء / 111.

نًا  حَصُّ
َ
رَدْنَ ت

َ
اءِ إِنْ أ

َ
بِغ

ْ
ــى ال

َ
مْ عَل

ُ
تَيَاتِك

َ
رِهُوا ف

ْ
ك

ُ
 ت

َ
مْ وَل

ُ
اك

َ
ذِي آت

َّ
هِ ال

َّ
وهُــمْ مِنْ مَالِ الل

ُ
3. ﴿وَآت

ورٌ رَحِيمٌ﴾ )و از 
ُ

ف
َ

رَاهِهِنَّ غ
ْ
هَ مِنْ بَعْدِ إِك

َّ
إِنَّ الل

َ
رِهْهُنَّ ف

ْ
نْيَــا وَمَنْ يُك

ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
 ال

َ
وا عَرَض

ُ
لِتَبْتَغ

آن مالى كه خدا به شما داده است به ايشان بدهيد ]تا تدريجا خود را آزاد كنند[ و كنيزان 
خــود را در صورتى كه تمايل به پاكدامنى دارند براى اينكه متاع زندگى دنيا را بجوييد به 
زنــا وادار مكنيد و هر كس آنان را به زور وادار كند در حقيقت ‏خدا پس از اجبار نمودن 

ايشان ]نسبت به آنها[ آمرزنده مهربان است.( نور / 33.
هُمْ 

َ
وا ل

ُ
ق

َ
نْف

َ
مْ وَأ

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنْك

َّ
ال

َ
فِينَ فِيهِ ف

َ
ل

ْ
مْ مُسْتَخ

ُ
ك

َ
ا جَعَل وا مِمَّ

ُ
نْفِق

َ
هِ وَرَسُولِهِ وَأ

َّ
4. ﴿آمِنُوا بِالل

بِيرٌ﴾ یعنی: »به خدا و پيامبر او ايمان آوريد و از آنچه شــما را در ]استفاده از[ آن 
َ
جْرٌ ك

َ
أ

جانشين ]ديگران[ كرده انفاق كنيد پس كسانى از شما كه ايمان آورده و انفاق كرده باشند 
پاداش بزرگى خواهند داشت.« حديد / 7.



نظام سیاسی اسلام      146

امّا می‌توان مفهوم این سه دسته از نصوص را جمع‌بندی کرد 
و آن اینکه مالکیّت حقیقــیِ و خلق و ایجادِ اموال از آنِ خداوند 
اســت و انسان به طریق جانشین در این اموال مطابق به شروط و 

دستورات الهیِ، حق تصرف در آن را دارد.
ازجملۀ این شروط:

امِ 
َّ
حُك

ْ
ى ال

َ
 بِهَا إِل

ْ
وا

ُ
ل

ْ
د

ُ
بَاطِــلِ وَت

ْ
م بِال

ُ
م بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ
َ
 ت

َ
1- ﴿وَلا

مُونَ﴾1
َ
عْل

َ
نتُمْ ت

َ
مِ وَأ

ْ
اسِ بِالِإث مْوَالِ النَّ

َ
نْ أ  مِّ

ً
رِيقا

َ
 ف

ْ
وا

ُ
ل

ُ
ك

ْ
لِتَأ

)و امــوال خودتان را بــه باطل ]و ناحق، همچون رشــوه و ربا و 
ضات 

ُ
غصب و دزدی...[ در ميان خود مخوريد و آن را به امرا و ق

تقديم مكنيد؛ تا از روی گناه، بخشــی از اموال مردم را بخوريد 
گاه باشيد و بدانيد كه ســتمكار را ياری داده‌ايد و  و شــما بر آن آ

مرتكب گناه شده‌ايد.(
2﴾

ً
وَاما

َ
 ق

َ
لِك

َ
انَ بَيْنَ ذ

َ
تُرُوا وَك

ْ
مْ يَق

َ
وا وَل

ُ
مْ يُسْرِف

َ
وا ل

ُ
ق

َ
نف

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
‏2-﴿‏وَال

)و ]بندگان خدا[ كســانی‌اند كه به هنگام خرجك‌ردنِ ]مال برای 
خود و خانواده[ نه زياده‌رویِ میك‌نند و نه سخت‌گيری؛ بلكه در 
[ ميانه‌رویِ و اعتدال را 

ّ
ميان اين دو ]يعنی اســراف و بخل، حــد

رعايت میك‌نند.(
با در نظر داشــت همۀ این نصوص، به این نتیجه می‌رسیم 
یت حقیقــی از آنِ خداوند بوده و به طریق مجاز خداوند 

ّ
که ملک

این اموال را در اختیار انســان گذاشته‌است؛ تا به‌عنوان خلیفه و 
جانشــین خداوند در زمین موافق به شروط و قواعد معین در آن 

تصرف کند.3
برخــورداریِ از این حــق و آزادی، مفهوم آن را نمی‌دهد که 
مالــک به‌صورتِ مطلق‌العنان طوری کــه در برخی از نظام‌های 
حقوقیِ معاصر اســت، حق داشته باشــد، هر نوع تصرّفی در آن 

1. بقره / 188.
2. فرقان / 67.

 بالدولة القانونیة، ص: 133 تا 136. »مرکز تدوین«
ً
3. النظام السیاسی الإسلامی مقارنا
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بکند و هر طوری دلش بخواهد، مصرف کند و به هر که بخواهد 
او را به میراث بدهد و حتّی در برخی از نظام‌ها دیده می‌شــود که 
پدر اموال خود را به‌جای اینکه به ارث فرزندان خود متعلق بدانند 
وصیت می‌کنند بعد از مرگ‌شــان فلان سگ و یا گربه‌اش مالک 

اموال باقی‌ماندۀ او به میراث است.
در شریعت اســام نحوۀ تصرف مالک، طوری تنظیم شده 
کــه از مصرف بیهوده -که باعث ضیاع اموال گردد - جلوگیری و 

منافع عامه متضرر نگردد.
پس تصرف انسان در اموال، به‌عنوان وکیل صورت می‌گیرد؛ 
یت، به نظر 

ّ
نــه به‌صورتِ تصرّف مطلق‌العنان و تصــرّف در ملک

حقوق‌دانان معاصر، به‌جای اینکه مفهوم یک حق مجرد را داشته 
باشد، یک وظیفه و رسالت اجتماعی‌است.

قرن‌هــا قبل از حقوق‌دانان معاصر، فقهای اســامی به این 
موضوع اشاره کرده‌اند، طوری که امام قرطبی در مورد تفسیر آیۀ: 

فِينَ فِيهِ..﴾1 نوشته‌است:
َ
ل

ْ
مْ مُسْتَخ

ُ
ك

َ
ا جَعَل وا مِمَّ

ُ
نْفِق

َ
﴿..وَأ

این آیه دلیلی بر این است که ملکیّت مال مربوط به خداوند 
اســت و انســان در چوکات حکم خداوند حق تصرف در آن را 

دارد.
پس انســان‌ها، مالکِ حقیقیِ اموال نیســتند؛ بلکه به‌عنوان 
نايــب و وکیل تصــرف می‌کنند؛ لذا هر شــخص مالی را که در 
تصرّف دارد، نباید فرصت را ضایع کند و پیش از اینکه این حقّ را 

از دست بدهد، به‌صورتِ درست از آن، استفاده کند.
کید ورزیده‌است: علامه اقبال2 هم بر همین موضوع تأ

ذِينَ آمَنُوا 
َّ
ال

َ
فِينَ فِيهِ ف

َ
ل

ْ
مْ مُسْــتَخ

ُ
ك

َ
ا جَعَل وا مِمَّ

ُ
نْفِق

َ
هِ وَرَسُــولِهِ وَأ

َّ
1. الحدید / 7. ﴿آمِنُوا بِالل

بِيرٌ﴾)به خــدا و پيامبر او ايمان آوريد و از آنچه شــما را در 
َ
جْرٌ ك

َ
هُــمْ أ

َ
وا ل

ُ
ق

َ
نْف

َ
ــمْ وَأ

ُ
مِنْك

]استفاده از[ آن جانشين ]ديگران[ كرده انفاق كنيد. پس كسانى از شما كه ايمان آورده و 
انفاق كرده باشند پاداش بزرگى خواهند داشت.( »مرکز تدوین«

مه محمّداقبال لاهوری در 18 عقرب 1256هـ ش، در شــهر »ســیالکوت« در 
ّ

2. عل
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بندهٔ مؤمن امین حـــقّ مـالک است
غیر حق هر شی‌ که بینی هالک است1

بر همین اساس، قیود و شروط معینه در ارتباط به تصرّف در 
اموال و نحوۀ اســتهلاک، طریقۀ استثمار، شکل مصرف، طریقۀ 
عدم تصادم منافع فردیِ به منافع عامه و مصالح اجتماعیِ در آن، 

مدنظر گرفته شده‌است.
 وسط در میان 

ّ
خلاصه اینکه؛ نظام اقتصادیِ در اســام حد

نظام فردگرا و جمع‌گرا را تشــکیل می‌دهد، به‌صورتی که نه فرد را 
فدای منافع جامعه و نه جامعه را فدای منافع فرد می‌سازد.2

2-آزادی تجارت و صنعت
هر فعالیّت تجارتیِ، صنعتــیِ و زراعتیِ که مُصادم به منافع 

جامعه نباشد، مشروع و مصون است.
دی به این ارتباط آمده‌است. 

ّ
در قرآن و ســنّت نصوص متعد

چنان‌که خداوند'می‌فرماید:
لِ 

ْ
ض

َ
وا مِن ف

ُ
رْضِ وَابْتَغ

َ ْ
انتَشِــرُوا فِي ال

َ
ةُ ف

َ
ل ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
1- ﴿‏ف

هِ..﴾3
َّ
الل

)آنگاه‌که نماز خوانده شد، در زمين پراكنده گرديد و به دنبال رزق 
و روزیِ خدا برويد و خدای را ]با دل و زبان[ بســيار ياد كنيد تا 

مِنطقۀ »پنجاب« چشــم به جهان گشــود. در لاهور تحصیل کرد و ســپس در کمبریج 
و مونیخ به مطالعه در فلســفه و حقوق پرداخت. ســپس به لاهور بازگشت و به وکالت 
مشغول شد، اقبال معتقد است که روح قرآن با تعلیمات یونانی سازگاری ندارد و بسیاری 
از گرفتاری‌ها از اعتماد به یونانی‌ها ناشــی شده‌است. تشویق اقبال به بازگشت اسلام به 
ن غرب و رد دســتاوردهای فرهنگیِ و علمیِ غرب از 

ّ
صحنۀ سیاســت و ضدیت با تمد

مسایلی‌است که مورد توجّه و استقبال و گاه مورد انتقاد گروه‌هایی از اندیشمندان است. 
وی در اوّل ثــور 1317هـ ش، بدرود حیات گفت: اســرار خودی، رموز بیخودی، پیام 
مشرق، زبور عجم، جاویدنامه، پس چه باید کرد؟، ارمغان حجاز، احیای فکر دینیِ در 
اسلام و.. از آثار اوســت. نگاه: گزیدۀ شعرهای اقبال لاهوری، ص: 16 - 59. »مرکز 

تدوین«
1. جاویدنامه، اقبال لاهوری.

2. النظام السیاسی الاسلامی مقارنا... صــ:136.»مرکز تدوین«.
3. جمعة / 10.
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اينكه رستگار شويد.(
وا 

ُ
ل

ُ
ــوا فِي مَنَاكِبِهَا وَك

ُ
امْش

َ
 ف

ً
ولا

ُ
ل
َ
 ذ

َ
رْض

َ ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
 ل

َ
ذِي جَعَل

َّ
2- ﴿هُوَ ال

ورُ﴾1
ُ

ش يْهِ النُّ
َ
إِل زْقِهِ وَ مِن رِّ

)او كسی‌است كه زمين را رام شــما گردانيده‌است، در اطراف و 
جوانب آن راه برويد و از روزیِ خدا بخوريد، زنده‌شــدنِ دوباره، 

در دست اوست.(
و پیغمبر اکرمY می‌فرماید:

هُ﴾2
َ
ورًا ل

ُ
ف

ْ
 مَغ

َ
حَلالِ بَات

ْ
بِ ال

َ
ل

َ
 مِنْ ط

ًّ
ال

َ
 ك

َ
﴿مَنْ بَات

و حدیث دیگری هم است که در آن آمده است:
یَبَ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ..﴾3

ْ
ط

َ
سْبًا أ

َ
 ک

ُ
جُل سَبَ الرَّ

َ
﴿مَا ک

این نصوص، مشروعیّت کسب‌وکار، مثل تجارت، صَنعت، 
زراعت، شــراکت، مضاربــت، اجاره و غیره انواع کســب را در 

برمی‌گیرد.
فعالیت‌های اقتصادیِ، در چوکات شــریعت مشروع بوده و 
کسب مال از طریق وســایل حرام، چون: احتکار، کلاه‌برداری، 

غش و ربا و غیره جواز ندارد.
در عین‌حال مشــروعیّت و مصونیت این فعالیت‌ها مقیّد به 

رعایت منافع جامعه‌است و مطابق به قاعدۀ:

1. ملك / 15.
2. یعنی هرکه شــبانگاهان از پی جست‌وجوی حلالی به خواب برود، در واقع آن شب 
را در مغفرت و گذش��ت خدا گزرانده‌اند. السیوطی، الجامع الصغیر، جـ 2، صـ 617 و 
همچنان ابن أبی شیبة در المصنف و الطبرانی در الأوسط آن را روایت کرده اند. هرچند 
در ســند این حدیث محدثینی ضعفی را نشانی کردند؛ اما محتوای این حدیث مؤید با 
قرآن و احادیث درست و اجماع امت است. همانند این حدیث متفق علیه: ﴿الید العلیا 

خیر من الید السفلی والید العلیا المنفقة والید السفلی السائلة﴾»مرکز تدوین«
 أطیب من عمل یده و ما انفق الرجل 

ً
3. کامل حدیث این است: »ماکسب الرجل کسبا

علی نفسه، و أهله و ولده و خادمه، فهو صدقة« یعنی: مرد پاکیزه‌تر از دست‌مزد خویش 
چیزی را به‌دســت نیاورده است و آنچه را که او بر خود و خانواده و فرزند و خدمتکارش 

انفاق می‌کند، صدقه است. نگاه: ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 2138. »مرکز تدوین«
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ی جَلبِ المَصَالِح﴾1
َ
دمُ عَل

ّ
اسِدِ مُق

َ
﴿دَرّءُ المَف

و قاعدۀ:
ررِ العام﴾2

ّ
 الض

ِ
رَر الخاصِ لِدفع

ّ
 الض

ُ
ل ﴿يَتَحَمَّ

خلاصه اینکــه؛ حــق آزادیِ تجارت و صَنعــت، در نظام 
اسلامیِ روی رعایت یک اصل و دو شرط استوار است. یک اصل 
عبارت است از آزادی تجارت و صنعت و دو شرط عبارت‌اند از:

1- مجوز شرعیِ؛
2- عدم اضرار به جامعه.3

1. معنای قاعدۀ فوق این اســت: مفاسد را دورداشــتن مقدم‌تر از جلب مصالح است. 
شــرح این قاعده را می‌توان در کتــاب »القواعد الفقهیة« اثر دکتــور عبدالکریم زیدان 

خواند. »مرکز تدوین«
2. یعنی زیان شــخصی به‌خاطر دفع زیان عمومی و توده‌ای تحمل می‌شود. این قاعده، 

فرع قاعدۀ »لاضرر و لا ضرار است. »مرکز تدوین«
3. النظام السیاسی الاسلامی..، صــ137. »مرکز تدوین«



مبحث دوّم
حقوق و آزادی‌های اجتماعی در نظام اسلامیِ





در اخیرِ بحث روی »حقوق و آزادی‌ها« عبوری داریم، به موضوع 
»حقــوق و آزادیِ‌های اجتماعی« این نــوع حقوق و آزادیِ‌ها در 

جهان غرب طوری که حقوقدانان می‌نویسند:
بعد از قرن هجده و به‌دنبال به میان آمدن سرمایه‌داران بزرگ 
و مراکز بزرگ اقتصادیِ به‌عنوان یک عکس‌العمل در برابر تیوری 
مکتب ســنّتی اقتصــادیِ - که حق ملکیّت را یــک حقّ طبیعیِ 

مطلق می‌دانستند - ظهور کرد.1
منادیــان ایــن حــقّ از دولت‌هــا خواســتند آزادیِ مطلق 
ســرمایه‌داران و مــاک بزرگ را -کــه هدفی جز بهره‌کشــیِ از 
کارگردان و دهاقین و ازدیاد سرمایه‌های‌شان ندارند- مهار کرده، 
روابــط میان کارگر و کارفرما طوری تنظیــم گردد تا کارگردان از 
ظلم و بی‌عدالتی و استمعارِ سرمایه‌داران نجات یافته و از زندگی 
آبرومند بهره‌مند گردند و قوانین و مقرراتی وضع گردد؛ تا حقوق 
عادلانه به آنان پرداخته شــده و تــا از مرض بیکاریِ و ناتوانیِ در 
رصت کارِ مناسب بهره‌مند گردند. این مطالب 

ُ
امان باشــند و از ف

به‌نام »حقوق اجتماعیِ« مسمّی شده‌اند.
خلاصه اینکه، ایــن حقوق به‌عنوان یــک عکس‌العمل در 
برابر انقلاب صَنعتــیِ و جلوگیریِ از آزادی‌هــای بی‌بندوبار در 

1. د.ثروت بدوی، النظم السیاسیة، صـ:428. »مرکز تدوین«
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اروپا ظهور کرده و در قوانین اساســیِ آن کشــورها درج گردید؛ 
امّا در شــریعت اســامی وجود این حقوق بدون اینکه به‌عنوان 
عکس‌العمل ظهور کند، از آغاز ظهورِ اســام، همزمان با سایر 
»حقــوق و آزادی‌ها« اعلان شــد و در قرآن و ســنّت به‌صورتِ 
ر 

ّ
 در تفک

ً
جامــع توضیح گردید و دلیل آن این اســت که اساســا

نظام اســامیِ، جامعۀ اسلامی یک مجموعۀ متحد و یکپارچه و 
به‌عنوان یک جسد واحد شناخته شده و همۀ مسلمانان باهم برادر 

و برابر خوانده شده‌اند.
افراد و دولت، هردو در تطبیق عدالت اقتصادیِ و اجتماعیِ 
ف و مســئول‌اند؛ لذا در برابر مرضِ بیکاری، گرســنگی و 

ّ
مکل

محرومّیت و سایر مشکلات اجتماعیِ افراد جامعه چه مسلمان 
باشند و چه غیرمسلمان، احساس مسئولیت می‌کند.1

حقــوق اجتماعی‌ای کــه در قوانین معاصــر مدنظر گرفته 
شده‌اند، مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

 حقّ کار؛
آزادیِ در انتخاب نوعیّت کار؛
 داشتن حقّ آرامیِ و رخصتیِ؛

 بهره‌مندیِ از بیمه‌های دوران پیریِ، ناتوانیِ، مرض؛
 حقّ تعلیم؛

یِ؛  بیمۀ صِحِّ
عدم استخدام کودکان؛

 عدم استثمار جسمانیِ و روحیِ افراد؛
اهتمام و توجّه به رشد جسمیِ، عقلیِ و اخلاقیِ جوانان.2

ــت این حقوق را بررســی کنیم، بــه این نتیجه 
ّ
چون به دق

می‌رســیم که همۀ این‌ها، بخش محــدودی از حقوق و آزادیِ‌ها 

1. النظام السیاسی الإسلامی..، صــ:138-139. »مرکز تدوین«
2. د.ثروت بدوی: النظم السیاسیة، صــ:432 الی 434. »مرکز تدوین«
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و امتیازاتی است که شریعت اسلامی در سلسله، نظام اخلاقیِ، 
اقتصادیِ و اجتماعیِ خویش به آن توجّه کرده‌است.

ه و سنّت پیغمبر اکرمY ذکر 
ّ
اینک مثال‌هایی را از کتاب الل

می‌کنیم که پایۀ اساسیِ حقوق اجتماعی را تشکیل می‌دهند و به 
ضمینات عَمَلِی آن اشاره می‌کنیم.

َ
تعقیب آن به نحوۀ ت

اوّل: حق مطلق افراد بالای دولت:
 مشکلات افرادِ نیازمند، عاجز و 

ّ
ف است که حل

ّ
دولت مکل

بیکار را به دوش بگیرد. پیغمبر اکرمY می‌فرماید:
 
ُ
ة  بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّ

ْ
د

َ
ق

َ
صْبَحَ فِيهِمُ امْــرُؤٌ جَائِعٌ ف

َ
 عَرْصَةٍ أ

ُ
هْل

َ
مَا أ يُّ

َ
﴿..أ

ى﴾1
َ
عَال

َ
هِ ت

َّ
الل

قرآن‌کریم می‌فرماید:
مْنَا بَنِي آدَمَ..﴾2 رَّ

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
﴿وَل

)مــا آدمی‌زادگان را ]با اعطای عقل، اراده، اختيار، نيروی پندار و 
گفتار و نوشتار، قامت راست و غيره[ گرامی‌ داشته‌ايم.(

تِ اجتماعیِ و اقتصادیِ 
ّ
بنابراین؛ هیچ انسانی نباید، دچار ذل

گردد و باید از حیات آبرومند بهره‌مند گردد. این چنین قرآن‌کریم 
در آیۀ دیگری در ســورۀ مائده، برخی از مفاهیم را چنین شــرح 

می‌کند:

1. کامــل حدیــث مبارک بــه روایت حاکــم در المســتدرک و احمد در المســند به 
ى، 

َ
عَال

َ
هِ ت

َّ
 بَرِئَ مِــنَ الل

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

ً
ة

َ
يْل

َ
رْبَعِينَ ل

َ
عَامًا أ

َ
رَ ط

َ
شــماره:4880 این اســت: ﴿مَنِ احْتَك

هِ 
َّ
 الل

ُ
ة  بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّ

ْ
د

َ
ق

َ
صْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ ف

َ
 عَرْصَةٍ أ

ُ
هْل

َ
مَا أ يُّ

َ
ى مِنْهُ، وَأ

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
بَــرِئَ الل وَ

ى﴾وفی إسناده أصبغ بن زید و کثیر بن مرة والأول مختلف فیه والثانی قال ابن حزم: 
َ
عَال

َ
ت

إنه مجهول و قال غیره: معروف، و وثقه ابن ســعد وروی عنه جماعة واحتج به النسائی، 
أنظر نیل الأوطار، 5 / 221. »مرکز تدوین«

نَاهُمْ 
ْ
ل

َّ
ض

َ
بَاتِ وَف يِّ

َّ
نَاهُمْ مِنَ الط

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
بَــرِّ وَال

ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَل رَّ

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
2. ﴿وَل

﴾)و به‌راســتی ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در 
ً

ضِلي
ْ

ف
َ
نَا ت

ْ
ق

َ
ل

َ
نْ خ ثِيرٍ مِمَّ

َ
ى ك

َ
عَل

خشىك و دريا ]بر مركب‌ها[ برنشانديم و از چيزهاى پايكزه به ايشان روزى داديم و آنان 
را بر بسيارى از آفریده‌های خود برترى آشكار داديم.( اسراء / 70.
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وَانِ﴾1
ْ

عُد
ْ
مِ وَال

ْ
ى الِإث

َ
 عَل

ْ
عَاوَنُوا

َ
 ت

َ
وَى وَلا

ْ
ق برِّ وَالتَّ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ْ
عَاوَنُوا

َ
﴿وَت

)در راه نیکــیِ و پرهيزگاریِ همديگر را ياریِ و پشــتيبانیِ کنید و 
همديگر را در راه تجاوز و ستمكاریِ، ياریِ و پشتيبانیِ مكنيد.(

جای دیگر می‌فرماید:
كِتَابِ 

ْ
ةِ وَال

َ
مَلآئِك

ْ
يَوْمِ الآخِــرِ وَال

ْ
هِ وَال

ّ
بِرَّ مَنْ آمَــنَ بِالل

ْ
كِنَّ ال

َ
﴿..وَل

مَسَــاكِينَ 
ْ
يَتَامَى وَال

ْ
رْبَى وَال

ُ
ق

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ى حُبِّ

َ
 عَل

َ
مَال

ْ
ى ال

َ
ينَ وَآت بِيِّ وَالنَّ

اةَ..﴾2
َ
ك ى الزَّ

َ
لاةَ وَآت امَ الصَّ

َ
ق
َ
ابِ وَأ

َ
ق آئِلِينَ وَفِي الرِّ بِيلِ وَالسَّ وَابْنَ السَّ

)مگر نیکوکار كسی‌اســت كه به خدا و روز واپســين و فرشتگان 
و كتاب ]آســمانیِ[ و پيغمبران ايمان آورده باشــد و مال ]خود[ 
را باوجود علاقه‌هایی كه بدان دارد ]و يا به ســبب دوست‌داشتن 
خدا و يا با طيب خاطر[ به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و 
واماندگان درراه و گدايان دهد و در راه آزادســازی بردگان صرف 

 
َ

 وَل
َ

ئِد
َ

ل
َ

ق
ْ
 ال

َ
يَ وَل

ْ
هَد

ْ
 ال

َ
حَرَامَ وَل

ْ
هْرَ ال

َّ
 الش

َ
هِ وَل

َّ
ــعَائِرَ الل

َ
وا ش

ُّ
حِل

ُ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
هَا ال يُّ

َ
1. ﴿يَا أ

مْ 
ُ
ك  يَجْرِمَنَّ

َ
ادُوا وَل

َ
اصْط

َ
تُمْ ف

ْ
ل

َ
ا حَل

َ
إِذ وَانًا وَ

ْ
هِمْ وَرِض  مِنْ رَبِّ

ً
ل

ْ
ض

َ
ونَ ف

ُ
حَرَامَ يَبْتَغ

ْ
بَيْتَ ال

ْ
يــنَ ال آمِّ

 
َ

وَى وَل
ْ

ق بِرِّ وَالتَّ
ْ
ــى ال

َ
عَاوَنُوا عَل

َ
وا وَت

ُ
عْتَد

َ
نْ ت

َ
حَرَامِ أ

ْ
مَسْــجِدِ ال

ْ
مْ عَنِ ال

ُ
وك

ُّ
نْ صَد

َ
وْمٍ أ

َ
ــنَآنُ ق

َ
ش

ابِ﴾)اى كســانى كه ايمان 
َ

عِق
ْ
 ال

ُ
ــدِيد

َ
هَ ش

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
وَانِ وَات

ْ
عُد

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ى ال

َ
عَاوَنُــوا عَل

َ
ت

آورده‌‏ايد حرمت ‏شــعاير خدا و ماه حرام و قربانى ب‌ىنشــان و قرباني‌هاى گردن‏بنددار و 
راهيان بیت‌الحرام را كه فضل و خشــنودىِ پروردگار خود را م‏ىطلبند نگاه‌دارید و چون 
از احرام بيرون آمديد ]م‌‏ىتوانيد[ شكار كنيد و البته نبايد کینه‌توزی گروهى كه شما را از 
مســجدالحرام بازداشتند شما را به تعدى وادارد و در نكيوكارى و پرهيزگارى با كيديگر 
همكارى كنيد و در گناه و تعدى دســتيار هم مشويد و از خدا پروا كنيد كه خدا سخت 

يك‏فر‌است.( )مائدة / 2.
هِ 

َّ
بِرَّ مَــنْ آمَنَ بِالل

ْ
كِنَّ ال

َ
رِبِ وَل

ْ
مَغ

ْ
ــرِقِ وَال

ْ
مَش

ْ
 ال

َ
مْ قِبَل

ُ
ــوا وُجُوهَك

ُّ
وَل

ُ
نْ ت

َ
بِرَّ أ

ْ
يْــسَ ال

َ
2. ﴿ل

يَتَامَى 
ْ
رْبَى وَال

ُ
ق

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ى حُبِّ

َ
 عَل

َ
مَــال

ْ
ى ال

َ
ينَ وَآت بِيِّ كِتَابِ وَالنَّ

ْ
ةِ وَال

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
يَــوْمِ الخِْرِ وَال

ْ
وَال

ونَ 
ُ
مُوف

ْ
اةَ وَال

َ
ك ى الزَّ

َ
ةَ وَآت

َ
ل امَ الصَّ

َ
ق
َ
ابِ وَأ

َ
ق ــائِلِينَ وَفِي الرِّ ــبِيلِ وَالسَّ مَسَــاكِينَ وَابْنَ السَّ

ْ
وَال

وا 
ُ
ق

َ
ذِينَ صَد

َّ
 ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
سِ أ

ْ
بَأ

ْ
اءِ وَحِينَ ال رَّ

َّ
سَــاءِ وَالض

ْ
بَأ

ْ
ابِرِينَ فِي ال وا وَالصَّ

ُ
ا عَاهَد

َ
بِعَهْدِهِمْ إِذ

ونَ﴾)نكيوكارى آن نيست كه روى خود را به‌سوى مشرق و ]يا[ مغرب 
ُ

ق مُتَّ
ْ
 هُمُ ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
وَأ

بگردانيد؛ بلكه نىكي آن اســت كه كســى به خدا و روز بازپســين و فرشتگان و كتاب 
]آســمانى[ و پيامبران ايمان آورَد و مال ]خود[ را باوجود دوستداشتنش به خويشاوندان 
و يتيمــان و بينوايان و در راه‏ماندگان و گدايــان و در ]راه آزاد كردن[ بندگان بدهد و نماز 
را برپــاى دارد و زكات را بدهد و آنــان كه چون عهد بندند به عهد خود وفاداران‌اند و در 
ســختى و زيان و به هنگام جنگ شــکیبایان‌اند آنان‌اند كسانى كه راست گفته‌اند و آنان 

همان پرهیزگاران‌اند.( بقره / 177.
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كند و نماز را برپا دارد و زكات را بپردازد.(
اســام درحالی‌که زکات را -که عامل عمدۀ مُبارَزه با فقر و 
محرومیّت است- به‌عنوان یک رکن عمدۀ دین معرفی می‌کند، به 
آن اکتفا نکرده؛ بلکه مسلمانان را به اِنفاق در اشکال مختلف آن 

دعوت می‌کند:
نَاهُمْ 

ْ
ا رَزَق ةِ وَمِمَّ

َ
ل مُقِيمِي الصَّ

ْ
صَابَهُمْ وَال

َ
ى مَــا أ

َ
ابِرِينَ عَل ﴿..وَالصَّ

ونَ﴾1
ُ

يُنفِق
)و در برابر مصایبی كه گريبان‌گيرشــان می‌گردد، شيكبایی پيش 
می‌گيرند ]و ايســتادگی میك‌ننــد، چراکه تســليم فرمان قضا و 
قدرند[ و نماز را چنانك‌ه بايد می‌خوانند و از اموالی كه بديشــان 

عطا كرده‌ايم، ]در كارها و راه‌های خير[ صرف میك‌نند.(
2﴾

ً
سِيرا

َ
 وَأ

ً
يَتِيما  وَ

ً
هِ مِسْكِينا ى حُبِّ

َ
عَامَ عَل

َّ
عِمُونَ الط

ْ
يُط ﴿‏وَ

)و خوراک می‌دادند به بينوا و يتيم و اسير، به خاطر دوست‌داشت 
خدا.(

اســام عدالت و نیکیِ را محدود به مســلمانان نســاخته، 
شــهروندان غیرمســلمان نیز از این همکاری و تعاون اجتماعی 

بهره‌مند می‌شوند، طوری که قرآن‌کریم هدایت می‌دهد:
م 

ُ
رِجُوك

ْ
مْ يُخ

َ
ينِ وَل

ِّ
مْ فِي الد

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ذِينَ ل

َّ
هُ عَنِ ال

َّ
ــمُ الل

ُ
 يَنْهَاك

َ
﴿ل

يْهِمْ..﴾3
َ
وا إِل

ُ
سِط

ْ
ق

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
ن دِيَارِك مِّ

ةِ 
َ

ل مُقِيمِي الصَّ
ْ
صَابَهُمْ وَال

َ
ى مَــا أ

َ
ابِرِينَ عَل بُهُمْ وَالصَّ و

ُ
ل

ُ
تْ ق

َ
هُ وَجِل

َّ
كِرَ الل

ُ
ا ذ

َ
ذِيــنَ إِذ

َّ
1. ﴿ال

ونَ﴾یعنی:»همانان كه چون ]نام[ خدا ياد شــود دل‌های‌شان خشيت‏ 
ُ

نَاهُمْ يُنْفِق
ْ
ا رَزَق وَمِمَّ

يابد و ]آنان كه[ بر هر چه بر سرشان آيد صبر پیشه‌گان‌اند و برپادارندگان نمازند و ازآنچه 
روزی‌شان داده‌ایم انفاق می‌کنند.« حج / 35.

2. در ترجمۀ فوق ضمیر در »حبّه« به خدا ارجاع داده‌شده است؛ امّا در صورتی‌که »ه« 
به طعام برگردد، ترجمۀ آیت - چنان‌که خرمشاهی ترجمه کرده‌اند - چنین است: )و به 

]پاس[ دوستى ]خدا[ بي‌نوا و يتيم و اسير را خوراك م‌‏ىدادند.( انسان /  8.
وهُمْ  بَرُّ
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نْ ت

َ
مْ أ

ُ
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َّ
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ُ
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َ
3. ﴿ل

سِطِينَ﴾ )]امّا[ خدا شما را از كسانى كه در ]كار[ دين 
ْ

مُق
ْ
هَ يُحِبُّ ال

َّ
يْهِمْ إِنَّ الل

َ
وا إِل

ُ
سِط

ْ
ق

ُ
وَت

با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نکرده‌اند باز ‌نمی‌دارد كه با آنان نىكي كنيد و با 
ايشان عدالت ورزيد؛ زيرا خدا دادگران را دوست می‌دارد.( ممتحنه /  8.
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)خداوند شما را باز نمی‌دارد، از اينكه نكيی و بخشش بكنيد، به 
كســانی كه به سبب دين با شــما نجنگيده‌اند و از شهر و ديارتان 

شما را بيرون نرانده‌اند..(
و در احادیث پیامبرY به‌تفصیل بیشتر، روی این موضوع 

کید شده‌است. تأ
اینک به‌صورتِ نمونه، چند حدیثی را که به تکافل اجتماعی 

اشاره دارد ذکر می‌کنیم:
مُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله..﴾1

ْ
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َ
مِسْكِينِ، ك

ْ
ةِ وَال

َ
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َ ْ
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َ
اعِي عَل ﴿السَّ

و:
انَ 

َ
هُ، وَمَنْ ك

َ
هْرَ ل

َ
ى مَنْ لا ظ

َ
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ْ
ل

َ
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َ
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ُ
ل

ْ
ض

َ
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َ
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هُ﴾2
َ
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َ
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ْ
يَعُد

ْ
ل

َ
 زَادٍ ف

ُ
ل

ْ
ض

َ
هُ ف

َ
ل

و:
ى، 

َ
وُسْط

ْ
ابَةِ وَال بَّ ــار بِالسَّ

َ
ش

َ
ا«، وأ

َ
ذ

َ
ةِ هَك يتِيمِ في الجنَّ

ْ
 ال

ُ
نَا وكافل

َ
﴿»أ

جَ بَيْنَهُمَا..﴾3 رَّ
َ
وف

و:
 مِنْ 

ً
رْبَة

ُ
هُ عَنْهُ ك

َّ
سَ الل

َّ
نْيَا نَف

ُّ
رَبِ الد

ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
سَ عَنْ مُؤْمِنٍ ك

َّ
﴿مَنْ نَف

نْيَا 
ُّ

يْهِ فِي الد
َ
هُ عَل

َّ
رَ الل ى مُعْسِرٍ يَسَّ

َ
ــرَ عَل قِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ

ْ
رَبِ يَوْمِ ال

ُ
ك

وَالخِْرَةِ..﴾4

1. کامل حدیث این اســت: ﴿الساعی علی المســکین و الأرملة کالمجاهد فی سبیل 
الله -و أحســبه قال- و کالقائــم لا یَفتر و کالصائم لایُفطر﴾یعنی کســی که برای رفع 
نیازمندی‌های بیوه‌زنان و بینوایان، یاری بکند، همانند مجاهدی در راه خداســت- و یا 
هم به شب‌زنده‌دار و یا همیشه روزه‌دار می‌ماند. صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 5429. 

»مرکز تدوین«
2. )هرکس ســواریِ اضافه‌ای دارد، آن را به کسی بدهد که مرکبی ندارد و هرکس آذوقه 
)توشۀ( اضافی دارد، آن را به کسی بدهد که بی‌توشه است.( نگاه: صحیح مسلم، شمارۀ 

حدیث: 1728. »مرکز تدوین«
3. )من و سرپرست يتيم، اين‌گونه در بهشتیم، اشاره به انگشت سبابه و ميانه‌اش کرده و 
آن‌ها را از هم گشــاده داشت.( نگاه: صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 4918 و صحیح 
مســلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحســان إلى الأرملة والمســيكن واليتيم، شمارۀ 

حدیث: 2983. »مرکز تدوین«
هُ عَنْهُ 

َّ
سَ الل

َّ
نْيَا نَف

ُّ
ــرَبِ الد

ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
سَ عَنْ مُؤْمِنٍ ك

َّ
4. کامل حدیث این اســت: ﴿مَنْ نَف
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یا:
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أ
َ
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نَا مَوْلاهُ﴾1
َ
أ
َ
تِنِی ف

ْ
یَأ

ْ
ل

َ
یَاعًا ف

َ
وْ ض

َ
دَیْنًا أ

شــوکانیW در شــرح حدیث می‌نویســد که رسول 
اکــرمY قرضیه و تبعات افراد امّت را بعد از مرگ آن‌ها از اموال 

مصالح؛ یعنی از بیت‌المال اجرا می‌کردند.2
حضرت عمر~ فرموده‌اند:

ا المال﴾3
َ
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ّ
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ــرَ عَل قِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ

ْ
رَبِ يَوْمِ ال

ُ
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َّ
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ْ
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َ
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َ
هُ بِهِ ط

َ
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َّ
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َ
ل مًا سَــهَّ

ْ
تَمِسُ فِيهِ عِل

ْ
ا يَل
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رِيق
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َ
ك
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وَمَنْ سَــل
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ُ
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َ
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َّ
ارَسُــونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلا

َ
يَتَد هِ، وَ

َّ
ونَ كِتَابَ الل

ُ
هِ، يَتْل

َّ
فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الل

مْ 
َ
هُ، ل

ُ
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َ
أ

َّ
هُ، وَمَنْ بَط

َ
هُ فِيمَنْ عِنْــد

َّ
رَهُمُ الل

َ
ك

َ
، وَذ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
تْهُمُ ال

َّ
 وَحَف

ُ
حْمَة شِــيَتْهُمُ الرَّ

َ
وَغ

يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ﴾
یعنی هرگاه کسی مشکلی از مشکلات یک مسلمان را برطرف کند، حق‌تعالی مشکلی 
از مش��کلات او را در قیامت برطرف می‌کند و اگر کسی بر تنگدستی، فراخ‌دستی کند، 
الله کار او را در دنیا و آخرت آسان می‌کند و اگر کسی در دنیا عیب کسی را می‌پوشاند، 
حق‌تعالی عیب او را در هردو جهان مســتور مــی‌دارد و تا آنگاه‌که بنده در جهت کمک 
به برادرش اســت، الله هم او را یــاری می‌کند و هرکه راهی را به خاطر کســب دانش 
می‌پیماید، خداوند راه رفتن به بهشــت را به او هموار می‌ســازد و هیچ جمعی نیســتند  
کــه دریکی از خانه‌هــای الله جمع می‌شــوند و کتاب الله را تلاوت کــرده و آن را در 
میان خویش تدریس می‌کنند؛ مگر اینکــه آرامش بر آنان فرود می‌آید و رحمت آنان را 
فرامی‌گیرد و فرشــتگان بر گرد آنان می‌چرخند، الله در جمعی که در محضر او حضور 
دارند از آنان یاد می‌کند و هرکه را عملش پس پرتاب کند، نســبش او را به‌پیش نخواهد 

برد.  صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 4873. »مرکز تدوین«
1. )بنابراین هر مؤمنی که فوت کرد و مالی از خود بجا گذاشت، آن مال به ورثۀ او-هرکه 
باشــند- تعلق می‌گیرد. اما اگر قرض یا فرزندانی از خود گذاشــت. پس نزد من بیایند؛ 
زیرا من مســئول آنانم.( نگاه: صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 2399 و شوکانی، نیل 

الأوطار، ج 6 ص 57. »مرکز تدوین« 
2. الشوکانی: نیل الأوطار، جــ6، صــ57. »مرکز تدوین«

3. الباقلانی التمهید،198؛ ابن ســعد در الطبقات الکبری، 2 / 257 و امام شوکانی در 
 ما من 

ً
نیل الأوطار ذیل شــمارۀ 3509 چنین روایت می‌کند: ﴿والذي لا إله إلا هو ثلاثا

النــاس أحد إلا لــه في هذا المال حق أعطیه او مُنِعَهُ وما أحــد أحق به من أحد إلا عبد 
مملوک وما أنا فیه إلا کأحدکم والله لئن بقیت لیأتین الراعی بجبل صنعاء حظه من هذا 

المال وهو یرعي مکانه قبل أن یحمر وجهه﴾
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بنابراین شــریعت اســامی رفع احتیاجات اوّلــی افراد را 
تضمین کرده‌است و کســانی‌که خواهان بهترشدن وضع زندگیِ 
خود باشــند، از طریق تلاش و فعالیّت و به کار انداختن استعداد 

و صلاحیّت خویش می‌توانند به مطلب خود برسند.1
در اینجــا به وســایل و راه‌های عَمَلیِ کفالــت اجتماعیِ و 

تضمین‌های دولتیِ در نظام اسلامی اشاره می‌نماییم.

راه‌های تضمینات و تکافل اجتماعیِ در اسلام:
اســام به راه‌ها و وسایل مختلفی که به تضمینات اجتماعیِ 

 یعنی قســم به ذاتی‌که خدایی جز او نیست، کسی ســراغ نمی‌شود که در این مال حق 
نداشــته باشــد،‌ چه اینکه برایش بدهم، یا باز داشته شــود و حق من در این مال مانند 
یک‌تن از شماست. قسم به خدا اگر زنده ماندم، چوپان کوه صنعا از این مال سهم خود 
را خواهد گرفت. پیش از اینکه در طلب آن رنج و زحمتی ببیند. و امام احمد در مســند 
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انَهُ "﴾و امام ابن ابی شیبة ذیل شمارۀ 33649 چنین روایت 
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 مملوک 
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می‌کنــد: ﴿ما من أحد من المســلمين إلا له في هذا الفيء نصیــبٌ، إلی عبد
ولئن بقيــت ليبلغن الراعيَ نصیبه من هذا الفیء في جبال الصنعاء﴾و امام ابویوســف 
هِ 

َّ
در الخراج، ذیل شــمارۀ 55 به روایت از زید و عن أبیه، این‌گونه روایت می‌کند: ﴿وَالل
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َ
اءِ مَا بَيْنَ تِسْــعَةِ آلافٍ ، وَث

َ
عَط

ْ
فِي ال

ا 
َ
إِذ

َ
 دِرْهَمٍ ، ف

ُ
هُ مِائَة مُّ

ُ
رَحَتْهُ أ

َ
ا ط

َ
وسِ إِذ

ُ
مَنْف

ْ
انَ لِل

َ
 : وَك

َ
ال

َ
مُورِ ، ق

ُ
ومُونَ بِهِ مِنَ الأ

ُ
عَامِ ، وَمَا يَق

َّ
الط

ى 
َ
ــتُ إِل

ْ
ئِنْ عِش

َ
 : ل

َ
ال

َ
رَ ، ق

ُ
ث

َ
 ك

ْ
د

َ
 ق

َ
مَال

ْ
ى ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
 : وَل

َ
ال

َ
غَ زَادَهُ ، ق

َ
ا بَل

َ
إِذ

َ
غَ بِهِ مِائَتَيْنِ ، ف

َ
رَعْرَعَ بَل

َ
ت

 :
َ

ال
َ
اءِ سَــوَاءٌ، ق

َ
عَط

ْ
ونُوا فِي ال

ُ
ى يَك ولاهُمْ ، حَتَّ

ُ
اسِ بِأ رَى النَّ

ْ
خ

ُ
نَّ أ

َ
حِق

ْ
ل
ُ
ابِلٍ لأ

َ
ةِ مِنْ ق

َ
يْل

َّ
هَذِهِ الل

﴾»مرکز تدوین«
َ

لِك
َ
 ذ

َ
بْل

َ
هُ ق

َّ
يَ رَحِمَهُ الل

ِّ
تُوُف

َ
ف

1. النظام السیاسی الإسلامی... صــ:142.»مرکز تدوین«
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اشــاره می‌کند فراخوانده اســت و آن‌ها را اوّلین وسیله برای حل 
مشــکلات و نیازمندی‌های خود افراد قرار داده‌است و اگر وسیلۀ 

اولی نتیجه نداد، دست به وسایل درجه‌دو و سه و... می‌زند.
الف( اســام بــه مســلمانان هدایت می‌دهد، هر شــخص با 
کسب‌وکار مشخص مشکلش را برطرف کند. طوری که هدایت 

می‌دهد:
هِ..﴾1

َّ
لِ الل

ْ
ض

َ
وا مِن ف

ُ
رْضِ وَابْتَغ

َ ْ
انتَشِرُوا فِي ال

َ
﴿..ف

)در زمين پراكنده گرديد و به دنبال رزق و روزی خدا برويد.(
و:

2﴾
ً
هَارَ مَعَاشا نَا النَّ

ْ
 ‏* وَجَعَل

ً
 لِبَاسا

َ
يْل

َّ
نَا الل

ْ
﴿‏وَجَعَل

)‏و شب را جامه و پوشــش نکرده‌ايم‌؟ تا در خلوت شب، دور از 
ديدگان مردمان آرامش و آســايش كنيد و بــه تجدیدقوا بپردازيد 
* ‏‏و روز را وقت تلاش و كوشــش زندگــی نكرده‌ايم‌؟ ]تا پس از 

تجدیدقوا در شب، در روز به كار و كسب بپردازيد[.‏(
در حدیث آمده‌است:

یَبَ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ..﴾3
ْ

ط
َ
سْبًا أ

َ
 ک

ُ
جُل سَبَ الرَّ

َ
﴿مَا ک

ب( بر دولت لازم اســت؛ تــا جهت فراهــم‌آوردن زمینۀ کار و 
کسب، برای شــهروندان، به هر نوع اقدامِ لازم، از قبیل، اعطای 

قروض و غیره مبادرت ورزد.
ف است برای فقیری 

ّ
امام ابویوسف می‌فرماید: »دولت مکل

که قادر به زراعت در زمین خراجی نیست، قرضه بدهد؛ تا از آن 

ثِيرًا 
َ
هَ ك

َّ
رُوا الل

ُ
ك

ْ
ــهِ وَاذ

َّ
لِ الل

ْ
ض

َ
وا مِنْ ف

ُ
رْضِ وَابْتَغ

َ ْ
انْتَشِــرُوا فِي ال

َ
ةُ ف

َ
ل ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
1. ﴿ف

لِحُونَ﴾)و چون نماز گزارده شــد در ]روى[ زمين پراكنده گرديد و فضل خدا 
ْ

ف
ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

را جويا شــويد و خدا را بسيار ياد كنيد باشد كه شما رستگار گرديد.( جمعه/10.»مرکز 
تدوین«

2. نبأ / 11-10.
3. )مرد کار ]و رزقی[ پاک‌تر ]و حلال‌تر[ از کار دستش انجام نداده ]و به‌دست نیاورده[ 

است.( نگاه: سنن ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 2138. »مرکز تدوین«
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در اصلاح زمین خود استفاده کند1 و این کار تنها در مورد زراعت 
انجــام نمی‌یابد؛ بلکه در تجارت و صنعت این نوع قرضه‌ها باید 

اجرا گردد؛
ج( هرگاه شخص به نسبت پیری و ناتوانی از کسب‌وکار و تأمین 
ف به تأمین 

ّ
احتیاجــات خویش، عاجز آید، افراد خانــواده، مکل

احتیاجات و نفقۀ آن می‌باشند.
خداوند به این ارتباط می‌فرماید:

2﴾...
َ

لِك
َ
 ذ

ُ
ل

ْ
وَارِثِ مِث

ْ
ى ال

َ
﴿..وَعَل

د( اگر افراد خانواده، قادر به تأمین احتیاجاتِ اقاربِ محتاج خود 
نباشند، این مشکل از طریق زکات حل می‌گردد و زکات حق فقرا 

در اموال اغنیاست. چنان‌که قرآن‌کریم می‌فرماید:
ةِ 

َ
ف

َّ
مُؤَل

ْ
يْهَا وَال

َ
عَامِلِينَ عَل

ْ
مَسَــاكِينِ وَال

ْ
رَاء وَال

َ
ق

ُ
ف

ْ
 لِل

ُ
ات

َ
ق

َ
د مَــا الصَّ ﴿‏إِنَّ

هِ...﴾3
ّ
ارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الل

َ
غ

ْ
ابِ وَال

َ
ق بُهُمْ وَفِي الرِّ و

ُ
ل

ُ
ق

1. ردّ المحتار، جـ3صـ364. »مرکز تدوین«
ودِ 

ُ
مَوْل

ْ
ى ال

َ
 وَعَل

َ
اعَة

َ
ض نْ يُتِمَّ الرَّ

َ
رَادَ أ

َ
يْنِ لِمَنْ أ

َ
امِل

َ
يْنِ ك

َ
دَهُنَّ حَوْل

َ
وْل

َ
 يُرْضِعْنَ أ

ُ
ات

َ
وَالِد

ْ
2. ﴿وَال

ودٌ 
ُ
 مَوْل

َ
دِهَا وَل

َ
ةٌ بِوَل

َ
ارَّ وَالِد

َ
ض

ُ
 ت

َ
 وُسْعَهَا ل

َّ
سٌ إِل

ْ
 نَف

ُ
ف

َّ
ل

َ
ك

ُ
 ت

َ
مَعْرُوفِ ل

ْ
هُنَّ بِال

ُ
هُنَّ وَكِسْوَت

ُ
هُ رِزْق

َ
ل

 جُنَاحَ 
َ

ل
َ
ــاوُرٍ ف

َ
ش

َ
رَاضٍ مِنْهُمَا وَت

َ
 عَنْ ت

ً
رَادَا فِصَال

َ
إِنْ أ

َ
 ف

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ل

ْ
ــوَارِثِ مِث

ْ
ى ال

َ
دِهِ وَعَل

َ
ــهُ بِوَل

َ
ل

مَعْرُوفِ 
ْ
يْتُمْ بِال

َ
مْتُمْ مَا آت

َّ
ا سَل

َ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
ل

َ
مْ ف

ُ
دَك

َ
وْل

َ
سْتَرْضِعُوا أ

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
رَدْت

َ
إِنْ أ يْهِمَا وَ

َ
عَل

ونَ بَصِيرٌ ﴾بقره/233.
ُ
عْمَل

َ
هَ بِمَا ت

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
هَ وَاعْل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
وَات

)و مادران ]بايد[ فرزندان خود را دو ســال تمام شــير دهند ]اين حكم[ براى كس‌ىاست 
كه بخواهد دوران شــيرخوارگى را تكميل كند و خوراك و پوشــاك آنــان ]یعنی مادران[ 
به‌طور شايســته بر عهده پدر است، هیچ‌کس جز به‌قدر وسعش مكلف نمی‌شود، هيچ 
مادرى نبايد به ســبب فرزندش زيان ببيند و هيچ پدرى ]نيــز[ نبايد به خاطر فرزندش 
]ضرر ببيند[ و مانند همين ]احكام[ بر عهده وارث ]نيز[ هســت، پس اگر ]پدر و مادر[ 
بخواهند با رضايت و صوابدید كيديگر، كودك را ]زودتر[ از شير بازگيرند،گناهى بر آن 
دو نيست و اگر خواستيد براى فرزندان خود دايه بگيريد، بر شما گناهى نيست؛ به‌شرط 
آنكه چيزى را كه پرداخت، آن را به عهده گرفته‌ايد به‌طور شايسته بپردازيد و از خدا پروا 

كنيد و بدانيد كه خداوند به آنچه انجام می‌دهید بيناست.«
ابِ 

َ
ق بُهُمْ وَفِي الرِّ و

ُ
ل

ُ
ةِ ق

َ
ف

َّ
مُؤَل

ْ
يْهَا وَال

َ
عَامِلِينَ عَل

ْ
مَسَــاكِينِ وَال

ْ
رَاءِ وَال

َ
ق

ُ
ف

ْ
 لِل

ُ
ات

َ
ق

َ
د مَا الصَّ 3. ﴿إِنَّ

هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾) صدقات 
َّ
هِ وَالل

َّ
 مِنَ الل

ً
ة

َ
رِيض

َ
ــبِيلِ ف هِ وَابْنِ السَّ

َّ
ارِمِينَ وَفِي سَــبِيلِ الل

َ
غ

ْ
وَال

تنها به تهیدســتان و بينوايان و متصديان ]گردآورى و پخش[ آن و كسانى كه دل‌شان به 
دســت آورده م‏‌ىشــود و در ]راه آزادى[ بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده 
اختصاص دارد ]اين[ به‌عنوان فريضه از جانب خداســت و خدا داناى حيكم اســت.« 
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)زكات مخصــوص مســتمندان، بيچــارگان، گردآورندگان آن و 
كســانی كه جلب مَحبّت‌شان ]برای پذيرش اسلام و سود گرفتن 
از خدمت و ياری‌شــان به اسلام چشم داشته[ می‌شود، ]آزادی[ 
بندگان، ]پرداخت بدهی[ بدهــكاران و ]صرف[ در راه ]تقويت 

آیين[ خداست...(
هـ( هــرگاه اموال زکات کفایت نکــرده، از بقیه اموال بیت‌المال 

احتیاجات محتاجان رفع گردد؛
و( هــرگاه دارایی دولــت، در رفع احتیاجات فقرا و مســتحقین 
کفایت نکــرد، بر دولت واجب اســت، به مقــدار ضرورت از 
ســرمایه‌داران به‌صورتِ تکس و یا هر عنوان دیگری پول به‌دقت 

آرد؛ تا مشکل فقرا و نیازمندان حل گردد.
سی در کتاب خود »المحلی« می‌نویسد: 

ُ
ل

َ
نْد

َ
ابن حزم؛ فقیه ا

»بر اغنیا فرض اســت؛ تا احتیاجات فقرا را برطرف کند و دولت 
ف اســت مقدار مورد ضرورت را از آنان بســتاند؛ تا از این 

ّ
مکل

طریــق خوراکۀ مورد ضرورت، کالای زمســتانیِ و تابســتانیِ و 
مسکن برای فقرا را تهیه کند.«

 زکات تنها واجب الزامیِ در اموال اغنیا نیست؛ بلکه حقوق 
کید قرار گرفته‌اســت.  دیگری نیز در اموال اغنیا برای فقرا مورد تأ
 Yروایت شده‌اســت که رسول‌الله Uطوری که از عایشــه

فرموده‌است:
اةِ﴾1

َ
ك ا سِوَى الزَّ

ًّ
مَالِ حَق

ْ
﴿إنَّ فِي ال

مفسرین بزرگی چون: قرطبیِ و امام رازیِ در تفسیر آیۀ:
كِتَابِ 

ْ
ــةِ وَال

َ
مَلآئِك

ْ
يَوْمِ الآخِرِ وَال

ْ
ــهِ وَال

ّ
بِــرَّ مَنْ آمَنَ بِالل

ْ
كِنَّ ال

َ
﴿وَل

مَسَاكِينَ..
ْ
يَتَامَى وَال

ْ
رْبَى وَال

ُ
ق

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ى حُبِّ

َ
 عَل

َ
مَال

ْ
ى ال

َ
ينَ وَآت بِيِّ وَالنَّ

توبه / 60.»مرکز تدوین«
1. یعنی در مال حق دیگری به‌غیراز زکات اس��ت. نگاه: سنن الترمذی، شمارۀ حدیث: 

659 و ابن حزم، المحلی،جــ6، صـ158. »مرکز تدوین«
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1﴾

 رو کردن به خاور و باختر، 
ً
)نكيی ]تنها همين[ نيســت ]و يا ذاتا

نكيی به شمار نمی‌آيد[؛ بلكه نكيیِ ]و نیکك‌ردار[ كسی‌است كه 
به خدا و روز واپسين و فرشــتگان و كتاب ]آسمانیِ[ و پيغمبران 
ايمان آورده باشــد و مال ]خود[ را باوجــود علاقه‌هایی كه بدان 
دارد ]و يا به ســبب دوست‌داشــتِ خدا و يا بــا طيب خاطر[ به 

خويشاوندان و يتيمان و درماندگان، می‌دهد..(
نوشــته‌اند: مفهوم ایتاء مال، صرف مال بیرون از دایرۀ زکات 
است و این نوع اِنفاق یک امر تطوعّیِ و مستحب نیست؛ بلکه بر 

اغنیا فرض است که این مسئولیت را ادا کند.
چنان‌که امام رازیِ اِطعام مُفطر را واجب می‌داند. امام قرطبی 
می‌نویسد: »علمای اسلامیِ همه متفق‌القول به این نظرند، هرگاه 
نیازمندیِ مسلمانان، به مال زکات رفع نگردد، باید از اموال خود 

به رفع آن بپردازد؛ تا مشکل حل گردد.«
امام مالک2W می‌گوید: »برای آزادی اسیران، اگر همه 
دارایی افراد مسلمانان صرف شــود، می‌باید آن را بپردازند و این 

حکم به اجماع ثابت شده‌است.«3
فیت دارد؛ تا از فقر و محرومیّت 

ّ
خلاصه؛ دولت اســامیِ مکل

1. بقره / 177.
ثِ بزرگوار، مالک بن انس بن مالک بن انس، مشهور به مالک بن انس، 

ِّ
2. نام این مُحد

دوّمین امام پرآوازۀ چهارگانۀ اهل ســنّت بود. مادرش العالیة بنت شریک اسدی‎است. 
امام در ســال ۹۳ هـ ق، در واحه‌ای به‌نــام »ذوالمَرْوَة« به دنیا آمــد. پیروان مالک بن 
انس به مالکی مشــهورند، الموطأ، تفسیر غریب‌القرآن، رســالة الی ابن وهب فی الرد 
علی القدریة، رســالة فی الأقضیة، رســالة فی الفتوی الی أبی غسّان، کتاب السرور، از 
ث بزرگوار، در 193 هـ ق، به عمر 86 ســالگی در مدینۀ 

ِّ
آثار اوســت. این امام و مُحد

منوره چشــم از جهان فرو بست و در »جنّة‌البقیع« مدفون گردید. نگاه: دکتور مصطفی 
الشکعة، الأئمة الأربعة، دارالکتاب اللبنانی، چاپ بیروت، سال انتشار ۱۹۸۵م. »مرکز 

تدوین«
3. الإمام قرطبــی، الجامع لأحکام القرآن،جــ2، صـــ241، به بعد. تفســیر قرطبی، 

جـ2، ص 241.
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افراد محتاج - چه مسلمان باشد و یا غیرمسلمان -جلوگیری کند 
و از هر طریق ممکن باید، مشکل آنان برطرف گردد.

در اوّلین اعلامیۀ دولت اسلامیِ- یعنی در میثاق مدینه- این 
مَوضِع چنین ذکر شده‌است:

وهُ بِالمَعرُوفِ فِی 
ُ

 بَینَهُــم أن یُعط
ً
ون مُفرَحَا

ُ
یتَرُک

َ
﴿وإنّ المُومِنینَ ل

ءٍ أو عَقلٍ﴾1
ً
فِدا

کلمۀ مُفرَح شــخصی را می‌گویند که از پرداخت دَین خود 
عاجز مانده‌است.2

دوّم: حق کار، حقوق و تفرعات آن:
در باب حقوق اساسـ�یِ دانشـ�مندان می‌نویسند: »حقِّ کار 
رع��ات آن، از مهم‌ترین حقوق اجتماعیِ به شــمار می‌رود. 

ّ
و تف

ل تأمین 
ّ

حق عمدۀ کارگر عبارت از این اســت که دولــت متکف
نیازهای مادّیِ و اقتصادیِ او باشــد. برایــش زمینۀ کار را فراهم 
کند و نیازهای حاضر و مســتقبل او را تأمین کند. زندگیِ آبرومند 
برایش مهیا کند و اوضاعی برایش فراهم گردد که احســاس کند، 
بدون احسان کسی از ثمرۀ کار و جدوجهدش استفاده می‌کند و 

به فراخور حال خود زندگی می‌کند.«3
ف 

ّ
ر شــدیم، دولت مکل

ّ
در نظام اســامیِ طوری که متذک

اســت تا زمنیۀ کارِ آبرومند را برای افراد فراهم سازد و اگر افراد، 
ف اســت از بودجۀ خود 

ّ
بیــکار و محتاج ماندند، دولــت مکل
ضرورت‌های اوّلیۀ آنان را مرفوع سازد.

 در ارتباط به اشــتغال‌زایی و کاریابیِ برای افراد، این نکته را 
ف است قوانین کار را طوری تنظیم 

ّ
هم باید افزود که دولت موظ

کند که کارگران از همه حقوق استراحت، رخصتی و غیره استفاده 
1. أبوعبیده، الأموال، صــ294. »مرکز تدوین«

2. النظام سیاسی الاسلامی مقارنا... صـــ143-145. »مرکز تدوین«
روت بدوی النظم السیاسة، صــ129.

َ
3. دکتور ث
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کنند.
رسول اکرمY می‌فرماید:

ا﴾1
ًّ

 حَق
َ

يْك
َ
 عَل

َ
نِك

َ
﴿...إِنَّ لِبَد

یکی دیگر از حقوق متعلق به حق کار، تعیین مزد مناســب 
برای کارگر اســت؛ تا زمینۀ زندگی درخورشــأن انسانی برای او 
مْنَا بَنِي آدَمَ﴾2یعنی  رَّ

َ
 ك

ْ
ــد

َ
ق

َ
مهیا گردد. قرآن‌کریم می‌فرماید: ﴿وَل

ما مطلق فرزندان آدم را گرامی داشته‌ایم و همچنان می‌فرماید: 
يَاءهُمْ...﴾3

ْ
ش

َ
اسَ أ  النَّ

ْ
سُوا

َ
بْخ

َ
 ت

َ
﴿وَلا

)و از حقوق مردم چيزی مَكاهيد.(
]بنابراین، درست نیست که از حق کارگر کاسته شود.[

تأسیسات اجتماعیِ دیگر از قبیل بیمۀ حالات عجز، اضرار 
جسمیِ در دوران انجام عمل و تأمین شرایط سلامتیِ و غیره نظر 
به‌قاعدۀ »لاضرر ولاضرار«4 از حقوق مســلم کارگر است. و این 
امــر در قوانین معاصــر جهت تأمین حقوق کارگــران در حقوق 

اساسیِ برای کارگران، مدنظر گرفته شده‌است.
علاوه بر آن، حق تشکیل اتحادیۀ کارگریِ و حق اعتصابات 

1. مجمع الزاوئــد ومنبع الفوائد، نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي، شــمارۀ حدیث: 
12047، مكتبة القدسي، سنة النشر: 1414هـ / 1994م. »مرکز تدوین«

نَاهُمْ 
ْ
ل

َّ
ض

َ
بَاتِ وَف يِّ

َّ
نَاهُمْ مِنَ الط

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
بَــرِّ وَال

ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَل رَّ

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
2. ﴿وَل

﴾)و به راســتى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در 
ً

ضِلي
ْ

ف
َ
نَا ت

ْ
ق

َ
ل

َ
نْ خ ثِيرٍ مِمَّ

َ
ى ك

َ
عَل

خشىك و دريا ]بر مركبها[ برنشانديم و از چيزهاى پايكزه به ايشان روزى داديم و آنها را 
بر بسيارى از آفريده ‏هاى خود برترى آشكار داديم.( اسراء/70.

سِدِينَ﴾)و از 
ْ

رْضِ مُف
َ ْ
وْا فِي ال

َ
عْث

َ
 ت

َ
ــيَاءَهُمْ وَل

ْ
ش

َ
اسَ أ سُوا النَّ

َ
بْخ

َ
 ت

َ
3. الشعراء / 183. ﴿وَل

ارزش اموال مردم مكاهيد و در زمين سر به فساد بر مداريد.( »مرکز تدوین«
4. قاعدۀ فوق لفظ حدیث نبوی‌اســت که امام مالک آن را به صورت مرســل و حاکم و 
بیهقی و دارقطنی و ابن ماجه آن را نیز روایت کرده اند. این قاعده دو بخش دارد: بخش 
اوّل آن این اســت که هیچ کس حق ندارد که به خود و دیگران ضرر و زیان برساند، چه 
این زیان در مال و جان باشد و چه در آبرو و حیثیت او و بخش دوم آن این است که نباید 
ضرر را با ضرر پاســخ دهد؛ بلکه باید به دادگاه برگردد. نمونه‌های تطبیقی این قاعده را 
در »شرح القواعد الفقهیه فی الشریعة الإسلامیه« قاعدۀ27، اثر دکتور زیدان، بخوانید. 

»مرکز تدوین«
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برای آنان نیز مدنظر گرفته شده‌اســت؛ تا جلوِ استثمار املاک و 
صاحبان کارخانه‌ها گرفته شــود و از این طریق کارگران از حقوق 

خویش دفاع کنند.1
به این ارتباط نظر اسلام را شرح می‌کنیم:2

حقّ تشکیل اتحادیه‌ها و اعتصابات کارگران در اسلام:
عات  حادیه‌ها برمی‌گردد به حقّ تشکیل تجمُّ

ّ
حقّ تشــکیل ات

موقت، از قبیل: کنفرانس‌ها و سیمینارها و حقّ تشکیل احزاب و 
م و مشروع برای همه و ازجمله 

َّ
نهادها و این حقّ، یک امر مســل

کارگران اســت که این نوع تشکیلات مطابق به هدف آن، زمانی 
واجب و گاهی مستحب و زمانی هم مباح‌اند.

هرچه در مورد اعتصاب کارگران، در نظام اسلامیِ، به‌عوض 
اعتصاب، به کارگــران حق می‌دهد که به قضا شــکایت کنند و 
مطالبۀ حقوق کننــد؛ زیرا که اعتصابات باعث تعطیل فابریکه‌ها 
 اعتصابات را 

ً
و دیگر اضرار اجتماعی می‌گردند. بناءً اســام جدا

مقیّد به عدم اضرار به مصالح عامه ساخته‌است.
م جــوزی،3 در الطــرق الحکمیــة4 در صفحۀ 14  یِّ

َ
ابــن ق

1. دکتور ثروت بدوی، النظم السیاسیه...، صــ43. »مرکز تدوین«
 باالدولة القانونیة، صــ146 به بعد. »مرکز تدوین«

ً
2. النظام السیاسی الإسلامی مقارنا

3 . ابوعبدالله شــمس الدین محمد بن أبی بکر مشــهور به ابن قیم جوزیة اســت. این 
فقیه، محدث، مفســر و عالم مجتهد، از مشــهورترین امامان مذهب حنبلی است. او 
در 7ماه صفر 691 هجری قمری در دمشــق سوریه زاده شد و ابن تمیمیه از اثرگزارترین 
استادان اوســت که تاپایان عمر با او بود. همراه با ابن تمیمیه در شعبان 726هــ.ق. به 
دلیل مخالفت شان با قبرگرایی‌ها زندانی شد و حتی بر سر الاغ او را در میان شهر، شهره 
و تعذیب کردند و ســرانجام در 2 ذی الحجه 728 هــ.ق از زندان آزاد شد. این چنین 
به دلیل فتواهایش با مشــکلات فراوانی مواجه می‌شــد. این دانشمند بزرگ سرانجام در 
13رجب 751 هــ.ق چشم از جهان فروبست. گفتنی‌است که اندیشه‎های او و استادش 
ابن تمیمیه از آن روز تا امروز اثر گســترده‌ای بالای دانشــمندان و جریان‌های اسلامی 
بجای گذاشته است. از این دانشمند بزرگ آثار زیادی بجامانده است که الداء و الدواء، 
إغاثة اللهفان، اعلام الموقعین عن رب العالمین، مدارج الســالکین، الشفاء العلیل از 

جمله کتاب‌های اوست. »مرکز تدوین«
4 . نام کامل این کتاب الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة است. »مرکز تدوین«
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ف است درحالی‌که مردم نیازمند تولید 
ّ
می‌نویســد: »دولت مکل

اصل حرفه و صنایع باشــند، آنان را مجبور سازد، در مقابل مزد 
بالمثل مراکز عمل خویش را فعّال سازند.«

خلاصه؛ اینکــه چون قضا و قوۀ اجرائیــه هردو در خدمت 
کارگــران قرار داشــته و اجازه نمی‌دهد، به آنــان ظلم و اِجحاف 
صورت بگیرد؛ لذا در نظام اســامیِ کارگر نیازی به اعتصاب و 

تظاهرات ندارد.
پس طــوری که ضرورت کارگر باید مرفــوع گردد، از ضرر 
کارفرما و صاحبِ کارخانه نیز باید جلوگیریِ شــود و عدالت بر 

همه باید تطبیق گردد.
هرچه ســایر حقوق اجتماعیِ کارگران مانند بیمه‌های حق 
تعلیــم و کمک‌های اجتماعیِ در حالــت پیریِ، عجز و مرض و 
غیره ازجمله حقوق اساسی و ضروری‌است که در نظام اسلامیِ 
ف عمل نیست.1

ّ
مدنظر گرفته شده‌است و نیازی به اعتصاب و توق

1. نگاه: النظام السياسي الإسلامي.. از صـ146 تا صـ147. »مرکز تدوین«



فصل پنجم
ی«

ّ
اپوزسیون »مراقبت مِل





وجود معارضــه از قدیم‌ترین حقایق زندگیِ، در جوامع بشــریِ 
بوده و اختلاف نظریات، یک امر طبیعیِ در میان انسان‌هاســت؛ 
امّا معارضه و اپوزســیون در عرصۀ سیاست، با ظهور نظام‌هایِ 

پارلمانی به‌عنوان یک پدیدۀ سیاسیِ بیشتر جلوه‌گریِ دارد.
زمانی که گــروه اکثریــت پارلمانیِ، حکومت را تشــکیل 
می‌دهند، جناح اقلیّت به‌عنوان اپوزســیون به مراقبت و بررســیِ 
عملکــرد حکومت، پرداخته و بدین‌وســیله مانع خودســری و 

لگام‌گسیختگی حکومت‌ها می‌شوند.1
 البته مصداقیّت معارضه و اپوزیسیون‌ها با اختلاف تعهدات 
اخلاقــی و التزامی آن‌ها بــه ارزش‌های حقوقیِ و انســانیِ فرق 
 اختلاف را برای اختلاف، راه و رســم مُبارَزۀ خود 

ً
می‌کند، بعضا

قرار می‌دهد و بیشتر از راه کارشکنیِ، به حکومت‌ها دردسر ایجاد 
می‌کنند و تعــدادی به‌منظور اصلاحــات و پابندیِ حکومت‌ها 
عمال 

َ
به قانون و جلوگیریِ از خودســریِ و اســتبداد، قدم‌به‌قدم ا

ی و قانون جاریه مورد ارزیابی 
ّ
حکومت را در روشــنایی منافع مِل

قرار می‌دهند و چه‌بســا که در اثر معارضــۀ نهادها، حکومت‌ها 
مورد محاسبه قرار گرفته، ســلب اعتماد شده و سقوط می‌کنند. 

1. نگاه: نظام الحکم فی‌الشریعة و التاریخ الإسلامی، ج اوّل، صــ100 الی صـــ101. 
»مرکز تدوین« 
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البته وجود معارضه و اپوزیســیون دلیلی بــر موجودیّت آزادیِ و 
ت 

ّ
حرّیت، پختگی و رشد نظام‌های سیاسی بوده و نبود آن به عل

فقدان آزادیِ و نظام‌های استبدادی‌است.1
 در اینجا ســوالی پیش می‌آید که در نظام سیاســی اسلام، 

معارضه و اپوزیسیون از چه جایگاهی برخوردار است؟
البته معارضه به شــکل و مضمونی که در نظام‌های معاصر 
دیده می‌شود، در تاریخ اسلامی به‌عین صورت کم‌تر دیده شده؛ 
امّا اگر حقیقت معارضه را در نصوص شــرعیِ بررسی کنیم، به 
این نتیجه می‌رســیم که وجود معارضه، با ظهور دولت اسلامی 

به‌عنوان یک حقیقت انکارناپذیر، وجود داشته‌است.
 موضــوع آزادیِ در همه اشــکال آن، آزادی فردیِ، 

ً
چه اوّلا

اجتماعیِ، سیاسیِ و دینیِ به‌عنوان یک اصل وجود داشته و هرگاه 
آزادیِ به‌عنوان یک حقیقت انکارناپذیر در نظام سیاســی اسلام 
پذیرفته شده‌اســت، پس وجود معارضه، به‌عنوان نتیجۀ طبیعیِ و 

حتمیِ آزادیِ وجود داشته و دارد.
چنان‌کــه در ایــن باب اوّلیــن حقیقتی که بــه ذهن خطور 
می‌کند، همانا وجود »امر بالمعروف و نهی عن المنکر« اســت 
دی به آن اشــاره شــده و وجود آن، عامل برتریِ 

ّ
که در آیات متعد

ت تقبیح و استنکار در جوامع 
ّ
بزرگ امّت اســامی و ترک آن، عل

قبلیِ در تاریخ معرفی گردیده‌است.
چنان‌که در قرآن‌کریم آمده‌است:

نْهَوْنَ عَنِ 
َ
مَعْرُوفِ وَت

ْ
مُــرُونَ بِال

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
نتُمْ خ

ُ
﴿ك‏

هِ..﴾2
ّ
ؤْمِنُونَ بِالل

ُ
رِ وَت

َ
مُنك

ْ
ال

1. نگاه: نظام الحکم فی‌الشریعة و التاریخ الإسلامی، ج اوّل، ص: 100. »مرکز تدوین«
نْهَوْنَ عَنِ 

َ
مَعْرُوفِ وَت

ْ
مُــرُونَ بِال

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
نْتُــمْ خ

ُ
2 . آل‌عمــران / 110. ﴿ك

رُهُمُ 
َ
ث

ْ
ك

َ
مُؤْمِنُونَ وَأ

ْ
هُمْ مِنْهُــمُ ال

َ
يْرًا ل

َ
انَ خ

َ
ك

َ
كِتَابِ ل

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
وْ آمَــنَ أ

َ
هِ وَل

َّ
ؤْمِنُونَ بِالل

ُ
ــرِ وَت

َ
مُنْك

ْ
ال

ونَ﴾)شما بهترين امّتى هستيد كه براى مردم پديدار شده‌‏ايد به كار پسنديده فرمان 
ُ

اسِق
َ

ف
ْ
ال

م‌ىدهيد و از كار ناپسند باز م‌ىداريد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب ايمان آورده 
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)شما ]ای پيروان محمّد[ بهترين امّتی هستيد كه به سود انسان‌ها 
آفريده شده‌ايد ]مادامی‌که[ امربه‌معروف و نهی از منكر می‌کند و 

ه ايمان داريد...(
ّ
به الل

و:
ى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ 

َ
 عَل

َ
 مِن بَنِي إِسْرَائِيل

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
عِنَ ال

ُ
﴿ل

رٍ 
َ
نك  يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّ

َ
 لا

ْ
انُوا

َ
ونَ ‏* ك

ُ
 يَعْتَد

ْ
انُوا

َ
ك  بِمَا عَصَوا وَّ

َ
لِك

َ
مَرْيَــمَ ذ

ونَ﴾1
ُ
عَل

ْ
 يَف

ْ
انُوا

َ
بِئْسَ مَا ك

َ
وهُ ل

ُ
عَل

َ
ف

)كافران بنی‌اســرائيل بر زبان داود و عيســی پســر مريم، لعن و 
نفرين شــده‌اند. اين بــدان خاطر بود كه آنان پيوســته ]از فرمان 
 می‌گذشتند 

ّ
خدا[ سركشــیِ میك‌ردند و ]در ظلم و فساد[ از حد

عمال زشتی كه انجام می‌دادند، دست نمیك‌شيدند و 
َ
* آنان از ا

همديگر را از زشتكاری‌ها نهی نمیك‌ردند و پند نمی‌دادند و چه 
كار بدی میك‌ردند! (

چراکه دســته‌ای مرتكب منكرات می‌شــدند و گروهی هم 
سكوت می‌نمودند و بدین‌وسیله همه مجرم می‌گشتند.2

شــکی نیســت که »امر بالمعروف و نهی عن المنکر« در 
ی را داشــته و نه‌تنها متوجه افراد بوده؛ 

ّ
اســام عنوان مراقبت مِل

بلکه از همه اوّل‌تر متوجه دســتگاه حاکمه اســت؛ زیرا اصلاح 
زعامت‌های سیاسیِ و حکومت‌ها، باعث اصلاح جامعه و فساد 
 به زندگی 

ً
آنان، مایۀ فساد جامعه اســت و ازآنجاکه افراد معمولا

روزمرۀ خود مشغول بوده و قادر به ایجاد میکانیزمی که به‌صورتِ 
عمال حکومت را ارزیابی و محاســبه کنند نمی‌باشــند و 

َ
منظم ا

چه‌بســا که مصروفیت زندگی مانع انجام این عمل می‌‎گردد؛ لذا 
خداوند به مسلمانان دستور صریح می‌دهد؛ تا جمعی به‌صورتِ 

 برای‌شــان بهتر بود، برخى از آنان مؤمن‌اند و]لى[ بيشترشان نافرمان‌اند.( 
ً
بودند، قطعا

»مرکز تدوین«
1. مائده / 79-78.

2. نظام الحکم فی‌الشریعة و التاریخ الإسلامی، ج اوّل، صـــ101.»مرکز تدوین«
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منظم این مسئولیت را به دوش بگیرند. چنان‌که می‌فرماید:
يَنْهَوْنَ  مَعْرُوفِ وَ

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
يَأ يْرِ وَ

َ
خ

ْ
ى ال

َ
عُونَ إِل

ْ
 يَد

ٌ
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نك ن مِّ

ُ
تَك

ْ
﴿وَل

لِحُونَ‏﴾1
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
رِ وَأ

َ
مُنك

ْ
عَنِ ال

)بايد از ميان شما گروهی باشند كه ]تربيت لازم را ببينند و قرآن 
و سنّت و احكام شريعت را بياموزند و مردمان را[ دعوت به نكيی 
كنند و امربه‌معروف و نهی از منكر کنند و آنان خود رستگارند.(

از هدایت الهــی برمی‌آید، هرگاه همه مســلمانان نتوانند، 
ــی« را انجام دهند، پس لابدی‌اســت 

ّ
مســئولیت »مراقبت مِل

مجموعه‌ای از میان مسلمانان این وظیفه را به عهده بگیرند.
ــی ثابت می‌گردد، 

ّ
بنابرایــن؛ وجود معارضــه و مراقبت مِل

امر بالمعــروف و نهی عــن المنکر به عهدۀ مســلمانان فرض 
کفایی‌است، در صورت ترک آن، همۀ مسلمانان مسئول‌اند.2

امام غزالی؛ در کتاب مهم خویش »إحیاء العلوم« می‌نویسد:
عظم دین، غایۀ 

َ
»امــر بالمعروف و نهی عن المنکر، رکــن ا

اساسیِ بعثت همه انبیاســت. هرگاه بساط آن، برچیده شود و یا 
ل و دین‌داری مُضمَحِل، 

ّ
اِهمالی صورت بگیرد، هدف نبوّت معط

گمراهــیِ عمومیّت و جهــل و نادانیِ همه‌گیر و فســاد و تباهیِ 
دامن‌گیر همگان می‌گردد.«3

در سیرت پیامبر گرامیِ و تاریخ اسلامی مثال‌های روشنی از 
معارضه به چشم می‌خورد. در اینجا چند مثال را ذکر می‌کنیم:

مثال اوّل: ابن تیمیه در کتابِ خویش به‌نام الحســبة در ص 
104- 105 پــس از نقل این روایت از ســلمان بن ربیعه روایت 

می‌کند:
اموال   Yعمــر~ فرمود:]هنگامی‌که[ پیغمبــر گرامی

1. آل‌عمران / 104.
2. نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الإسلامی، ج1، صــ102. »مرکز تدوین«

3. احیاء علوم الدین، دارالشعب، القاهره، ج7، صـ1186 به نقل از العارضة فی الإسلام 
از دکتور جابر قمیحة، الناشر دارالجلاء، القاهره صـ61. »مرکز تدوین«
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غنیمت را تقسیم کردند. خطاب به رسول اکرمY اظهار کردم: 
ه Y! غیر از آنانی که در سهام برای‌شان سهم دادید، 

ّ
یا رسول الل

کسان دیگری مستحق بودند؟
در جواب رسول اکرمY فرمود: »این دسته مرا در میان دو 
گزینــش قرار دادند، به من فحش بدهند و یا متهم به بخلم کنند، 

درحالی‌که هیچ‌گاه بخیل نبوده‌ام.«1
می‌نویســد: »این مردم چیزی را خواستند که درست نبود، 
اگر نمی‌دادم، می‌گفتند: او بخیل اســت؛ یعنــی مرا در میان دو 
گزینشِ اختیاریِ قرار دادند که هردوی آن برایم مطلوب و منظور 
نبود. یکــی فحش گفتن و دیگری بخیل خوانــدن و دوّمی برایم 
سخت‌تر بود؛ لذا تصمیم گرفتم برای‌شان از مال غنیمت سهمی 

بدهم.
 یک نوع معارضۀ 

ً
پس در برابر ســوال عمر~ که اساســا

مشروع بود؛ نه جرئت نامطلوب، پیغمبرY واکنش حرف او را 
بجا خوانده؛ امّا دلیل کار خویش را هم ارایه فرمودند.«

مثال دوّم: حادثۀ دوّمیِ ســوال و معارضۀ شــدید عمر در 
حادثۀ قرارداد حدیبیه بود.2

وْ 
َ
حشِ أ

ُ
ف

ْ
وني بال

ُ
ل
َ
ن يَســأ

َ
رُوني أ يَّ

َ
هُمْ خ 1. متن ســخن رســول اکرمYاین اســت: ﴿إِنَّ

ستُ بِبَاخِلٍ﴾مسلم، شمارۀ حدیث 1056. »مرکز تدوین«
َ
ل

َ
وني ف

ُ
ل

ّ
يُبَخِ

گاه می‌شود برمی‌خیزد  2. فشردۀ داستان این است که پس از اینکه عمر از مواد قرارداد، آ
ه نیست؟ ابوبکر: بلی؛

ّ
و شتابان به‌پیش ابوبکر می‌رود و می‌گوید: مگر او رسول‌الل

عمر: مگر ما مسلمان نیستیم؟ 
ابوبکر: بلی؛ 

عمر: مگر آنان مشرک نیستند؟
 ابوبکر: بلی؛

 عمر: پس چرا این حقارت را بپذیریم؟
 اما ابوبکر، عمر را به عدم مخالفت با رسول الله Yفرامی‌خواند؛ ولی عمر پاسخ‌های 
ابوبکر قناعت نمی‌کند و به محضر رسول اکرم Yمی رود و عین پرسش‌ها را از ایشان 
می‌داشــته باشد و رسول الله Yمی‌فرماید: »من بندۀ الله و رسول اویم، هرگز با فرمان 
او مخالفت نمی‌کنم و او هم مرا نابود نمی‌کند.« برای تفاصیل بیشتر، نگاه: نظام الحکم 

فی الشریعة و التاریخ الإسلامی، جـ1، صـ104-105. »مرکزتدوین«
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مثال سوّم: در حادثۀ سقیفۀ بنی ساعده، مهاجرین به‌عنوان 
معارضه در برابر تصمیم انصار موضع‌گیری کردند.1

مثال چهارم: حضرت عمر~ در باب توزیع مســاویانۀ 
صدقات و اموال بیت‌المال در میان مستحقین با ابوبکر معارضه 

کرده و اظهار کرد:
ه2 

َ
ای خلیفۀ مسلمانان! چطور کسانی را که در هجرت حَبْش

هY در نماز به‌سوی قبلتین 
ّ
و مدینه شرکت کرده و با رســول الل

ه ایمان آورده‌اند، برابر 
ّ
یکجا بوده‌اند، با کسانی که قبل از فتح مک

می‌کنی؟!3
مثــال پنجم: او همچنــان در موضوع جنگ بــا مرتدین با 

ابوبکر معارضه کرد.4
مثال ششــم: در دوران حضرت عمر، زنــی در امر مهر در 
مقابل خلیفــه )عمر بن الخطاب( به معارضه پرداخت و از قرآن 
دلیــل آورد که درنتیجه مــورد پذیرش عمر در رجــوع از رأیش 

گردید.5

1.  نظام الحکم فی‌الشریعة و التاریخ الإسلامی، ج 1، صــ105-106. »مرکز تدوین«
2. حبشه؛ ســرزمین كهن در مشرق قارۀ افریقا كه مشتمل بر كشورهاى كنونى اتیوپى، 
اریتریا، جیبوتى و سومالى می‌شد. در حال حاضر بزرگ‌ترین بخش آن، كشور اتیوپى را 
 Yتشكیل می‌دهد. در سال پنجم بعثت، زمانك‌ىه آزار و اذیت به اصحاب رسول اکرم
ت گرفت. آن حضــرت گروهى از آنان را به همراه پســر کاکای خــود، جعفر بن 

ّ
شــد

ابی‌طالب~ به حبشــه فرســتاد. این واقعه به »مهاجرت نخست مسلمانان« معروف 
اســت. نگاه: طبقات ابن سعد، ج: 1، ص: 203 والس��یرة النبویة، ص: 359 ـ 370. 

»مرکز تدوین«
ه؛ اما دنیا 

ّ
ه کردند و مزدشان برالل

ّ
3. ابوبکر در پاســخ می‌فرماید: این کار را به‌خاطر الل

وت و بس‌بود اســت. نگاه: الأحکام الســلطانیة از فراء صـ222، به‌نقل از نظام 
ُ
خانۀ ق

الحکم فی الشریعة... جـ1، صـ106.»مرکز تدوین«
4. بــرای تفاصیل بیشــترنگاه: نظام الحکم فی الشــریعة و التاریخ الإســامی جـ1، 

صــ107. »مرکز تدوین«
5. کوتاه و خلاصۀ داســتان این است که روزی عمر فاروق از فراز منبر دستور داد که از 
چهارصد درهم بیشــتر، مهر زنان را مگیرید؟ زنی به پاخاست و گفت: عمر! تو این حق 
وا 

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
ل

َ
ارًا ف

َ
اهُنَّ قِنْط

َ
يْتُمْ إِحْد

َ
را نداری! مگر نشــنیده‌ای که خداوند فرموده اســت: وَآت

ــيْئًا یعنی: اگر به یکی از آنان مال هنگفتی دادید، واپس مگیرید. عمر گفت: الهی 
َ

مِنْهُ ش
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ناگفته نماند که مسئلۀ معارضه در تعبیر فقها به‌نام »الحسبة1« 
یاد شده‌است. کتاب‌های متعدد و ابحاث فراوانی در مورد وجود

بیامرز. همه مردم از تو فقیه‌ترند ای عمر! و یا هم گفت : زنی درست گفت و مردی اشتباه 
کرد. نگاه: ســنن الکبری از بیهقی جـ7، صــ233 . مجمــع الزوائد از هیثمی جــ4، 

صــ283، فقه السنة از سید سابق جـ2، صـ58. »مرکز تدوین« 
1. الحســبة را امام ماوردی این‌گونه تعریف کرده اســت: »الأمــر بالمعروف إذا ظهر 
ترکــه و النهی عــن المنکر إذا ظهر فعله« یعنی امر به معــروف در زمانی که مردم از آن 
دســت برمی‌دارند و نهی از منکر، هنگامی که کار زشــت تبارز می‌کند. نگاه: الأحکام 
السلطانیة، صـ245 به‌نقل از المعارضة فی الإسلام، بین النظریة والتطبیق از دکتور جابر 

قمیحة، دار الجلاء- القاهرة، صــ43. »مرکز تدوین«





فصل ششم
انتقاد از خود یا محاسبۀ نفس





انتقاد ذاتیِ و محاســبۀ نفس به صورتی که پیش از اینکه دیگران 
عمال خویش را مورد 

َ
از شخص خواسته باشــند، خود شخص ا

ارزیابــی قــرار داده، نواقص کار خود را کشــف و به اصلاح آن 
بپردازد و به‌اشتباه خود اعتراف کند، یکی از مسلمات دینی است 
که بهتریــن تعبیری که در این مورد در نصوص دینی آمده، همانا 

آیۀ کریمه‌ای‌است که می‌فرماید:
1﴾

ً
 حَسِيبا

َ
يْك

َ
يَوْمَ عَل

ْ
 ال

َ
سِك

ْ
ى بِنَف

َ
ف

َ
 ك

َ
تَابَك

َ
 ك

ْ
رَأ

ْ
﴿اق

عمال[ خود را بخوان ]و 
َ
)‏]در آن روز بدو گفته می‌شــود[ كتاب ]ا

سعادت يا شقاوت خويش را بدان[ كافی‌است كه خودت امروز 
حســابگر خويشتن باشی ]چه، مســایل روشن است و نيازی به 

شاهد و حسابرس ديگری نيست[‏.(
البتــه موضوع این آیــه بیانگر حالت اهل قیامت اســت که 
می‌شود درســی برای انسان‌ها در زندگی‌شــان باشد؛ تا پیش از 
آنکه روز بازپرسی فرارسد، هرکسی عملکرد خویش را مورد نقد 

و بررسیِ قرار دهد.
تاریــخ انتقاد از خود در نظام‌های سیاســی معاصر بیشــتر 
در نظام‌های تک‌حزبــی مورد بحث قرار می‌گیــرد. آنجایی که 
عمال حکومت را انتقاد 

َ
اپوزیســیون وجود نداشــته باشــد؛ تا ا

1. إسراء / 14.
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کند. در چنین نظام‌ها، هرگاه وجدان‌های بیدار و عناصر مســئول 
وجود داشته باشــد، خود حکومت دست به تشکیل کمیسیون‌ها 
و گروپ‌های کاریِ می‌زند؛ تا عملکرد خویش را بررسی و مورد 

تصحیح و به اصلاح مسار1 خویش بپردازد.
البتــه در نظام‌های پارلمانیِ و قانون‌مــدار، این امر یک کار 
طبیعیِ بوده، احزاب و گروه‌های سیاسیِ چه آن‌هایی که در قدرت 
باشند و یا در اپوزیسیون، به‌صورتِ دوام‌دار سیاست‌های داخلیِ 
و خارجیِ حزب نقاط ضعف و توان آن را بررسی کرده؛ تا جهت 

ادای بهتر، خود را آماده سازد.2
در شریعت به این ارتباط نصوص فراوانی آمده‌است.

 مثال نخست: ازجمله در آیۀ 11 سورۀ رعد آمده‌است:
سِهِمْ..﴾3

ُ
نْف

َ
 مَا بِأ

ْ
رُوا يِّ

َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق يِّ

َ
 يُغ

َ
هَ لا

ّ
﴿..إِنَّ الل

تی را تغيير نمی‌دهد ]و ايشان 
ّ
)خداوند حال و وضع هيچ قوم و مل

ت به عزّت، 
ّ
را از بدبختیِ به خوشبختیِ، از نادانیِ به دانایی، از ذل

از نوكریِ به ســروریِ و... و بالعكس، نمیك‌شــاند[؛ مگر اينكه 
آنان احوال خود را تغيير دهند.(

پس تا زمانی که پای محاسبه، در میان نباشد، کارهای خوب 
و بد، درست ارزیابی نگردد، حق و باطل تفکیک نگردد، چطور 

عملیۀ تغییر به‌میان آمده می‌تواند؟
این حکم، اگرچه موردش عام است؛ امّا تطبیق آن، در مورد 

1. معنای مسار: رد پا، اثر، خط آهن، جاده، راه، نشان، مسابقۀ دويدن، تسلسل، توالی، 
 ســير، گذرگاه یا عرصه، خط‌مشــی، روش، 

ّ
رد پا را گرفتن، پی کردن، دنبال‌کردن، خط

مسير، روند، سير، سير پيشرفت، آهنگ. »مرکز تدوین«
2. نظام الحکم في الشريعة و... جــ1، صــ:109-110.»مرکز تدوین«

رُ  يِّ
َ

 يُغ
َ

هَ ل
َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
مْرِ الل

َ
ونَهُ مِنْ أ

ُ
ظ

َ
فِهِ يَحْف

ْ
ل

َ
يْهِ وَمِنْ خ

َ
 مِنْ بَيْنِ يَد

ٌ
بَات

ِّ
هُ مُعَق

َ
3. رعــد / 11. ﴿ل

هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ 
َ
هُ وَمَا ل

َ
 مَرَدَّ ل

َ
ل

َ
وْمٍ سُوءًا ف

َ
هُ بِق

َّ
رَادَ الل

َ
ا أ

َ
إِذ سِــهِمْ وَ

ُ
نْف

َ
رُوا مَا بِأ يِّ

َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
مَا بِق

ه، از پيش‌رو و از پشت‏سرش 
ّ
وَالٍ﴾)براى او فرشتگان‌ىاست كه پ‌ىدرپى او را به فرمان الل

ه حال قومى را تغييــر نم‌ىدهد؛ تا آنان حال خود را 
ّ
پاســدارىِ مك‌ىنند، در حقيقت ‏الل

ه براى قومى آســيبى بخواهد، هيچ برگشتى براى آن نيست و غير 
ّ
تغيير ندهند و چون الل

از او حمايتگرى براى آنان نخواهد بود.( »مرکز تدوین«
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ام و زمامداران، بیشــتر اثرگذار است1. چه تغییرات 
ّ
عملکرد حُک

فــردیِ بدون تحوّل در عملکرد نظامی، تغییرات زیاد، در مســیر 
تحوّلات اجتماعیِ ایجاد نمی‌کند.

چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید:
هَوَى 

ْ
سَ عَنِ ال

ْ
ف هِ وَنَهَى النَّ امَ رَبِّ

َ
 مَق

َ
اف

َ
ا مَنْ خ مَّ

َ
مثال دوّم: ﴿وَأ

وَى﴾2
ْ
مَأ

ْ
 هِيَ ال

َ
ة جَنَّ

ْ
إِنَّ ال

َ
‏* ف

)و امّــا آن كس كه از جاه و مقام پروردگار خود ترســيده باشــد 
 که بهشت 

ً
و نفس را از هوی و هوس، بازداشــته باشــد * قطعا

جايگاه ]او[ ست.(
شکی نیســت که بازداشــتِ نفس از هوی و هوس، بیانگر 
عالی‌ترین مرتبۀ کمال انســانیّت اســت. زمامــداری که به فکر 
 به محاسبۀ نفس خود پرداخته 

ً
رسیدن به بهشت برین باشد، یقینا

و می‌کوشد آن را مهار کند.3
و تردیدی نیســت کــه وقایه بهتــر از جبران اســت. آری؛ 
شخصی که متوجه خود بوده و خود را حفظ می‌کند، منزلت بهتر 

دارد، نسبت به  بعد از ارتکاب خطا به فکر جبران آن می‌آید4؛ 
مثال ســوّم: البته موضوع اســتغفار از گناهــان بیانگر این 
حقیقت اســت که مســلمان به‌صورتِ لاینقطع مشغول محاسبۀ 
نفس خود بوده و از ارتکاب گناه، طلب مغفرت کرده و با توبه از 
برگشت به عمل زشــت، اجتناب می‌کند و اهمیت تقوی و مقام 

بزرگ آن در اسلام همه دلیلی بر این حقیقت است.5
این چنین در عملکرد خلفا و زمامداران مسلمان، نمونه‌های 

زیادی وجود دارد. به گونۀ مثال:

1. نظام الحکم في الشریعةو..، جــ:1، صــ111. »مرکز تدوین«
2. نازعات / 41-40.

3. نظام الحکم فی التشریع و التاریخ الظافر القاسمی صـ 112.
4. همان، صــ112. »مرکز تدوین«
5. همان، صــ113. »مرکز تدوین«
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مثــال اوّل: ابوبکر صدیــق، ]در یکــی از خطابه‌هایش[ 
فرموده‌اند:

ه لابد  وا أنَّ
َ
م، واعمل

ُ
بلک

َ
هَ و رَاقبُوه واعتَبِروُا بِمَن مَضی ق

ّ
ــوا الل

ُ
اتق

َ
﴿ف

سکم أنفسکم..﴾1
ُ

م فأنف
ُ
عمالِک

َ
مِن لقاءِ ربّکم، والجَزاءُ بأ

مثال دوّم: از انس~ روایت شده‌است که می‌فرماید:
﴿سَــمِعتُ عُمرَ یقــول – بیني و بینه جــدار -: عمر بن الخطاب 

یعذبنک 
ُ
هَ یابنَ الخطاب أو ل

ّ
ه لتتقین الل

ّ
، و الل

ِ
 بخ

ٍ
امیرالمومنین! بخ

ه﴾2
ّ
الل

مثال سوّم: از عمر روایت شده‌است:
حَاسَبُوا...﴾3

ُ
نْ ت

َ
 أ

َ
بْل

َ
مْ ق

ُ
سَك

ُ
نْف

َ
﴿حَاسِبُوا أ

خلاصه اینکه؛ محاســبۀ نفس از قضایای عمده در اصلاح 
نفس و از موضوعات اساســیِ اصلاح امور در نظام‌های سیاسیِ 
ف به تطبیق عدل 

ّ
و از واجبات زمامداران مســلمان است که مکل

خیر و فضلیت‌اند.
***

1. یعنی »از الله پروا کنید و بترســید و او را در نظرداشــته باشید و از کسانی که پیش از 
شــما گذشتند عبرت بگیرید، عمل کنید که حتما به دیدار پروردگار می‌شتابید و پاداش 
اعمال‌تان را درمی‌یابید، پس خویشــتن را دریابید! هوشدار خویشتن را دریابید!« العقد 
الفرید، الفقیه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسی، دار الکتب علمیة، بیروت – لبنان 

ص: 152، ج: 4. »مرکز تدوین«
2. انــس< می‌گوید: روزی در حالی که میــان من و عمر دیواری بود، به او می‌دیدم 
که]در تنهایی با خــود[ می‌گفت: عمر بن الخطاب امیرالمؤمنین! وای! وای! ای پســر 
ه می‌ترسی و تقوی پیشه می‌کنی و یا الله تو را عذاب 

ّ
ه  ســوگند که یا از الل

ّ
خطاب به الل

می‌کند. نگاه: أشــهر مشــاهیر الِاســام، 126/1. به نقل از نظام الحکم فی الشریعة و 
التاریخ جــ1، صــ113. »مرکز تدوین«. 

3. )پيش از آنكه به حساب شما برسند، خود به حساب خويش برسيد.( نگاه: محاسبة 
النفس لابن أبي الدنيا، شمارۀ حدیث: 2. »مرکز تدوین«
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نتیجه‌گیری:
فقها و دانشــمندان اسلامی به‌غیراز شــش مورد بالا، نقاط 
دیگــری را از ارکان عمدۀ نظام سیاســیِ اســامیِ خوانده‌اند. 
بعضی‌ها اطاعت و نصرت و بیعت امام را یکی از ارکان اساســیِ 

نظام خوانده‌اند.
استاد الغنوشی؛ در صفحۀ 475 کتاب خویش »آزادی‌های 
عمومی در »حکومت اسلامی« در ملحقات اثر خویش در ذیل 

ملحق »مبانی حکومت تکامل‌یافتۀ اسلامیِ« می‌نویسد:
مناســب است در اینجا آن مبانی هفتگانه‌ای را یادآور شویم 
که نویســندۀ بزرگ اســام »خالد محمّد خالد« برای حکومت 
اسلامی شمرده‌اســت؛ تا به منزلۀ نقطۀ التفاتی برای همه‌کسانی 

باشد که با دل‌وجان در آرزوی حکومت اسلامیِ کمال یافته‌اند.
ی شامل هفت مورد است:

ّ
این مبانی و یا اصول کل

1- امّــت منبع و سرچشــمۀ همه قدرت‌هــا و ازجمله نهاد 
قانون‌گذاری را نیز - در آنچه درباره‌اش دلیل نقلیِ محکمی اعم 

از کتاب و سنّت و اجماع نرسیده‌است- در اختیار دارد؛
2- رابطه میان قوای مختلفِ حکومت اســامیِ بر اساس 
تفکیک قوا استوار اســت؛ تا هیچ‌یکی از نهادهای دست‌اندرکار 
حکومت به نهادهای دیگری تجاوز نکند و یا راه سرکشیِ در پیش 

نگیرند؛
3- رئیس حکومت، بر اساس انتخابات آزاد، از سوی مردم 
برگزیده می‌شــود و مدت حکومت او محدود اســت؛ تا نتواند 

به‎صورتِ مادام‌العمر آن را در اختیار خود نگهدارد؛
4- مُبارَزۀ پارلمانیِ بخش مهمی از حیات پارلمانیِ در نظام 

اسلامی‌است؛
د احزاب، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اســت؛ زیرا 

ّ
5- تعد

م واجب، واجب اســت و از ســوی دیگر روشــن ‌است که 
ّ

مقد
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عدالت و آزادیِ در نظام‌های یک‌حزبیِ هرگز تحقق نمی‌پذیرد؛
ت نمایندگانی انتخاب می‎شوند تا مجلس 

ّ
6- از ســوی مل

آزاد و شجاع را تشکیل دهند؛
ر و عقیده، همیشه محترم 

ّ
آزادیِ مطبوعات، آزادیِ نظر و تفک

است؛
به نظر دانشمند موصوف، هرگاه این اصول در نظام موردنظر 

تطبیق گیرد، نظام اسلامیِ الگوی برازنده برای دیگران می‌گردد.
بــه همه حال، هریکی از اصول فوق و قواعد قبلی که ضمن 
مطالب گذشــته به آن اشــاره کردیم، هرکدام در نظام اسلامی از 

اهمیت خاصی بهره‌مند است.
و به عقیدۀ من: »عدالت و شوری« رکن اساسیِ نظام اسلامیِ 
را تشــکیل می‌دهند؛ زیرا هدف از نظام سیاسیِ اسلامیِ تطبیق 
عدالت در میان مردم و تشــکیل دولت بر اساس رأی و انتخاب 
آزاد مردم اســت؛ تا جلو ظلم و خودسریِ گرفته شود. نظام‌های 
ظالم، خودســر و متمرکز، عامل اساســیِ انحراف و ضلالت و 
ن‌هاســت. هرگاه این دو اصل 

ّ
ت‌ها و تمد

ّ
انحطاط و ســقوط مل

 تحقق می‌یابند و 
ً
به‌حق رعایت گردند، اصــول دیگر بالتبع عملا

بدون این دو اصل، پیاده‌کردن قواعد دیگر اگر مســتحیل نباشند، 
کار آسان هم نخواهند بود.



نمایه
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 الل
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رُوا يِّ
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غ

ْ
ابِ وَال
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ا عَمِل هُمْ مِمَّ

َ
نَا ل

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ نَّ

َ
مْ يَرَوْا أ
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هِ..﴾ 148
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لِ الل

ْ
ض

َ
وا مِن ف

ُ
رْضِ وَابْتَغ
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انتَشِرُوا فِي ال

َ
ةُ ف

َ
ل ضِيَتِ الصَّ
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َ
إِذ
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﴿‏ف
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َ
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َ
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ْ
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ل
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ُ
﴿فامْش
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هِ..﴾ 161
َّ
لِ الل

ْ
ض

َ
وا مِن ف

ُ
رْضِ وَابْتَغ

َ ْ
انتَشِرُوا فِي ال

َ
﴿ف

وْ 
َ
رَکَ دَیْنًا أ

َ
انُوا وَمَنْ ت

َ
هُ عَصَبَتُهُ، مَــنْ ک

ْ
یَرِث

ْ
ل

َ
 ف

ً
رَکَ مَالا

َ
 وَت

َ
مَــا مُؤْمِنٍ مَات یُّ

َ
أ
َ
﴿ف

نَا مَوْلاهُ﴾ 159
َ
أ
َ
تِنِی ف

ْ
یَأ

ْ
ل

َ
یَاعًا ف

َ
ض

 مِنْ 
ْ
وا

ُّ
ض

َ
نف

َ
بِ لا

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
 غ

ً
ــا

ّ
ظ

َ
نتَ ف

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
هِ لِنتَ ل

ّ
نَ الل بِمَــا رَحْمَةٍ مِّ

َ
﴿ف

 
ْ

ل
َّ
تَوَك

َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
إِذ

َ
مْرِ ف

َ
اوِرْهُمْ فِي الأ

َ
هُمْ وَش

َ
فِرْ ل

ْ
 عَنْهُمْ وَاسْــتَغ

ُ
اعْف

َ
 ف

َ
حَوْلِك

هِ..﴾ 74، 91
َّ
ی الل

َ
عَل

مْ﴾ 144
ُ
مْوَالِك

َ
مْ رُؤُوسُ أ

ُ
ك

َ
ل

َ
﴿ف

رُوا﴾ 134
َّ
ك

َ
تَف

َ
مَّ ت

ُ
رَادَى ث

ُ
نَى وَف

ْ
هِ مَث

َّ
ومُوا لِل

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
ةٍ أ

َ
مْ بِوَاحِد

ُ
ك

ُ
عِظ

َ
مَا أ  إِنَّ

ْ
ل

ُ
﴿ق

رُونَ﴾ 134
َّ
ك

َ
تَف

َ
 ت

َ
ل

َ
ف
َ
بَصِيرُ أ

ْ
عْمَى وَال

َ ْ
 يَسْتَوِي ال

ْ
 هَل

ْ
ل

ُ
﴿ق

مُونَ..﴾ 140
َ
 يَعْل

َ
ذِينَ ل

َّ
مُونَ وَال

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
 يَسْتَوِي ال

ْ
 هَل

ْ
ل

ُ
﴿ق

42 ﴾..
ً
مْ جَمِيعا

ُ
يْك

َ
هِ إِل

ّ
 الل

ُ
ي رَسُول اسُ إِنِّ هَا النَّ يُّ

َ
 يَا أ

ْ
ل

ُ
﴿‏ق

رِ 
َ
مُنك

ْ
نْهَوْنَ عَنِ ال

َ
مَعْــرُوفِ وَت

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
نتُــمْ خ

ُ
﴿ك‏

هِ..﴾ 172
ّ
ؤْمِنُونَ بِالل

ُ
وَت

136 ﴾.. يِّ
َ

غ
ْ
 مِنَ ال

ُ
د

ْ
ش نَ الرُّ بَيَّ

َّ
د ت

َ
ينِ ق

ِّ
رَاهَ فِي الد

ْ
 إِك

َ
﴿‏لا

هِ﴾ 21
َّ
 لِل

َّ
مَ إِل

ْ
﴿لا حُك

ن  م مِّ
ُ
رِجُوك

ْ
ــمْ يُخ

َ
ينِ وَل

ِّ
مْ فِي الد

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ذِيــنَ ل

َّ
هُ عَنِ ال

َّ
ــمُ الل

ُ
 يَنْهَاك

َ
﴿ل

سِطِينَ﴾ 136
ْ

مُق
ْ
هَ يُحِبُّ ال

َّ
يْهِمْ إِنَّ الل

َ
وا إِل

ُ
سِط

ْ
ق

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
دِيَارِك

ن  م مِّ
ُ
رِجُوك

ْ
ــمْ يُخ

َ
ينِ وَل

ِّ
مْ فِي الد

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ذِيــنَ ل

َّ
هُ عَنِ ال

َّ
ــمُ الل

ُ
 يَنْهَاك

َ
﴿ل

يْهِمْ..﴾ 157
َ
وا إِل

ُ
سِط

ْ
ق

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
دِيَارِك

ى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 
َ
 عَل

َ
 مِن بَنِي إِسْــرَائِيل

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
عِنَ ال

ُ
﴿ل

بِئْسَ مَا 
َ
وهُ ل

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
نك  يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّ

َ
 لا

ْ
انُوا

َ
ونَ ‏* ك

ُ
 يَعْتَد

ْ
انُوا

َ
ك  بِمَا عَصَوا وَّ

َ
لِك

َ
ذ

ونَ﴾ 173
ُ
عَل

ْ
 يَف

ْ
انُوا

َ
ك

145 ﴾ رْضِ وَمَا فِيهِنَّ
َ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
ك

ْ
هِ مُل

ّ
﴿لِل

ا المال﴾ 159
َ

هِ فِی هَذ
ّ

ن حَق
َ

اعیَ بِعَد نَ الرَّ
َ

غ
ُ
یُبل

َ
ئِن عِشتُ لِلمُسلِمینَ ل

َ
﴿ل

اسَ جَمِيعًا   النَّ
َ

تَل
َ
مَا ق نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
رْضِ ف

َ ْ
سَــادٍ فِي ال

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
يْرِ نَف

َ
سًــا بِغ

ْ
 نَف

َ
تَل

َ
﴿مَنْ ق

اسَ جَمِيعًا﴾ 131 حْيَا النَّ
َ
مَا أ نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
حْيَاهَا ف

َ
وَمَنْ أ

زْقِهِ  وا مِن رِّ
ُ
ل

ُ
ــوا فِــي مَنَاكِبِهَا وَك

ُ
امْش

َ
 ف

ً
ولا

ُ
ل
َ
 ذ

َ
رْض

َ ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
 ل

َ
ذِي جَعَل

َّ
﴿هُوَ ال

ورُ﴾ 149
ُ

ش يْهِ النُّ
َ
إِل وَ

مَحْرُومِ﴾ 144
ْ
ائِلِ وَال لسَّ

ِّ
ومٌ ‏* ل

ُ
عْل مْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّ

َ
﴿و الذین فِي أ

مْ﴾ 145
ُ
اك

َ
ذِي آت

َّ
هِ ال

َّ
الِ الل ن مَّ وهُم مِّ

ُ
﴿وَآت

ونَ﴾ 
ُ

نَاهُمْ يُنفِق
ْ
ا رَزَق ةِ وَمِمَّ

َ
ل مُقِيمِي الصَّ

ْ
صَابَهُــمْ وَال

َ
ى مَا أ

َ
ابِرِينَ عَل ﴿وَالصَّ

157
ورَى بَيْنَهُمْ...﴾ 74

ُ
مْرُهُمْ ش

َ
﴿وَأ

فِينَ فِيهِ..﴾ 147
َ
ل

ْ
مْ مُسْتَخ

ُ
ك

َ
ا جَعَل وا مِمَّ

ُ
نْفِق

َ
﴿وَأ
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162 ﴾...
َ

لِك
َ
 ذ

ُ
ل

ْ
وَارِثِ مِث

ْ
ى ال

َ
﴿وَعَل

ى 
َ
ينَ وَآت بِيِّ كِتَابِ وَالنَّ

ْ
ةِ وَال

َ
مَلآئِك

ْ
يَوْمِ الآخِرِ وَال

ْ
هِ وَال

ّ
بِرَّ مَنْ آمَنَ بِالل

ْ
كِنَّ ال

َ
﴿وَل

آئِلِينَ  بِيلِ وَالسَّ مَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ
ْ
يَتَامَى وَال

ْ
رْبَى وَال

ُ
ق

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ى حُبِّ

َ
 عَل

َ
مَال

ْ
ال

لاةَ ﴾ 156 امَ الصَّ
َ
ق
َ
ابِ وَأ

َ
ق وَفِي الرِّ

مْ بِهِ إِنَّ 
ُ
ك

ُ
ا يَعِظ هَ نِعِمَّ

َّ
لِ إِنَّ الل

ْ
عَــد

ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
نْ ت

َ
اسِ أ مْتُمْ بَيْنَ النَّ

َ
ا حَك

َ
إِذ ﴿وَ

انَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ 119
َ
هَ ك

َّ
الل

146 ﴾
ً
وَاما

َ
 ق

َ
لِك

َ
انَ بَيْنَ ذ

َ
تُرُوا وَك

ْ
مْ يَق

َ
وا وَل

ُ
مْ يُسْرِف

َ
وا ل

ُ
ق

َ
نف

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
﴿‏وَال

ا  ــورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّ
ُ

مْرُهُمْ ش
َ
ةَ وَأ

َ
ل امُــوا الصَّ

َ
ق
َ
هِمْ وَأ ذِينَ اسْــتَجَابُوا لِرَبِّ

َّ
﴿وَال

ونَ﴾ 83
ُ

نَاهُمْ يُنفِق
ْ
رَزَق

 هِيَ 
َ
ة جَنَّ

ْ
ــإِنَّ ال

َ
هَوَى ‏* ف

ْ
سَ عَنِ ال

ْ
ف هِ وَنَهَــى النَّ امَ رَبِّ

َ
 مَق

َ
ــاف

َ
ــا مَنْ خ مَّ

َ
﴿وَأ

وَى﴾ 183
ْ
مَأ

ْ
ال

فِينَ فِيهِ﴾ 145
َ
ل

ْ
سْتَخ م مُّ

ُ
ك

َ
ا جَعَل وا مِمَّ

ُ
نفِق

َ
﴿وَأ

وَانِ﴾ 156
ْ

عُد
ْ
مِ وَال

ْ
ى الِإث

َ
 عَل

ْ
عَاوَنُوا

َ
 ت

َ
وَى وَلا

ْ
ق برِّ وَالتَّ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ْ
عَاوَنُوا

َ
﴿وَت

161 ﴾
ً
هَارَ مَعَاشا نَا النَّ

ْ
 ‏* وَجَعَل

ً
 لِبَاسا

َ
يْل

َّ
نَا الل

ْ
﴿‏وَجَعَل

 وَجْهَ 
ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
ى ال

َ
 عَل

َ
نزِل

ُ
ذِيَ أ

َّ
 بِال

ْ
كِتَابِ آمِنُــوا

ْ
هْلِ ال

َ
نْ أ  مِّ

ٌ
ة

َ
آئِف

َّ
ت ط

َ
ال

َ
﴿وَق

هُمْ يَرْجِعُونَ﴾ 139
َّ
عَل

َ
 آخِرَهُ ل

ْ
رُوا

ُ
ف

ْ
هَارِ وَاك النَّ

 
ً
رِيقا

َ
 ف

ْ
وا

ُ
ل

ُ
ك

ْ
امِ لِتَأ

َّ
حُك

ْ
ى ال

َ
 بِهَا إِل

ْ
وا

ُ
ل

ْ
د

ُ
بَاطِلِ وَت

ْ
ــم بِال

ُ
م بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ
َ
 ت

َ
﴿وَلا

مُونَ﴾ 146
َ
عْل

َ
نتُمْ ت

َ
مِ وَأ

ْ
اسِ بِالِإث مْوَالِ النَّ

َ
نْ أ مِّ

يَاءهُمْ...﴾ 166
ْ

ش
َ
اسَ أ  النَّ

ْ
سُوا

َ
بْخ

َ
 ت

َ
﴿وَلا

مُ..﴾ 144
ُ
ك

َ
مْوَال

َ
هَاء أ

َ
ف  السُّ

ْ
وا

ُ
ؤْت

ُ
 ت

َ
﴿وَلا

وْ 
َ
هُمْ ل

ُ
حَد

َ
وا يَوَدُّ أ

ُ
ــرَك

ْ
ش

َ
ذِينَ أ

َّ
ى حَيَاةٍ وَمِنَ ال

َ
اسِ عَل حْرَصَ النَّ

َ
هُمْ أ نَّ

َ
تَجِد

َ
﴿وَل

هُ بَصِيرٌ بِمَا 
َّ
رَ وَالل نْ يُعَمَّ

َ
ابِ أ

َ
عَــذ

ْ
 سَــنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ال

َ
ف

ْ
ل
َ
رُ أ يُعَمَّ

ونَ﴾ 129
ُ
يَعْمَل

يَنْهَوْنَ عَنِ  مَعْرُوفِ وَ
ْ
مُــرُونَ بِال

ْ
يَأ يْرِ وَ

َ
خ

ْ
ى ال

َ
عُونَ إِل

ْ
 يَد

ٌ
ــة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نك ن مِّ

ُ
تَك

ْ
﴿وَل

لِحُونَ‏﴾ 174
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
رِ وَأ

َ
مُنك

ْ
ال

مْنَا بَنِي آدَمَ﴾ 129، 166 رَّ
َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
﴿وَل

ونَ﴾ 132
ُ

ق تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي ال

ُ
قِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أ

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك

َ
﴿وَل

ى 
َ
ينَ وَآت بِيِّ كِتَابِ وَالنَّ

ْ
ةِ وَال

َ
مَلآئِك

ْ
يَوْمِ الآخِرِ وَال

ْ
هِ وَال

ّ
بِرَّ مَنْ آمَنَ بِالل

ْ
كِنَّ ال

َ
﴿وَل

مَسَاكِينَ..﴾ 163
ْ
يَتَامَى وَال

ْ
رْبَى وَال

ُ
ق

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ى حُبِّ

َ
 عَل

َ
مَال

ْ
ال

كِ﴾ 145
ْ
مُل

ْ
 فِي ال

ٌ
رِيك

َ
هُ ش

َّ
ن ل

ُ
م يَك

َ
﴿وَل

 وَحْيٌ يُوحَى﴾ 92
َّ

هَوَى * إِنْ هُوَ إِل
ْ
﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

157 ﴾
ً
سِيرا

َ
 وَأ

ً
يَتِيما  وَ

ً
هِ مِسْكِينا ى حُبِّ

َ
عَامَ عَل

َّ
عِمُونَ الط

ْ
يُط ﴿‏وَ

نَآنُ 
َ

مْ ش
ُ
ك  يَجْرِمَنَّ

َ
قِسْطِ وَل

ْ
اءَ بِال

َ
ــهَد

ُ
هِ ش

َّ
امِينَ لِل وَّ

َ
ونُوا ق

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

بِيرٌ بِمَا 
َ

هَ خ
َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ــوَى وَات

ْ
ق رَبُ لِلتَّ

ْ
ق
َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
ل

َ
ى أ

َ
ــوْمٍ عَل

َ
ق
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ونَ﴾ 119
ُ
عْمَل

َ
ت

مُوا 
ِّ
سَل

ُ
نِسُــوا وَت

ْ
سْتَأ

َ
ى ت مْ حَتَّ

ُ
يْرَ بُيُوتِك

َ
ا غ

ً
وا بُيُوت

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

رُونَ﴾ 132
َّ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
هْلِهَا ذ

َ
ى أ

َ
عَل

 
َ

بَائِل
َ
بًا وَق ــعُو

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

َ
نْث

ُ
ــرٍ وَأ

َ
ك

َ
مْ مِنْ ذ

ُ
نَاك

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ ــاسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
﴿يَا أ

بِيرٌ﴾ 117
َ

هَ عَلِيمٌ خ
َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
مْ عِنْد

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
لِتَعَارَف



احادیث:
ى، 

َ
وُسْط

ْ
ابَةِ وَال بَّ ــار بِالسَّ

َ
ش

َ
ا«، وأ

َ
ذ

َ
ةِ هَك يتِيمِ في الجنَّ

ْ
 ال

ُ
نَا وكافل

َ
﴿»أ

جَ بَيْنَهُمَا..﴾ 158 رَّ
َ
وف

ومِهم بما فیهم﴾ 
َ
ی ق

َ
ونُوا عَل

ُ
 لِیک

ً
م اثنا عَشر نقیبا

ُ
﴿أخرِجُوا إلیَّ مِنک

99
مُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله..

ْ
ال

َ
مِسْــكِينِ، ك

ْ
ةِ وَال

َ
رْمَل

َ ْ
ى ال

َ
اعِي عَل ﴿السَّ

158 ﴾
اةِ﴾ 163

َ
ك ا سِوَى الزَّ

ًّ
مَالِ حَق

ْ
﴿إنَّ فِي ال

ا﴾ 166
ًّ

 حَق
َ

يْك
َ
 عَل

َ
نِك

َ
﴿إِنَّ لِبَد

هِ 
َّ
 الل

ُ
ة  بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّ

ْ
د

َ
ق

َ
صْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ ف

َ
 عَرْصَةٍ أ

ُ
هْل

َ
مَا أ يُّ

َ
﴿أ

ى﴾ 155
َ
عَال

َ
ت

مْ حَرَامٌ..﴾ 131
ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
عْرَاض

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
مْ وَأ

ُ
إِنَّ دِمَاءَك

َ
﴿ف

ى سَــائِرِ 
َ
رِ عَل

ْ
 البَد

َ
ة

َ
يْل

َ
مَرِ ل

َ
لِ الق

ْ
ض

َ
ف

َ
ــى العَابِدِ ك

َ
 العَالِمِ عَل

َ
ل

ْ
ض

َ
﴿ف

وَاكِبِ﴾ 140
َ
الك

نْبياءُ..﴾ 27
َ
سُوسُهُمُ الأ

َ
 ت

َ
انَت بَنُو إسرَائِيل

َ
﴿ك

﴿کان رسول الله اکثر الناس مشورة لأصحابه﴾ 113

س منه﴾ 144
ْ

 بِطِيب نَف
َّ

 امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِل
ُ

 مَال
ُ

 يَحِل
َ

﴿ل

﴿للیهود دینهم وللمسلمین دینهم﴾ 137
مَا﴾ 98

ُ
ـتُك

ْ
ف

َ
ال

َ
ورَةٍ مَا خ

ُ
وِ اجْـتَمَعْـتُمَا فِي مَش

َ
﴿ل
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هِ﴾ 84
َّ
صْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ الل

َ
ورَةً لِ

ُ
رَ مَش

َ
ث

ْ
ك

َ
ا أ

ً
حَد

َ
يْتُ أ

َ
﴿مَا رَأ

یَبَ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ..﴾ 149, 161
ْ

ط
َ
سْبًا أ

َ
 ک

ُ
جُل سَبَ الرَّ

َ
﴿مَا ک

ع فی النار﴾ 133
ّ
﴿من اطلع فی کتاب أخیه دون أمره فکأنما اطل

هُ﴾ 149
َ
ورًا ل

ُ
ف

ْ
 مَغ

َ
حَلالِ بَات

ْ
بِ ال

َ
ل

َ
 مِنْ ط

ًّ
ال

َ
 ك

َ
﴿مَنْ بَات

﴿من بطأ به عمله، لم یسرع به نسبه﴾ 118

رُقِ 
ُ

ا مِنْ ط
ً

رِيق
َ

هُ بِهِ ط
ّ
 الل

َ
ك

َ
مًا سَل

ْ
بُ فِيهِ عِل

ُ
ل

ْ
ا يَط

ً
رِيق

َ
 ط

َ
ك

َ
﴿مَنْ سَــل

ةِ..﴾ 140 الجَنَّ
انَ 

َ
هُ، وَمَنْ ك

َ
هْرَ ل

َ
ى مَنْ لا ظ

َ
 بِهِ عَل

ْ
يَعُد

ْ
ل

َ
هْرٍ ف

َ
 ظ

ُ
ل

ْ
ض

َ
انَ مَعَهُ ف

َ
﴿مَــنْ ك

هُ﴾ 158
َ
ى مَنْ لا زَادَ ل

َ
 بِهِ عَل

ْ
يَعُد

ْ
ل

َ
 زَادٍ ف

ُ
ل

ْ
ض

َ
هُ ف

َ
ل

 مِنْ 
ً
رْبَة

ُ
هُ عَنْهُ ك

َّ
سَ الل

َّ
نْيَا نَف

ُّ
رَبِ الد

ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
سَ عَنْ مُؤْمِنٍ ك
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﴿مَنْ نَف

نْيَا 
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يْهِ فِي الد
َ
هُ عَل

َّ
رَ الل ى مُعْسِرٍ يَسَّ

َ
ــرَ عَل قِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ

ْ
رَبِ يَوْمِ ال

ُ
ك

وَالخِْرَةِ..﴾ 158
وهُ بِالمَعرُوفِ فِی 

ُ
 بَینَهُــم أن یُعط

ً
ون مُفرَحَا

ُ
یتَرُک

َ
﴿وإنّ المُومِنینَ ل

ءٍ أو عَقلٍ﴾ 165
ً
فِدا

مَّ 
ُ
ى مَنْكبي ث

َ
رب بِيدِهِ عَل

َ
: فض

َ
ال

َ
ني؟ ق

ُ
ستعمِل

َ
ه، ألا ت

َّ
 الل

َ
﴿يَا رسول

ها يَوْمَ القيامَة خِزْيٌ  ، وإنَّ
ٌ
مانة

َ
هَا أ ، وإنَّ

ٌ
عِيــف

َ
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َ
ك ، إنَّ رٍّ

َ
بَا ذ

َ
: يَا أ

َ
ال

َ
ق

ها..﴾ 55
ّ

ذها بِحقِ
َ

 مَنْ أخ
َّ

، إل
ٌ
امة

َ
ونَد



سخنان بزرگان:
هُ فهمدوم وَمَالا 

َ
مَا لا أسَّ ل

َ
﴿الِإسلام أسٌ وَالإمام حَارِسٌ ف

ائِعٌ﴾ 68
َ

ض
َ
هُ ف

َ
حَارِسٌ ل

ريقِ المَنجى فى 
َّ

ى الط
َ
ادِهِم إل

َ
لقِ بإرش

َ
 استِصلاحُ الخ

ُ
ياسَة ﴿السِّ

العَاجلِ أو الآجل وتدبیر أمورهم﴾ 28
مُورهِم﴾ 29

ُ
دبیرِ أ

َ
عّیةِ وت  إصلاحُ أمُور الرَّ

ُ
یاسَة ﴿السِّ

حَاسَبُوا...﴾ 184
ُ
نْ ت

َ
 أ

َ
بْل

َ
مْ ق

ُ
سَك

ُ
نْف

َ
﴿حَاسِبُوا أ

ی جَلبِ المَصَالِح﴾ 150
َ
دمُ عَل

ّ
اسِدِ مُق

َ
﴿دَرّءُ المَف

﴿سَمِعتُ عُمرَ یقول – بیني و بینه جدار -: عمر بن الخطاب 

هَ یابنَ الخطاب أو 
ّ
ه لتتقین الل

ّ
، و الل

ِ
 بخ

ٍ
امیرالمومنین! بخ

ه﴾ 184
ّ
یعذبنک الل

ُ
ل

ه لابد  وا أنَّ
َ
م، واعمل

ُ
بلک

َ
هَ و رَاقبُوه واعتَبِروُا بِمَن مَضی ق

ّ
وا الل

ُ
اتق

َ
﴿ف

سکم أنفسکم..﴾ 184
ُ

م فأنف
ُ
عمالِک

َ
مِن لقاءِ ربّکم، والجَزاءُ بأ

 على 
َّ

 في الإسلامِ على قاعدةٍ دينيةٍ مثل ما سَل
ُ

 سَيف
ّ

﴿ما سَل

 زمان﴾ 20
ّ

الإمامةِ في كل
 

َ
 یُبَایَعُ هُوَ وَل

َ
ل

َ
مُسْلِمِینَ ف

ْ
ورَةٍ مِنْ ال

ُ
یْرِ مَش

َ
 عَنْ غ

ً
﴿مَنْ بَایَعَ رَجُل

ذِی بَایَعَهُ..﴾ 86
َّ
ال

ررِ العام﴾ 150
ّ

 الض
ِ

رَر الخاصِ لِدفع
ّ

 الض
ُ

ل ﴿يَتَحَمَّ





اشعار:
اگر خود روز را گوید شب است این

ببــایــد گفتــن آنک مــاه و پروین  18
 تا به‌غفلت نخفتی که نـوم

ّ
ال

حرام است بر چشم سالارِ قوم  69
بندهٔ مؤمن امین حـــقّ مـالک است

غیر حق هر شی که بینی هالک است  148
هر عیب که سلطان بپسندد هنر است  18





اسما و اشخاص:
ابن اسحاق  52

م  52 ابن القیِّ
ابن تیمیه  29, 174

ابن حزم  21, 155, 163
ابن خلدون  19, 20, 119

ابن عابدین  28
ابن عباس  85

م جوزی  167 یِّ
َ
ابن ق

ابوالبقاء  30
ابوبکر صدیق، 54  55, 96، 184

ابوحنیفه  64
ابوذر  54, 55

ابوزهره  91
ابوسفیان بن حرب  51

ابوعبیده  53, 99
ابوموسی اشعری  51, 119
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ابوهریره  28
ابویوسف  64, 160, 161

احمد محمّد شاکر  53
ارسطو  16

اسامه بن زید  96
استاد الغنوشی  185

اسید بن حضیر بن سماک  99
افلاطون  16

اقبال  147, 148
ام ایمن  96

امام ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم  64
امام رازیِ  163, 164

امام مالک  166
الآمدیِ  68

امیة الضمری  47
امیر بلقاء  48

انس  164
انوشیروان  19

بادان بن ساسان  51
البراء بن معرور بن صخر  99

بوش  22
جعفر بن ابی‌طالب  176

حارث بن ابی شمر الغسانی  48
حارس  68, 69

تَعَه  48
ْ
حَاطِب بن أبي بَل

حُباب بن منذر  94
حضرت حمزه  84
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حضرت عمر  53, 54, 176
خالد بن العاص  51

خالد محمّد خالد  185
دحیه بن خلیفه الکلب  47

دکتر الخالدی  90
دکتور توفیق الشاوی  92, 93

روت بدوی  135, 165
َ
دکتور ث

دکتور مصطفی الشکعة  164
رافع بن مالک ابن العجلون  99

رفاعه بن المنذر  99
ریگان  22

زبیر بن العوام  99
زفر بن هذیل بن قیس  64

زياد بن امیۀ انصاری  51
اص  99

َّ
سَعْد بن أبی وَق

سعد بن الربیع بن عمرو  99
سعد بن خثیم بن الحارث  99

سعد بن زراره  99
سعد بن عبادة، 95  99
سعد بن معاذ  95, 100

سعدی  18, 19, 69
سلمان  95, 174

سلمان بن ربیعه  174
سلیط بن عمر  48

سهروردی  16, 17, 68
سیّد سابق  67
سیّد قطب  90
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شافعی  97, 137
شجاع بن وهب الاسری  48

شهر بن بادان  51
شهرستانی  20, 21

شوکانی  159
شیخ مصطفی  67

صفی‌الدین اردبیلی  17
س  66 یِّ ضیاءالدین الرَّ

عبادة بن صامت  99, 100
عبدالحمید متولی  89

نْم  84
َ

عبدالرّحمن بن غ
عبدالرحیم هاشیم زهی  96

عبدالقادر الشیخ ابراهیم  96
عبدالقادر عوده  91

عبدالکریم عثمان  67
عبدالله بن حذافة السهمی  48
عبدالله بن رواحة بن ثعلبة  99
عبدالله بن عمرو بن حرام  99

ه بن مسعود  54
ّ
عبدالل

عبدالملک بن مروان  64
عبدالوهاب  91

عتاب بن اسید  52
عتاب بن امیه  53

عثمان  67, 96, 99
عدی بن حاتم  52

عطا ملک جُوینیِ  19
رَمِی  48

ْ
ء الحَض

َ
عَلا
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علی  21, 27, 43, 47, 48, 52, 66, 74, 84, 93, 96, 98, 
164 ,158 ,149 ,99

عمّار  54
عمــر  30, 48, 53, 54, 67, 86, 96, 97, 99, 110, 119, 

184 ,177 ,176 ,175 ,167 ,164 ,133 ,131 ,129
عَمرو  47

عمرو بن العاص  52
میه  48

ُ
عمرو بن ا

عمرو بن عاص  48
غزالی  21, 68, 69, 109, 174

فارابی  15
قرطبی  90, 97, 147, 164

قیصر  47
کِسری  47, 48

مالک بن نویره  52
محمّد جلال کشک  55

محمّد عزیز سالم  30
محمود شلتوت  91
مسیلمۀ کذاب  48

مُصْعَب بن عُمْير  95
معاذ بن جبل  51, 52, 53

معاویه  96
وقِس  48

َ
مُق

المُنْذِر بن ساوی  48
المنذر بن عمرو بن حنیس  99

مهاجر بن ابی امية المخزومی  51
مهدی  17
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نجاشی  42, 47
هِرَقل  47

هوده بن علی الحنفی  48
یزید بن ابوسفیان  52



اماکن:
اتیوپى  176

حد  84, 94
ُ
ا

ردن  46, 66
ُ
ا

اروپا  16, 154
اریتره  176

اسرائیل  22, 28
افریقا  17, 18, 176

افغانستان  8, 67, 73
امریکا  22, 90

ایران  17, 54
بحرین  48

بدر  94, 95, 98
بیروت  164

بین‌النهرین  54
تونس  66
تيماء  52

جَرَف  96
جزیرةالعرب  42, 46, 48
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جیبوتى  176
حبشه  42, 47, 48, 176

حدیبیه  95, 109, 175
رَمَوْت  42

ْ
حَض

خیبر  51
دانشگاه قاهره  90, 91

روم  96
زبید  51

ساحل بحر  51
سقیفۀ بنی ساعده  74, 85, 176

سنگال  18
سودان  17

سوریه  54, 66, 167
سومالى  

شام  55, 95
صدف  51

صنعا  42, 51, 160
طایف  42, 47

عدن  42, 51
عمان  48, 52, 135

قبرس  54
کالیفورنیا  90

کنده  51
کویت  46, 66

لیبیا  17
مدینــه  43, 44, 45, 48, 55, 84, 85, 86, 94, 95, 98, 

176 ,165 ,137 ,133 ,132 ,131 ,118 ,104
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مدینۀ فاضله  16
مصر  30, 48, 66, 67, 90, 91, 121

المغرب  66
مغرب‌زمین  15

ۀ مکرمه  41, 48
ّ
مک

نجران  51
واشنگتن  90

یَثرِب  43
یمامه  48

یَمن  42, 51
یونان‌باستان  15





گروه‌ها، احزاب و قبایل..:
اتحادیۀ کارگریِ  166

ادیبان  18
اسیران  164

اشراف  118, 119
اصحاب  74, 85, 94, 95, 96, 98, 109, 176

اعیان  118
اغنیا  163, 164

آموزگاران  141
امویان  54

انصار  43, 46, 95, 96, 99, 176
 والعقد  65

ّ
أهل الحل

اهل سنّت  164
زْرَج  43, 95

َ
اوسْ وَ خ
اولیا  18

ایتالوی‌ها  17
ایرانیان  95

بنی اسد  52
بنی حنظله  52
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بنی غفار  55
بنی‌اسرائیل  28

تیجانیه  18
حقوق‌دانان  64, 65, 89, 92, 147, 153

خزرج  95
خلفای راشدین  54, 85, 96

خوارج  21
ذمیان  120, 137

والمَروَه  164
ُ
ذ

روشنفکران مسلمان  18
زنان  86, 94, 176

سرمایه‌داران  153, 163
سفرا  47

سنوسی‌ها  17
شعرا  18

صفویان  17
طبیبان  19

عباسیان  54
عجم  42, 148

عرب  42, 46, 51
عرفا  17

عصیان‌گران  96
علمای حقوق  63, 135

علمای کلام  20
فقرا  53, 162, 163

فقها  29, 67, 89, 120, 177, 185
قریش  41, 94
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ات  53, 54
ّ

ض
ُ
ق

کشیشان  42
کفار  84

مأمورین  18, 52, 53, 54, 55
متصوّفین  17

مین مسلمان  20
ّ
متکل

مجتهدین  93
مرتدین  51, 176

مســلمانان  18, 20, 21, 42, 45, 75, 84, 86, 94, 95, 98, 
 ,154  ,141  ,140  ,139  ,138  ,137  ,136  ,132  ,110  ,104

176 ,174 ,173 ,164 ,161 ,157
مشرکین  41, 94, 95, 104

مفسرین  163
ایی و اشراقیِ  15

ّ
مکتبِ مَش

ملازمان  19
مهاجرین  46, 99, 176

خین  19 مؤرِّ
هیئت عبس  110

والیان  51, 53, 54, 85, 110
یهود  22, 45, 46, 95, 137

یهودان  138





مفاهیم و اصطلاحات:
اپوزیسیون  18, 59, 172, 181, 182

اجاره  149
اجبار  135, 136, 145

اجماع  83, 85, 89, 93, 149, 164, 185
احتکار  45, 46, 149

اخلاق  16, 135
ارتداد  138, 139

 ,139  ,138  ,135  ,133  ,130  ,125  ,123  ,59  ,44 آزادی  
172 ,164 ,163 ,150 ,148 ,146 ,142 ,140

آزادی عقیده  44, 125, 135
استبداد  18, 73, 113, 171

استثمار  45, 148, 154, 167
استشهاد  98

استعراض  79
استعمار  17

استغفار  183
استقلال  67
استمداد  18
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استهلاک  148
اسلام  18

آشوب  44, 139
اطاعت  43, 185

اعتصاب  167, 168
اعتناق  135

إفک  95
اقلیم  35, 42, 48, 55

امامت  20, 73
امپریالیسم  17

امّــت  42, 64, 65, 66, 73, 89, 92, 93, 98, 159, 172, 
185

امّت اسلامی  42, 172
امر بالمعروف  20, 142, 172, 173, 174

انحصار  45
انحطاط  186
اندیشمند  16

ایمان  43, 132, 176
بلوغ  103

بیتالمال  54, 109, 159, 163, 176
پارلمان  36, 45, 94

تجارت  42, 125, 143, 148, 149, 150, 162
تدبیرالمنزل  16

ترور  110, 133
ط  17

ّ
تسل

ف  17 تصَوُّ
تعصب  22, 68
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تعلیم  90, 92, 139, 140, 141, 154, 168
تفتین  139
تفسیر  164

ر  15, 143, 154, 186
ّ
تفک

تقوی  141, 183, 184
تمجید  19

ن اسلامیِ  15, 21
ّ

تمد
تمّرد  138

تیوکراسی  63
ثواب  89, 92

جامعه‌شناسی  20, 30
جامعۀ اسلامی  117, 121, 129, 139, 154

جاهلیت  95
جزیه  121, 137

جنگ  31, 45, 48, 79, 84, 94, 110, 136, 144, 156, 176
جهاد  7, 84, 120, 121

جهان  164
جهان اسلام  15, 91, 94

جهانگرد  15
جهل  91, 174

جوانان  85, 154
حاکمیّت  55, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73

حراست  37, 120
حرّیت  138, 141, 142, 172

حق امنیّت  44
حق حیات  44

حق ملکیت  44, 125, 143
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حقــوق  30, 36, 37, 44, 63, 91, 120, 125, 129, 130, 
 ,165 ,163 ,155 ,154 ,153 ,151  ,148 ,143 ,138 ,135

168 ,167 ,166
حکمت  16, 111, 113

خلافت  21, 54, 64, 96, 120
دانش  16, 97, 140, 141, 159

دعوت  96
دعوتگر  15, 45

دولت  22, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 
 ,89 ,74 ,73 ,66 ,65 ,64 ,63 ,55 ,54 ,52 ,51 ,49 ,48
 ,120 ,119 ,113 ,110 ,109 ,104 ,103 ,98 ,97 ,93 ,92
 ,161  ,155  ,154  ,143  ,142  ,139  ,138  ,130  ,129  ,121

186 ,172 ,168 ,165 ,164 ,163
دیــن  15, 20, 22, 23, 55, 67, 90, 97, 118, 120, 135, 

174 ,157 ,141 ,138 ,137
ذِمّیِ  137

ربا  146, 149
رعیّت  30

روشنفکر  15, 18
زراعت  149, 161, 162

زکات  52, 74, 85, 96, 121, 157, 162, 163, 164
ساحت  129

سنّت  30, 64, 65, 74, 83, 84, 89, 118, 148, 155, 164, 
185 ,174

سیادت  63
سیاست  8, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 

171 ,148 ,73 ,55 ,31
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سیاست‌المُدن  16
شراکت  149

شــریعت  64, 65, 67, 68, 69, 91, 97, 104, 142, 147, 
182 ,160 ,155 ,154 ,149

شــوری  59, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 
 ,103 ,101 ,99 ,98 ,97 ,96 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,87

186 ,142 ,113 ,111 ,110 ,109 ,107 ,105 ,104
صدقه  53, 149

صلح  7, 31, 45, 109, 136
صنعت  125, 148, 150, 162

صواب  79
صیانت  132

ظلم  19, 68, 132, 138, 153, 168, 173, 186
عادل  19

عبادت  45
عدالــت  16, 59, 63, 68, 115, 117, 118, 119, 121, 136, 

186 ,168 ,157 ,154 ,143
عدل  43, 45, 69, 117, 118, 184

عزّت  182
عقل  134, 155

عقوبت  27, 139
عقیده  15, 44, 125, 135, 136, 137, 138, 186

عمل  17
غایه  142
غش  149

فرض کفایی  142
فرهنگ  15, 29, 45, 46
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فساد  166, 173, 174
فلسفۀ تاریخ  20
فیلسوف  15, 68
قسط  117, 118

قصاص  43, 131, 132
کارگران  165, 166, 167, 168

لوایح  36
مباح  130, 140, 143

ر  16, 90
ّ
متفک

م  15, 64
ّ
متکل

محتاج  162, 165
محراق  19

مخافت  19
مراقبت  27, 59, 109, 169, 171, 173, 174

مرتد  138, 139
مسار  182

مساوات  44, 59, 63, 115, 117, 118, 119, 121
مستحب  89, 140, 141, 142, 143, 164, 167

مستحیل  186
مستقبل  165
مشارکت  73

مضاربت  149
مطبوعات  141, 186

مطلق‌العنان  146, 147
معاد  20

معارضه  171, 172, 174, 176, 177
معارف اسلامی  16
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معرفت  30
معصوم  92

ــت  17, 35, 37, 41, 55, 63, 64, 65, 67, 73, 109, 
ّ
مل

186 ,113
مُنجَنیق  46
وب  89

ُ
مَند

مواخات  46
مؤمن  16, 148

نبوّت  20, 96, 174
نصرت  17, 185

نظارت  65, 66, 73, 109
نکاح  137

نهی عن‌المنکر  20
هیبت  16

واجب  89, 90, 97, 121, 140, 141, 142, 163, 164, 167, 
185





رویکردها





** قرآن‌کریم؛
الف( منابع عربی:

يخ السودان الإنجليزي  1- أ ب ثيوبولد )1899(. المهدية تار
المصري، ترجمة: محمد المصطفى حســن عبد الكريم، مركز 

عبد الكريم مرغني الثقافي؛
2- ابن اثیر، عزالدین )1417(. أسد الغابة فی معرفة الصحابة، 

دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان؛
3- ابن حــزم الأندلســي، أبومحمّد علي بن أحمد بن ســعيد 
الغفار ســليمان  )1424(. المحلــى بالآثار، المحقــق: عبد 
البنداري، الطبعة الثالثة، الناشــر: لناشــر: دار الكتب العلمية، 

بيروت - لبنان؛
4- ابن حــزم، علی بن احمــد )1416(. الفصــل في الملل 
والأهواء والنحل، الطبعة الأولــی، دار الکتب علمیة، بیروت – 

لبنان؛
5- ابن خلدون، عبدالرحمن بــن محمّد )1425(. مقدمة ابن 
الدرويــش، الطبعة الأولی،  خلدون، المحقق: عبدالله محمّد 

الناشر: دار يعرب؛
 الکبــری، الطبعة 

ُ
6- ابن سَــعد، محمّــد )1414(. الطبقات

الأولی، دارالفکر: بیروت - لبنان؛
7- ابــن عابدین، محمّــد أمين بن عمر بن عبــد العزيز عابدين 
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الدمشــقي الحنفي )1386(. رد المحتار علــی الدرالمختار 
شرح تنویر الأبصار، )حاشیة ابن عابدین( الطبع الثانیة، الحبلی؛
8- ابن عابدين، زين‌الدين ابن نجيــم الحنفي )1418(. البحر 
الرائق شــرح كنز الدقائق، المحقق: زكريا عميرات، الناشر: دار 

الكتب العلمية؛
9- ابن فارس، أحمد )1399(. معجم مقاييس اللغة، المحقق: 
عبد الســام محمّد هارون، الناشــر: دار الفكر، للطباعة والنشر 

والتوزیع؛
10- ابن قیم جوزیة، محمّد بن ابی بکر )بی‌تا(. الطرق الحكمية 
في السياســة الشرعية، تحقیق: نایف بن احمد الحَمَد، الناشر: 

دار عالم الفوائد، للنشر والتوزیع؛
11- ابــن قیم جوزیــه، محمّد بــن أبی بکــر )1407(. اعلام 
المُوقعیــن عــن رب العالمین، محقــق: عبدالحمید، محمّد 

محیی الدین، ناشر: المکتبة العصریة، بیروت – لبنان؛
12- ابــن كثير، إســماعيل بن عمر )1398(. الســيرة النبوية، 

تحقيق: مصطفى عبدالواحد، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت؛
13- ابن ماجــة، أبوعبدالله محمّد بن يزيــد القزويني )بی‌تا(. 
سنن ابن ماجة، كتب حواشيه: محمود خليل، الناشر: مكتبة أبي 

المعاطي؛
14- ابــن منظــور، محمّد بــن مكرم بــن على، أبــو الفضل، 
 العرب، الطبعة: الثالثة، الناشر: دار 

ُ
جمال‌الدين )1414(. لسان

صادر – بيروت؛
14- ابن هشام، عبدالملک )1410(. السیرة النبویة، الناشر: دار 

الکتاب العربی، الطبعة الثالثة، بیروت - لبنان؛
15- أبويعلى، محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفراء 
)1421(. الأحكام السلطانية، الطبعة الثانیة، دارالكتب العلمية 

- بيروت، لبنان؛
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16- أبــي الدنيــا، عبدالله محمّــد عبيد البغــدادي )1406(. 
محاسبة النفس والإزراء عليها، المحقق: مصطفى بن علي بن 

عوض، الناشر: دار الكتب العلمية؛
17- أبي حيان، محمّد بن يوسف بن علي )1413(. تفسير البحر 
المحيط، المحقــق: عادل أحمد - علي معوض، الناشــر: دار 

الكتب العلمية، بیروت – لبنان؛
18- أبي شيبة، عبدالله بن محمّد بن إبراهيم )1428(. مصنف 
ابن أبي شيبة، المحقق: أسامة بن إبراهيم بن محمّد أبو محمّد، 

الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر؛
19- احمد بن حنبل )1416(. المسند، المحقق: احمد شاكر - 

حمزة الزين، الناشر: دارالحديث، الطبعة: الأولى؛
20- الأشــعری، أبوالحســن )1411(. مقالات الإســامیین 
واختــاف المصلیــن، ج: 1، المحقق: محمّــد محي‌الدين 

عبدالحميد، الناشر: المكتبة العصرية؛
21- الأصبهاني، أبونعيــم )1417(. فضيلة العادلين من الولاة 

لأبي نعيم، الطبعة الأولی، الناشر: دار الوطن – ریاض؛
22- ألالبانــی، محمّد بن ناصر )1419(. صحیح ســنن أبی 

داود، الطبعة الأولی، مکتبة المعارف، للنشر والتوزیع، ریاض؛
23- الألوسي، محمود شكري )بی‌تا(. روح المعاني في تفسير 
يم والسبع المثاني، الناشر: ادارة الطباعة المنيرية -  القرآن الكر

تصوير دار إحيار التراث العربي، بیروت - لبنان؛
24- الأندلســی، أحمد بن محمد بن عبد ربه )1414(. العقد 

ید، الطبعة: الأولى، دار الکتب علمیة، بیروت – لبنان؛ الفر
25- بابلی، د. محمود، )بی‌تا(. الشــوری، ســلوک و التزام، 

طبع: رابطة العالم الإسلامی؛
26- الباقلانــي، محمّد بن الطيب أبوبكــر )1957(. التمهيد، 
المحقق: رتشرد يوسف مكارثي، الناشر: جامعة الحكمة ببغداد 
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– المكتبة؛
27- بخاری، محمّد بن اسماعیل )1407(. صحیح البخاری، 

الطبعة الأولى، الناشر: دار الشعب، القاهرة؛
یخ الکبیر،  28- بخــاری، محمّد بن اســماعیل )بی‌تــا(. التار

ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان؛
29- بدوی، د. ثروت )1957(. النظم السیاسیة، مکتبة النهضة 

المصریه، القاهرة؛
30- البغــدادی، أبی بکر أحمــد بن علی بــن ثابت الخطیب 
یخ مدینة الســام، دار الغرب الإسلامی، الطبعة  )1422(. تار

الأولی، بیروت؛
م بن عبدالله الهروي 

ّ
31- البغدادي، أبوعُبيد القاســم بن ســا

)بی‌تا(، الأمــوال، المحقق: خليل محمّد هراس، الناشــر: دار 
الفكر، بيروت؛

32- البیاتــی، د. منیــر حمیــد )1434(. النظام السیاســی 
 بالدولة القانونیة، الطبعة الرابعة، دارالنفائس، 

ً
الإسلامی مقارنا

للنشر والتوزیع،الأردن - عمان؛
33- البیهقــی، أبی بکر أحمد بن حســین )1344(. الســنن 
الکبری، الطبعة: الطبعة: الأولى، الناشر: مجلس دائرة المعارف 

النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد؛
34- البيهقي، أحمد بن الحســين بن علي بن موسى )1423(. 
شــعب الإيمان، الطبعة الأولى، الناشــر: مكتبة الرشــد للنشر 

والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند؛
35- الترمذي، محمّد بن عيســى )بی‌تــا(. الجامع الصحیح 
سنن الترمذی، تحقيق: أحمد محمّد شــاكر وآخرون، الناشر: 

دار إحياء التراث العربي - بيروت؛
36- التميمــي، محمّد بن حبّــان )1414(. صحيح ابن حبّان 
بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شــعيب الأرنــؤوط، الطبعة الثانية، 
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الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت؛
37- ابن قیــم جوزیة، محمّد بن ابی بکر )بی‌تا(. زادُالمعاد في 

هدي خیرالعباد، ج: ۳، الناشر: مؤسسة الرسالة؛
یخ المدینة المنورة،   من تار

ٌ
38- حافظ، علی )1417(. فصول

الطبعة الثالثة، بی‌جا؛
العرب‌، الناشر: الطبعة 

ُ
39- حمزه، فؤاد )1423(. قلب جزیرة

الأولی، مکتبة الثقافة الدینیة؛
40- الحموی، یاقــوت بن عبداللــه )1993(. معجم الأدباء 
يب إلى معرفة الأديب، المحقق: إحســان عباس،  إرشــاد الأر

الناشر: دارالغرب الإسلامي؛
41- الحمــوي، ياقوت بــن عبدالله )بی‌تــا(، معجم البلدان، 

الناشر: دار الفكر، بيروت؛
42- الخراساني المكي، ســعيد بن منصور بن شعبة )1403(. 
کتاب السنن، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: الدار 

السلفية – بومباي؛
43- الذهبــی، امام شــمس‌الدین محمّد بن احمــد بن عثمان 
)1417(. سیرُ أعلام النبلاء، الطبعة الأولی، دار الفکر، للطباعة 

والنشر والتوزیع، بیروت - لبنان؛
44- راهوية، إســحاق بن إبراهيم )1437(. المســند )مسند 
إسحاق بن راهويه(، المحقق: مركز البحوث وتقنية المعلومات 

- دار التأصيل، الناشر: دار التأصيل؛
یعة  45- زیدان، د. عبدالکریم )1385(. الفرد والدولة في الشر

الإسلامیة، الطبعة الأولی، مطبعة سلیمان الأعظمی، بغداد؛
46- زیدان، د. عبدالکریم )1422(. الوجيز في شرح القواعد 
يعة الإسلامية، الطبعة الأولی، مؤسسة الرسالة،  الفقهية في الشر

بیروت – لبنان؛
47- زی‍ل‍ع‍ی‌، ع‍ث‍م‍ان ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ )1315(. ‏‫تبیین الحقائق شرح کنز 
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الدقائق، الطبعة الأولی، مطبعة الکبری الامیریة، مصر؛
48- سابق، السید )1425(. فقه السنة، الطبعة الأولی، الناشر: 

الفتح للإعلام العربي - دار الحديث؛
49- الســیوطی، جلال‌الدیــن )1429(. الجامع الصغیر، دار 

الفکر، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت - لبنان؛
50- الشــاوی، توفيق )1992(. فقه الإستشارة والشوری، دار 

الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛
51- الشــکعة، دکتــور مصطفــی )1985(. الأئمــة الأربعة، 

دارالکتاب اللبنانی، چاپ بیروت؛
ية لحركة  52- شــلبي، د. عبدالودود )1979(. الأصول الفكر

المهدي السوداني ودعوته، دارالمعارف، القاهرة؛
53- شــوکانی، محمّد )1414(. نیل الأوطار، ناشر: دار الفکر 

للطباعة والنشر والتوزیع، بیرت – لبنان؛
54- الشهرســتاني، محمّد بــن عبدالكريــم )1413(. الملل 
والنحــل، المحقق: أحمــد فهمي محمّد، الناشــر: دار الكتب 

العلمية؛
55- الصنعانــي، عبدالرزاق بــن همــام )1436(. المصنف 
)مصنف عبــد الــرزاق(، المحقق: مركــز البحــوث وتقنية 

المعلومات، الناشر: دار التأصيل؛
56- الطبراني، ســليمان بن أحمد بن أيوب )1415(. المعجم 
الأوســط، المحقق: طارق بن عوض الله بــن محمد أبو معاذ - 

محسن الحسيني، الناشر: دار الحرمين؛
یخ الرسل والملوك،  57- طبرى، محمّد بن جریر )1378(. تار

تحقیق محمّد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث؛
58- طهمــاز، د. محمــود )بی‌تــا(. الفقه الحنفــی فی ثوبه 

الجدید، الطبع: المکتبة الطارق؛
59- عبدالخالق، عبدالرحمن )بی‌تا(. الشــورى فى ظل نظام 
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الحكم الإسلامى، )بی‌جا(؛
60- العراقــی، الإمام حافــظ أبی زُرعة أحمد بــن عبدالرحیم 
)1414(. المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، دارالوفاء الطبعة 

الأولی، للطباعة والنشر والتوزیع – المنصورة؛
61- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر )1379(. فتح الباری 

شرح صحیح البخاری، الناشر: دارالمعرفة - بيروت؛
62- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر )1412(. الإصابة في 
تمييز الصحابة، تحقيق: علــي محمّد البجاوي، الطبعة الأولى، 

الناشر: دار الجيل، بيروت؛
63- العظم، رفیق بک )1340(. أشهر مشاهیر الِاسلام، الطبعة 

الثالثة، مطبعة امين هندية؛
64- غزالی، حامد )بی‌تا(. احیاء علوم الدین، ج7، الناشر: دار 

الشعب – القاهرة؛
65- غزالی، محمّــد )1427(. فقه الســیرة، الطبعة: الأولى، 

الناشر: دار القلم – دمشق؛
66- فتحــی، دکتور عبدالفتاح )بی‌تا(. المســلمون في عصر 

الرسالة، )بی‌جا(؛
يعة  67- القاســمي، ظافــر )1407(. نظام الحكم في الشــر

يخ الإسلامي، ج 1، الناشر: الناشر: دار النفائس؛ والتار
68- قاضی ابی یوسف )1399(. الخراج، دار المعرفة للطباعة 

والنشر، بیروت - لبنان؛
69- القرطبی، أبــی عبدالله )1425(. الجامع لاحکام‌القرآن، 

طبع دار ابن حزم، چاپ اوّل، جلد اوّل، بیروت – لبنان؛
70- قمیحة، دکتور جابر )1988(. المعارضة فی الإسلام، بین 
یة والتطبیق، الطبعة الأولی، الناشر: دار الجلاء- القاهرة؛ النظر

71- كحّالــة، عمر بن رضــا )1414(. معجــم قبائل العرب 
القديمة والحديثة، الطبعة: الســابعة، الناشر: مؤسسة الرسالة، 
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بيروت؛
72- مجموعــة من العلمــاء والباحثين )1419(. الموســوعة 
العربیة العالمیة، الناشــر: مؤسســة أعمال الموســوعة للنشر 

والتوزيع؛
73- المزي، جمال‌الدين أبوالحجاج يوسف )1403(. تهذيب 
الكمال في أســماء الرجال، المحقق: بشــار عــواد معروف، 

الناشر: مؤسسة الرسالة؛
74- النسائي، أحمد بن شعيب )1411(. سنن النسائی، الناشر: 

الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية – بيروت؛
75- النووي، أبوزكريا محیي‌الدين يحى )1392(. شرح النووي 
على مسلم، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: 

الثانية؛
76- النیســابوری، مســلم بن حجاج )بی‌تا(، صحیح مسلم، 

الناشر: دار الجيل بيروت، دار الأفاق الجديدة - بيروت؛
77- النیشابوری، محمّد بن عبدالله أبوعبدالله الحاكم )1411(. 
المســتدرك على الصحيحيــن، الطبعة الأولى، الناشــر: دار 

الكتب العلمية، بيروت؛
78- واقــدی، محمّد بن عمــر )1409(. المغــازی، الطبعة: 

الثالثة، الناشر: دار الأعلمي – بيروت؛
79- وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية – الكويت )1412(. 
الموسوعة الفقهیة، الجزء الخامس والعشرون، الطبعة الأولی، 

مطابع دارالصفوة للطباعة والنشر والتوزیع، الکویت؛
80- الهيثمــي، نورالديــن علي بن أبي بكــر )1414(. مجمع 

الزاوئد ومنبع الفوائد، الناشر: مكتبة القدسي؛
81- یمانــی، محمّد بن أحمد حجری )1416(. مجموع بلدان 
اليمــن وقبائلها، الطبعة الثانیة، دار الحکمــة الیمانیة، للطباعة 

والنشر والتوزیع والإعلان.



ب( منابع فارسی:
ــام، ناشــر:  1- ابراهیــم، عبدالقــادر )بی‌تــا(. ســفیران اس

ــده؛ ــۀ عقی کتابخان
2- انصــاری، خواجــه بشــیراحمد )1391(. مذهــب طالبــان، 

چــاپ اوّل، انتشــارات ســعید، کابــل، افغانســتان؛
3- آشــوری، داریــوش )1393(. دانشــنامۀ سیاســی، چــاپ: 
بیست‌وســوّم، ناشــر: انتشــارات مرواریــد، محــل نشــر: تهــران، 

ایــران؛
4- بختیــاری، ســعید )1394(. اطلــس جامــع گیتاشناســی 
تألیــف  و  پژوهــش  واحــد  تدویــن:  و  تهیــه   ،93  -  94
ــی و  ــۀ جغرافیای ــر: مؤسس ــون، ناش ــاپ: هام ــی، چ گیتاشناس
ــران،  ــر: ته ــل نش ــاپ: اوّل، مح ــی، چ ــی گیتاشناس کارتوگراف

ــران؛ ای
ــم:  ــام، مترج ــی در اس ــن )1380(. نگرش‌های ــا، حس 5- بنَّ

ــاد، ایــران؛ مصطفــی اربابــی، ناشــر: ســنّت تایب
6- جعفــری، عبــاس )1393(. گیتاشناســی نویــن کشــورها، 
نوبــت چــاپ: ششــم، ناشــر: مؤسســۀ جغرافیایــی و کارتوگرافی 

گیتاشناسی؛
سیاســی  یــخ  تار  .)1385( ابراهیــم  حســن  حســن،   -7
ــر،  ــاه منظ ــه: م ــده، چاپخان ــم پاین ــه: ابوالقاس ــام، ترجم اس

نوبــت چــاپ: اوّل، محــل چــاپ: تهــران - ایــران؛
پیمان‌هــای  و  نامه‌هــا   .)1374( محمّــد  حمیداللــه،   -8
سیاســیِ حضــرت محمّــد و اســناد صــدر اســام، ترجمــه: 



نظام سیاسی اسلام      232

ــران؛ ــران، ای ــروش، ته ــارات س ــر: انتش ــینی، ناش ــد حس محمّ
9- الخالــدی، صــاح عبدالفتــاح )1382(. خلفای راشــدین 
از خلافــت تــا شــهادت؛ ترجمــه: عبدالعزیــز ســلیمی، نوبت 
چــاپ، دوّم، چاپخانــه: مهــارت، ناشــر: نشــر احســان، محــل 

نشــر: تهــران، ایــران؛
ــب  ــيّد قط ــاح )1388(. س ــاح عبدالفت ــدی، ص 10- الخال
ــر  ــا، نش ــی ني ــل بهرام ــم: جلي ــهادت، مترج ــا ش از ولادت ت

ــران؛ ــران، ای ــاپ اوّل، ته ــان، چ احس
ــر:  ــل نش ــه، مح ــر )1345(. لغت‌نام ــی اکب ــدا، عل 11- دهخ

ــدا؛ ــۀ دهخ ــۀ لغت‌نام ــران، مؤسس ته
ــعار  ــب و اش ــیّد قط ــه )1379(. س ــول‌نژاد، عبدالل 12- رس
او، ناشــر: نشــر احســان، نوبــت چــاپ: اوّل، چاپ‌خانــۀ 

ــران؛ ــران ای ــاپ: ته ــل چ ــام، مح پی
ــا  ــوی، درس‌ه ــیرت نب ــی )1391(. س ــباعی، مصطف 13- س
ــگاه  ــر: بن ــل، ناش ــن فاض ــم: فضل‌الرحم ــا، مترج و اندرزه

ــتان؛ ــل، افغانس ــد، کاب ــارات میون انتش
هدایــت،  ســتارگان   .)1390( مصطفــی  ســباعی،   -14
ــر:  ــاپ: دوّم، ناش ــت چ ــزی، نوب ــادق تبری ــر ص ــم: امی مترج

ردســتان؛
ُ
ک انتشــارات 

ــیرازی  ــه ش ــن عبدالل ــح ب ــرف‌الدین مصل ــعدی، مش 15- س
مــه: محمّدعلــی فروغــی، 

ّ
)1395(. بوســتان، تصحیــح و مقد

ــران؛ ــران – ای ــه، ته ــۀ طلای ــاپ، اوّل، چاپخان ــت چ نوب
گلســتان   .)1390( شــیرازی  مصلح‌الدیــن  ســعدی،   -16
ســعدی، بــر اســاس نســخۀ محمــد علــی فروغــی، بــه 
ــش،  ــراب دان ــر: مح ــق، ناش ــی مطل ــم عابدین ــش: کاظ کوش

ــران؛ ــران، ای ــارت، ته چــاپ: مه
ــش،  ــن حب ــی ب ــح یحی ــهاب‌الدین ابوالفت ــهروردی، ش 17- س
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)بی‌تــا(. پرتونامــه، )بی‌جــا(.
یــخ اروپــا: از آغــاز  18- عباســقلی، غفاری‌فــرد )1390(. تار
ــر:  ــل نش ــوّم، مح ــاپ س ــران، چ ــتم، ته ــرن بیس ــان ق ــا پای ت

ــران؛ تهــران، ای
فرهنــگ فارســی عمیــد،  19- عمیــد، حســن )1388(. 
ــاپ:  ــت چ ــا، نوب ــارات: فرهنگ‌نم ــر: انتش ــدی(، ناش )یک‌جل

ــران؛ ــران، ای ــاپ: ته ــل چ اوّل، مح
ــمارۀ  ــمی، ش ــدۀ رس ــتان؛ جری ــی افغانس ــون اساس 20- قان

818، دلــو 1382 هـــ ش؛
 ،1 القــرآن، ج  فــی ظــال   .)1393( ســیّد  قطــب،   -21
مترجــم: د. مصطفــی خــرم‌دل، ناشــر: نشــر احســان، چــاپ: 

ــران؛ ــران، ای ــم، ته پنج
22- کشــک، محمّدجــال )بی‌تــا(. ابــوذر زبــان تلــخ حــق، 

ناشــر: وبســایت کتابخانــۀ عقیــده؛
اقبــال  کلیّــاتِ   .)1388( محمّداقبــال  لاهــوری،   -23
لاهــوری، ناشــر: ســپهر شــمس، نوبــت چــاپ: هشــتم، محــل 

ــران؛ ــران، ای ــر: ته نش
گزیــدۀ شــعرهای  24- لاهــوری، محمّداقبــال )1390(. 
ــهرام  ــات: ش ــرح لغ ــاب و ش ــه، انتخ م

ّ
ــوری، مقد ــال لاه اقب

رجــب‌زاده، چــاپ: پنجــم، چاپخانــه قدیانــی، ناشــر: مؤسســۀ 
ــران؛ ــران، ای ــاپ: ته ــل چ ــی، مح ــارات قدیان انتش

یخــی  تار جغرافیــای   .)1393( گای  لســترینج،   -25
ــان،  ــود عرف ــم: محم ــرقی، مترج ــت ش ــرزمین‌های خلاف س

ناشــر: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی؛
ســاطین  طبقــات   .)1390( اســتانلی  لین‌پــول،   -26
اوّل،  چــاپ:  آشــتیانی،  اقبــال  عبــاس  مترجــم:  اســام، 

ایــران؛ اســاطر،  انتشــارات 
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پیامبــر  زندگی‌نامــۀ   .)1390( ابوالأعلــی  مــودودی،   -27
اســام حضــرت محمّــد بــن عبداللــهY، مترجــم: 
ــاپ:  ــان، چ ــر احس ــر: نش ــی، ناش ــلیم قنبرزه ــی س عبدالغن
ــران؛ ــران، ای ــر: ته ــل نش ــاپ: اوّل، مح ــت چ ــارت، نوب مه
28- موســوی، كاظــم )1385(. دائــرة المعــارف بــزرگ 
اســامی، ج: 5، نوبــت چــاپ ســوّم، ناشــر: دائــرة المعــارف 

ــامی؛ ــزرگ اس ب
29- میثاق مدینه؛ بند 13 و بند 47؛

بیــروت:  والعالــم،  الیمنیــة  یــة  الجمهور اطلــس   -30
2003م؛ پروجكتــس، جیو

31- کلیــة التربیــة الإســامیة، شــماره 66، ســال2010 
میــادی؛

32- عبدالقادر عوده، مکتبة الشاملة؛
33- ویکی اخوان ومکتبة الشاملة؛
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